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تاریخ:94/9
چکیده: 
آیا اسرائیل و یهودیان جنایتکار و اشغالگر را تا کنون ریشه یابی کرده اید؟

واقعیت چیست؟ آیا آنان مالک زمینهای اشغالی فلسطین هستند؟ 

از تاریخ چه می دانیم تاریخی که پیامبری حضرت موسی (ع) را با مشکلاتی مواجه کرد؟ تاریخی که بت پرستی در آن حرف اوّل را می زد! تاریخی که معجزات پیامبرش را مورد هتک حرمت وتمسخر قرار می داد ! تاریخی که با  یهود پروری حاضر بود برای رسیدن به امیال و خواستهای خود حیات مردم زمانه را به نابودی کشاند و تصرفات خود را امروزه در هیبت تشیع آمریکایی و انگلیسی  به رخ متجاوزین بر ضد اسلام و شریعت اسلامی و قدرتمندان همفکر به تصویر بکشاند جاء الحق و زهق الباطل انّ الباطل کانوا زهوقأ" "
واژگان:معنای کلمات  دعا -صهیون- هلاکت – فلسطین- تشیع
مقدمه:
شرح دعای سمات را موضوع تحقیقی خود انتخاب کردم بخاطر الفاظی که تاریخ قبل از اسلام و بعد از اسلام را در اشاراتی لفظی گنجانده است.دعا با اسماء الحسنی خداوند تعالی که حاکی از عظمت وروح خالقیت و مالکیت در اوست ، شروع می شود، وبعد از آن تا نشان دادن ماهیت اصلی یهودیت و مسیحیت و اتحاد این دو با یکدیگر (مسیحیت صهیونیسم)در الفاظ پر معنا و شگفت انگیز تاریخی به لحاظ مکانی و زمانی.
دعا از حضرت ابراهیم یاد می کند و اشاره دارد که یهود خود را ابراهیمی می داند در حالیکه ابراهیم(ع) دینش توحیدی محمّدی(ص) بود ، ولی آنان از گذشته تا بحال سعی داشتند باطل را رنگ حقانیت دهند ؛ولی آنچه مهم و قابل ذکر است اینکه اگر یهودیان و مسیحیان اعتقاد به دین خدا و یا کتاب آسمانی او داشتند کتاب  خود را تحریف نمی کردند و  مهمترین قسمت آن که اشاره به معرفی دین محمّدی بود از بین نمی بردند ، پس آنها به فکر منافع شخصی خود بودند تا تشکیل جامعه موحد ومعتقد. یهود و نصاری کتابهای بیشماری در دو بخش " عهد عتیق" و " عهد جدید" دارند . مسیحیان 39 کتاب عهد عتیق و 27 کتاب عهد جدید دارند که یهودیان عهد عتیق را قبول دارند و آن هربخش یک سٍفر است. 
أفغیر دین الله یبغون وله أسلم من فی السّموات و ألارض طوعا و کرها و الیه ترجعون(آل عمران/83)آیا اهل کتاب پس از این همه دلایل روشن غیر دین خدا را خواستارند در حالیکه هر که در آسمان وزمین است از روی رغبت یا کراهت در برابر اراده و فرمان او تسلیم است وهمه را به سوی او بازمی گردانند.
در دعا بعد از ذکر حضرت ابراهیم و فرزندش اسماعیل و اسحاق طرفداران اسحاق را مردمی جنگجو و دشمنان سرسخت  مسلمانان می داند که در زمان پیامبر اسلام (ص) جنگ افروزیها و توطئه ها کردند وآتش جنگ احزاب را بر افروختند. در تورات سرزمین کنعان همان سرزمین مبارک ، فلسطین یا قدس مقدس است. مفسران برکت این سرزمین را برای جهانیان از آن روی شمرده اند که شرایع آسمانی و ادیان الهی از آن سرزمین به دیگر نقاط جهان گسترش یافت، این دلیل نمی شود که یهود آن سرزمین را با ادعائی باطل اشغال کنند ، یهودیتی که در قرآن به هلاکت آن، دو بار اشاره شده است . یهودیان بعد از تکذیب عیسی و نفرین او مبنی بر اینکه در سرزمین اورشلیم نمانند و تسلیم قهر الهی شوند به سال 70 میلادی گرفتار حمله و هجوم تیتوس رومی و جانشینان او شدند که همة آنها را از دم تیغ گذراندند و این همان هلاکت دومی بنی اسرائیل در قرآن است. و آنچه از تاریخ یهود برمی آید این است که اول کسی که از ناحیه خدا مبعوث شد که بیت المقدس را ویران کند بخت النصریکی از سلاطین  بابل که حدود ششصد سال قبل از میلاد  بود ابتدا با قوم بنی اسرائیل خوب بود ولی رفته رفته بسیاری از آنان را قتل عام کرد وبیت المقدس را ویران ساخت که در این نوبت هفتاد سال خرابه بود، و آنکس که در نوبت دوم بیت المقدس را ویران کرد قیصر روم اسپیانوس یا تیتوس  بود که تقریبا یک قرن قبل از میلاد می زیسته و وزیر خود طوطوز را روانه کرد تا مسجد را خراب و مردمش را ذلیل ساخته و تنبیه کند.خلاصه قرآن بعد از ذکر این دو هلاکت یهود که به پراکندگی و اخراج آنها از ارض قدس و هیکل سلیمان و سرزمین موعود شد اعلام می دارد که هر گاه بنی اسرائیل و قوم یهود یک بار دیگر وارد این سرزمین بشوند بعد از آن که عیسی آنان را لعنت کرد هلاکت نهایی خواهند داشت ولی اکنون یهودیان به دست گروههایی از اهل لندن ، پاریس ، مسکو وارد سرزمین قدس شدند و لکن در واقع این دست تقدیر الهی بود که با این کوچ در برابر چشم جهانیان ، بنی اسرائیل رسوا گردد.امروز اسلام سلفی و آمریکایی و مسیحیت در برابر اسلام ناب محمّدی قد علم کرده و همواره تلاش می کند مفاهیم دینی را تغییر دهد. آنگاه برای مقابله با این طرز تفکر و و هجمه وارده بر جامعه اسلامی ، می بایست از طریق فرهنگ ارزشی اسلام با آنها مقابله کرد تا جلوی حذف ارزشهای الهی گرفته شود و دعا ی سمات با تشیع انگلیسی و آمریکایی مخالف است زیرا آن تشیع باطل هدفی جزء نجات اسرائیل ندارد پس دعا همواره از دوست بد ، همنشین بد، همسایه بد، بر مسلمانان اخطار می دهد که هدف آنان بازگشت به جاهلیت و از دست دادن ارزشهای اسلامی ناب است.هدف اصلی دعا بعد از خداشناسی و توحید الهی،و دعوت مردم  به اسلام و شریعت اسلامی یعنی اهل بیت (ع)  حد ومرز روابط کشورهای اسلامی  با همسایگان خود را مشخص می کند. 

شرح دعای سمات

دعای سمات معروف به دعای شبّور که خواندن آن در ساعت آخر روز جمعه سفارش شده است . این دعاء از ادعیة مشهوره است و اکثر علماء سلف بر این دعاء مواظبت می نموده اند و در مصباح شیخ طوسی و جمال الاسبوع سید بن طاووس و کتب کفعمی به سند معتبر از جناب محمدبن عثمان عمروی که از نوّاب حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالی شریف) است واز حضرت امام محمد باقر (ع)و امام جعفر صادق(ع) روایت شده و علامه مجلسی(ره) آن را با شرح در بحار ذکر کرده است. 

در این دعا  صفات خدا و اسم اعظم او ، همچنین پیامبران و مکانهای مقدسی که خداوند در آن مکانها با رسولانش تکلم نمود و برآنان وحی فرستاد یاد آور شده است . بیشتر عبارات و اصطلاحات این دعا بر گرفته از آیات قرآن است وارتباط مستقیم با مفاهیم قرآن دارد. بسیاری از الفاظی که در قرآن و کلمات وحی و لسان ائمه آمده نظیر آسمان – زمین – اغلاق- مفاتیح- صراط- میزان و....... مراد از آنها حقایق کلّی و معانی عامه است که در هر مورد مصداقی از مصادیق آنها منظور است. 
اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِاسْمِکَ الْعَظیمِ الاْعْظَمِ الاْعَزِّ الاْجَلِّ الاْکْرَمِ 

خدایا از تو مى خواهم به حق نام بزرگ و بزرگترت و آن عزیزتر و برجسته تر و گرامیترت
پژوهشی در باره معنای اسم اعظم: در احادیث اسلامی بویژه در دعا ها بسیار تکرار شده و این نکته نیز آمده است که هر کس خدا را با آن نام بخواند دعایش مستجاب می شود و اهل بیت (ع) این نام (بجز یک حرف از آن ) را می دانند. واقعیت آن است که روایات مختلف است. 
علامه سیّد محمد حسین طباطبائی (ره)در معنای اسم اعظم می گوید: اسمای الهی و مخصوصأ اسم اعظم او، هر چند در عالم مؤثر باشند و اسباب ووسایطی برای نزول فیض از ذات خدای متعال در این عالم مشهود بوده باشند ، این تأثیرشان به خاطر حقایقشان است ، نه الفاظی که در فلان گویش ، دلالت بر فلان معنا دارند. همچنین به خاطر معانی شان که از الفاظ فهمیده می شوند و در ذهن تصّور می شوند نیز نیستند ؛ بلکه معنای این تأثیر ، این است که خدای متعال – که پدید آورندة هر چیزی است – هر چیزی را با یکی از صفات کریمش پدید می آورد که مناسب آن چیز است و در قالب اسمی است، نه این که لفظ خشک و خالیِ اسم و یا معنای آن و یا حقیقت دیگری غیر از ذات متعالی خداوندی ، چنین تأثیری داشته باشد . خداوند تعالی وعده داده است که دعای دعا کننده را اجابت کند و فرموده است: 
" اجیب دعوة الّداع اذا دعان"اجابت می کنم دعای دعا کننده را ، وقتی مرا بخواند" واین اجابت موقوف بر دعا وطلب حقیقی از خود خدا است ونه از دیگری. کسی که دست از تمام وسایل بردار و برای یکی از حوایجش ، به پروردگارش متّصل  شود ، در حقیقت متّصل به حقیقت آن اسمی شده است که با حاجتش تناسب دارد و در نتیجه ، آن اسم نیز با 
حقیقتش تأثیر می کند و دعای او مستجاب می شود. این که در روایت آمده که " خداوند اسمی از اسمای خود و یا چیزی از اسم اعظم خود را به یکی از پیامبران یا بندگانش آموخته " ، معنایش این است که راه انقطاع به سوی خودرا به وی آموخته است ؛ بدین گونه که اسم خداوندی مناسب با دعا و در خواست او را بر زبانش جاری ساخته است . (محمدی ری شهری -گزیده حکمت نامة پیامبر اعظم (ص)- دارالحدیث- ص125- علامه طباطبایی – المیزان – ترجمه فارسی ج16-ص268 ) 

حقیقت اسماء؛ آنچه را که خداوند را با آن می خوانی تا تو را استجابت کنددر عبارتهای ذیل مکشوف است . گشودن درهای آسمان ،رفع  مشگلات و تنگناها؛ رفع سختی ها با آسانی ها ، ولی مردم در باره اسماء خدا سه صنف هستند ، یکی کسانیکه خدا را باسماء می خوانند و او را ذوالجلال و الاکرام دانسته و عبادت می کنند و این صنف هدایت یافته گان براه حقند ، صنف دوم مردمی هستند که در اسماء خدا الحاد ورزیده و غیر او را باسم او یا او را باسم غیر او میخوانند و این صنف اهل ضلالتند ، که مسیرشان بدوزخ است ، و جایگاهشان در دوزخ بحسب مرتبه ایست که از ضلالت دارا هستند. هدایت بطور مطلق از صفات جمیله است بخلاف ضلالت که حقیقتش از صفات نقص است و خداوند به نقص متصف نمی شود. 
الَّذى اِذا دُعیتَ بِهِ عَلى مَغالِقِ اَبْوابِ السَّماَّءِ لِلْفَتْحِ بِالرَّحْمَةِ 
همان نامى که هرگاه بخوانندت بدان نام براى گشودن درهاى بسته آسمان به رحمت 

شیخ صدوق در کتاب "توحید" روایت کرده که : از حضرت صادق (ع) پرسیدند از معرفت و خداشناسی واز جحود و انکار خدا(یعنی از ایمان و کفر)که آیا این دو در انسان مخلوقند؟ حضرت در جواب مرقوم داشتند : معرفت ساخت خداست در قلب بشر آفریده شده و انکار هم ساخت خداست در قلب بشر ایجاد شده ، و بندگان خدا را در ساخت آندو راهی نیست ، ولی بندگان خدا در برابر کفر و ایمان مختارند هر کدام را مایلند  بپذیرند، پس هرگاه مایل به ایمان شدند معرفت را اختیار می کنند وبنابر این از عارفان می گردند، و هرگاه مایل به کفر شدند انکار خدا را اختیار می کنند و در گروه کافران و گمراهان وارد می شوندو این توفیق خداست برای گروه اول ، و عذاب و ذلّت خداست برای گروه دومّ. 
تحلیل: خداوند رحمان ورحیم است بخشنده و مهربان است پس وقتی درهای آسمان (فقرات عالم مجردات نه عالم طبیعت) بر روی گناهکار بسته شد(غلق= بستن محکم) یعنی جلو گیری از استجابت دعا و نزول رحمت ؛اگر اوبرگشت و متوجه خطا و گناه خود شد خداوند را بخواند بر درهای بسته ، انگاه گشایش(فتح= گشایش) که از دریچة رحمانیت و رحیمیت او ست حاصل گردد."ذکراستغفر الله بسیار چاره ساز است درهای آسمان را بر روی بنده می گشاید.  "
انْفَتَحَتْ وَ اِذا دُعیتَ بِهِ عَلى مَضاَّئِقِ اَبْوابِ الاْرْضِ لِلْفَرَجِ انْفَرَجَتْ 

گشوده شود و هرگاه بخوانندت بدان نام براى باز شدن تنگناهاى درهاى زمین باز شود 
"مضائق ابواب الارض" تنگی های درهای زمین که عبارتند از سختیها و نا ملایمات است . اگر انسان در اوج سختیها ناشی از باورهایی غلط و عملکرد ناصحیح به خداوند یکتا پناه برد و خودش را به غیر واگذار نکند وذاکر خداوند باشد و شکر گذار نعمتهای او ، با همان دانستن اسم اعظم که شرحش گذشت تنگناهای زمین باز شود.در رحمت الهی برای کسی بسته نیست ؛ اگر انسان سختیها را آزمایش الهی بداند سعی می کند در برابر سختیها خدا باوری در حوزه دل داشته باشد تا خداوند تعالی گشایشی در برابر باورهای قوی او(یقین) قرار دهد .وقتی ایمان افزایش یابد ، پس محبت خدا در دل او زیاد شود و او خدا گونه شود و تحمّل زیاد در برابر مشگلات بر اساس ایمان، انسان را به فرج و گشایش می کشاند.
وَ اِذا دُعیتَ بِهِ عَلَى العُسْرِ لِلْیُسْرِ تَیَسَّرَتْ 
و هرگاه بخوانندت بدان نام براى آسان شدن سختى آسان گردد 

علامه طباطبائی مفسر عالیقدر تفسیر المیزان (ره) می گوید : کلمه (العسر) لام جنس خواهد بود ، نه لام استفراق، می خواهد بفرماید جنس "عسر "این طور است که بدنبالش" یسر " می آید ، نه تمامی فرد فرد عسرها ، و بعید هم نیست 
که "یسر" یا "عسر" از مصادیق سنتی دیگر باشد ، و آن سنت تحوّل حوادث و تقلب احوال و بی دوامی همه شئون زندگی دنیاست؛ ولی بهر حال اگر یسر بعد از عسر حمل شده بر شوکت اسلامی ورفعتش بعد از دوران سختی .  
 در روح المعانی به نقل از پیامبر(ص) می نویسد : رسول خدا روزی خوشحال و خندان از خانه بیرون می آمد ، و می فرمود: هرگز یک عسر حریف دو یسر نمی شود.(ان مع العسر یسرا) (ان مع العسر یسرا)(انشراح 5-6)پس هر گاه از انجام آنچه برتو واجب شده فارغ شدی نفس خود را در راه خدا یعنی عبادت مشغول دار تا خدا بر تو منت نهاده ، راحتی که دنبال این تعب است و یسری که بدنبال این عسر است بتو روزی دهد و مشگلات آسان گردد.
وَ اِذا دُعیتَ بِهِ عَلَى الاْمْواتِ لِلنُّشُورِ انْتَشَرَتْ وَ اِذا دُعیتَ بِهِ عَلى کَشْفِ الْبَاْساَّءِ 

   و هرگاه بخوانندت بدان نام براى زنده شدن مردگان زنده شود و هرگاه بخوانندت بدان نام براى برطرف شدن دشواریها 
نشور در لغت به معنای احیاء مردگان بعد از مردن است و اصل این کلمه به معنای نشر طومار و جامعه یعنی گشودن آن بعد از لول کردن و پیچیدن آنست(علامه طباطبائی- المیزان- جزء 29)
طومار زندگی مردگان که با مرگ پیچیده شده دوباره در قیامت در محضر او باز می شود ، مردگان را از زمین درمی آورد و برای حساب و سپس جزاء زنده می کند ، پس بهمین دلیل رب و مدبر امر زندگیتان اوست که در زمین جایگزینتان نموده ،و براه و روش زندگی در آن هدایتتان کرد.
وَالضَّرّآءِ انْکَشَفَتْ وَ بِجَلالِ وَجْهِکَ الْکَریمِ اَکْرَمِ الْوُجُوهِ وَ اَعَزِّ 

برطرف گردد و سوگند به عظمت ذات بزرگوارت که بزرگوارترین و عزیزترین ذوات است:
یاد خدا در سختیها و نگرانیها ، بأساء سختی است (قاموس قرآن) بیضاوی از ازهری نقل می کند ، بأساء در سختیهائی گفته می شود که خارج از بدن باشد مثل سختی در اموال و غیره – ضراء سختی است که ببدن رسد مثل مرض وزخم و غیره و اینکه در قاموس القران  آمده " زمینگیری و سختی در اموال و نفوس است." البأس و الضراء هر دو مؤنث اند و مذکر ندارند. گرفتاریها و سختیها از جانب خدا برای بیدار کردن انسان و اظهار تذلّل بخدا و توبه و انابه است که انسان به ضعف و عصیان خود پی ببرد و متوجه خدا شود . پس گرفتاریها نوعی رحمت اند. 
"ولله العزّه وللرسوله وللمؤمنین"(8/منافقین)عزّت تنها خاص خدا ورسولش ومؤمنین است . خدایی که با صفات ثبوتی خود "قدرت- عزّت" بر ما حکومت می کند وبوسیله همین صفات است که عزّت و کرامت را برای بشر در دنیا و آخرت خواستار است واین روسفیدی برای انسان مؤمن است؛ ولی برای منافقین جز ءروسیاهی وذلّت و خواری و جهل چیز دیگری ندارد. 
"انا اکثر منک مالا و اعز نفرا"(کهف/34) آنگاه که خداوند همه چیز به ما می دهد ، و ما را بر خطوط مادی مسلط می کند بوسیله نفراتی که بر ما ارزانی داشته عزّت می بخشد. آیا می توان آن عزّتی را که خداوند تعالی بما داده از آن او ندانیم واز آن خود بدانیم (اشاره به یهود در دعای سمات)- خداوند با اسماء الحسنی خود در هر قسمت از این دعا بما می آموزد که هدف و مسیر ما در دنیا باید چگونه باشد تا از گزند آفات سالم بمانیم و در آخرت روسفید بمانیم.
الْوُجُوهِ الَّذى عَنَتْ لَهُ الْوُجُوهُ وَ خَضَعَتْ لَهُ الرِّقابُ 
و تمام روها دربرابرش خوار گشته و گردنها در مقابلش خم شده و
 "عنت الوجوه"کلمه عنت فعل ماضی مؤنث از ماده عنوه به معنای ضرر و هلاکت یا ذلّت در قبال قهر قاهر است. حالتی که در قیامت هر موجودی در برابر خدای سبحان ودر قبال ظهور سلطنت الهیه بخود می گیرد. بخاطر همین است که عنوه و ذلّت را به وجوه نسبت داده است. وجوه اولین عضوی است که آثار ذلّت در آن نمودار می شود ولازمه این (عنوه) ذلت است که نتواند مانع حکم خدا و نفوذ آن در خلق گرددوبین اراده خدا وایشان حائل شود، پس هر اراده ای که در باره ایشان بکند ممضی و نافض است.(عنت الوجوه للحیّ القیّوم.......)(طه/11)
او خدائی است که عزّت و کرامت را برای شما می خواهد و از خسارت دیدن شما و نابودشدنتان ناراحت می شود. وبه هدایت شما اصرار دارد .....ماعنتم حریص علیکم بالمؤمنین(128توبه)-
دشمنان شما انسانهائی هستند که از رازها و باطن شما  باخبراند ولی در باره شما کوتاه نمی آیند و از هیچ شر و فسادی کوتاهی نمی کنند و دوست دارند شدت ضرر شما را: ......لاتتّخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا و دّوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم.......(118 آل عمران)
"رقبه" گردن ، انسان در حال خضوع ، اوّلین عضوی از انسان که حالت درونی خضوع را نشان می دهد گردن استکه سر را زیر می افکند، پس این نسبت از باب مجاز عقلی است . در قرآن مجید آیه .....اعناقهم لها خاضعین(شعراء/4)دلالت بر این معنا دلالت دارد. اگر می خواستیم آیه ای بر مشرکان فرود آوریم  تا ایشان را خاضع نموده و مجبور بقبول دعوتت کند و ناگزیر از ایمان آورندگان شوند و لاجرم خاضع می شدند خضوعی روشن که انحناء گردنهایشان ازآن خبر دهد.
وَ خَشَعَتْ لَهُ الاْصْواتُ وَ وَجِلَتْ لَهُ الْقُلُوبُ مِنْ مَخافَتِکَ 
صداها از هیبتش خاموش گشته و دلها همه از ترس او هراسان گشته  
صداها در روز قیامت بخاطر استغراق در مذّلت و خواری در برابر خدای تعالی آنچنان آهسته می شود که هیچ شنونده ای بغیر صدائی خفیف نمی شنود .......خشعت الاصوات للرحمن فلاتسمع الا همسا(طه/108)همه از قبرها بیرون می آیند و احدی نمی تواند اجابت نکند و صدا ها نزد خدای رحمان خاشع و خاموش می گردد واز کسی جز زیر لب و آهسته صدائی شنیده نمی شود. عملکرد ناقص انسان در برابر احکام و اوامر الهی حادثه ای بوجود می آورد حادثه ای که صداها را خاموش و د لها را نگران می کندازخشم الهی.(تفسیر المیزان – علامه طباطبائی)
" وجلّت له القلوب" مؤمنین کسانی هستند که ترسیدن و تکان خوردن دل را در هنگام ذکر خداوند داشته باشند و آیات الهی را گوش فرا دهند – توکل و اقامه نماز داشته باشند – از آنچه خداوند روزی آنها کرده ببخشایند . رعایت این مراتب نشاندهنده این است که شخص رو به تکامل و کمال است زیرا ایمان به حد کاملش در دل او مستقر گردیده است تا آنجا که بسوی عبودیت مطلق حرکت می کند و خدا را به خضوع و خلوص عبادت می کند و این گردن نهادن در برابر اوامر الهی است و حرکتی چون نماز را بوجود می آورد که در پی آن نواقص و کمبودها را جبران می کند.
وَ بِقُوَّتِکَ الَّتى بِها  تُمْسِکُ السَّماَّءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الاْرْضِ اِلاّ بِاِذْنِکَ 
و سوگند به نیرو و قدرتت که بدان آسمان را نگهداشته اى از اینکه بر زمین افتد جز به اجازه خودت 

قدرت خداوند آن قدرتی که خالق آسمانها و زمین و موجودات در آن است ، قدرت خداوند آن قدرتی که آسمانها و زمین را مسخر شما کرده است مثلا تسخیر کشتی ها در دریا ، وارسال ماهواره و غیر به آسمانها ... مراد از آسمانها (جهت بالا) و موجودات بالاست پس خدا نمی گذارد که آن موجودات فروریزند وبزمین بیفتد ، مگر به اذن خودش که با اذن او احیانأ سنگهای آسمانی و صاعقه و امثال آن بزمین می افتد.
ألم تر انّ الله سخّر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامره و یمسک السّماء ان تقع علی الارض الاّ باذنه انّ الله لرؤف رحیم(حج/65)
وَ تُمْسِکُ السَّمواتِ وَالاْرْضَ اَنْ تَزُولا وَ بِمَشِیَّتِکَ الَّتى دانَ لَهَا الْعالَمُونَ 
 و نگهداشته آسمانها .و زمین را از اینکه از جاى خود بروند وسوگند به مشیت و اراده ات که جهانیان در برابرش خوار گشته .
جمله تزولامتعلق بامساک است یعنی نگه می دارد از اینکه فرو ریزند. یعنی خداوند نمی گذارد زمین و آسمانها از جائی که هریک دارند تکان بخورند ، و بجائی دیگر منتقل شوند ، مثلا یکی از آنجا که دارد بالا رود و یکی دیگر پائین آید .

خداوند آسمان و زمین را حفظ می کند چون نمی خواهد فرو بریزد و یا حفظ می کند تا فرو نریزند ، و مضمحل نشوند ، چون ممکن الوجود همانطور که در حال پدید آمدنش محتاج پدید آرنده است، در بقاءاش نیز محتاج او هست(نظریه بعضی از مفسرین در معنای آیه در المیزان- ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده....(فاطر/- 41  تفسیر المیزان)
   وَ بِکَلِمَتِکَ  الَّتى خَلَقْتَ بِهَا السَّمواتِ وَ الاْرْضَ وَ بِحِکْمَتِکَ الَّتى صَنَعْتَ بِهَ الْعَجاَّئِبَ
و به حق آن کلمه ات که آسمانها و زمین را بدان آفریدى و به حق آن حکمتت که بوسیله آن (موجودات ) شگفت ساختى.
کلمه چیست؟ یا لفظ است یا سخن ؛انّ الله یبشّرک بکلمه منه اسمه المسیح ... (آل عمران/ 45) ظاهرأ عیسی از آن جهت کلمه خوانده شده که وجودش اثر بخصوصی بود از جانب خدا ، گرجه مخلوق همه کلمات الله اند ولی این عنایت در اثر بی پدر بودن در عیسی بیشتر است.دیگر کلماتی که آدم و زنش از خدا اخذ کرده و خدا را با آنها خواندند تا توبه شان قبول شد ، فتلقّی ادم من ربه کلمات فتاب علیه......(بقره/ 37)یا فعل خدا کلمه خوانده می شود که بر وجود خدا دلالت دارد. ...مانفدت کلمات الله.....(لقمان/27)و کلماتی که ابراهیم با آنها امتحان شده که ظاهرأ قربانی اسماعیل ، اسکان خانواده  در سرزمین خالی مکّه و بالاخره ثبات و استقامت ابراهیم (ع) است. (سید علی اکبر قریشی- قاموس قرآن) .

حکمتها در قرآن عبارتند از: حکمتهای عقلی و علمی- حکمتهای اعتقادی- حکمتهای عقیدتی ، اجتماعی و سیاسی-حکمتهای مربوط به جهان و انسان- حکمتهای تربیتی- حکمتهای عبادی-حکمتهای اخلاقی و اجتماعی-حکمتهای اقتصادی-حکمتهای پزشکی و بهداشتی-حکمتهای رستگاری؛ و شکل گرفتن این حکمتها در ساختار روحی انسانها واقعأ شگفت آور است. این حکمتهاست که انسان را در زندگی دنیا تربیت می کند تابداند و از جهل خالی گردد.
حکمت یک حالت و خصیصه درک و تشخیص است که شخص بوسیلۀ آن می تواند حق وواقعیت را درک کند و مانع از فساد شود ، و کا را متقن و محکم انجام دهد ؛علی هذا حکمت حالت نفسانی وصفت روحی است نه شیء خارجی بلکه شیء محکم خارجی از نتایج حکمت است.  راغب گوید: حکمت رسیدن به حق بواسطه علم و عقل است : سبحانک لا علم لنا الاّما علمّتنا انّک انت العلیم الحکیم(بقره /32) حکمت آن است که تو را در امر حق که باطلی در آن نیست واقف کند. حکمت گاهی همراه با کتاب است که مراد احکام شریعت و کلمات دین است و گاهی تکالیف وبعضأ محکم کاری و تشخیص است. .(گزیده حکمت نامه پیامبر اعظم(ص)- محمّدی ری شهری)

وَ خَلَقْتَ بِهَا الظُّلْمَةَ وَ جَعَلْتَها لَیْلاً وَ جَعَلْتَ اللَّیْلَ سَکَناً 

و تاریکى را بدان خلق فرمودى و آن را شب قرار دادى و شب را نیز وقت ) آرامش قرار دادى (
ظلمه تاریکی  که جمع آن ظلمات است. در قرآن و روایات نیز جهل و شرک وفسق بظلم تعبیرآورند و از علم و توحید و عدل بنور تعبیر آورند" کتاب انرلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور"(ابراهیم /1)کتابی را که خداوند برای بندگان خود فرستاده مایه آرامش و حیات است و از ظلمت و تاریکهای زمانه که بر اثر جهل بوجود می آید انسان را حفظ و به سمت نور وآرامش هدایت می نماید. قرآن کتاب شناخت حق علیه باطل است . 
سکن ؛ به معنی آرامش باطن و انس است.انس با خالق یکتا ، انسی که نجات دهنده انسان  از تاریکیهای ناشی از جهل  است.بسیار شگفت انگیز است که در این دعا بعد از شناخت توحید وذکر صفات الهی و صفات فعلی خداوندی،  در قالب تشبیهات از خلق آفرینش ،حکمتهایی را  برمی شمارد که انسان در طول تاریخ از  شناخت آن  بدور ویا بی بهره مانده است. 
وَ خَلَقْتَ بِهَا النُّورَ وَ جَعَلْتَهُ نَهاراً وَ جَعَلْتَ النَّهارَ نُشُوراً مُبْصِراً 

و نور و روشنى را بدان آفریدى و روزش قرار دادى و روز را هم (هنگام کار و) جنبش و مایه بینش قرار دادى
 در آنچه خداوند خلق کرده از نور و تاریکی پیامی نهفته است پیامی در زنده نگهداشتن زمین از تاریکهای جهل و بیراه رفتن – زنده نگه داشتن زمین برای بندگان و تعقل کردن آنها در امور جاری زیرا که روز مایه بصیرت وبینش است و شب مایه آرامش زمین که معراج حضرتش از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی اتفاق افتاد-  و دیگر در تاریکی شب، نزول قرآن –  واینکه فرمان عبادت در شب که مقام محمود بدور از چشم دیگران ، تنها خلوت باخدای خود و آشکار کردن رازهای نهفته- اصل خواب در شب است وخواب در روز ،استراحت ( منامکم بالیل و النهار)است - قسم خداوند به اوقات در روز که قسم  به شب در قرآن بیشتر است- نزول  وحی آسمانی – بیتوته پیامبران در غار برای نزول وحی- شب لباس  است برای زنان و مردان – کارهای عرفانی و معنوی جایش شب است. یوم نحس ،روزی که جهل حاکم شود روز نحس است – 
ولی خداوند در قرآن شب را نحس ذکر نکرده است- 

  در دعای سمات روز و ساعت بد و نحس ذکر شده است که اشاره دارد به وقایع تاریخ  ،جنگها و خونریزیها که از روی جهل و توطئه ها ی قبیله ای اتفاق می افتد.مانند گروههای تروریستی در زمان گوناگون که ایام را تاریک و نحس کرده اند، ولی همیشه در تاریکیهای غالب بر بشر روزنه امیدی وجود دارد روزنه ای که روشنایی دل تنها بانوی اسلام حضرت فاطمه(س) است وآن ظهور فرزندش حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)می باشد. فرزند علی(ع) که همیشه در برابر جهل و نادانی پرچم مقاومت را بر می افراشت تا باطل حاکم نشود. علی(ع) "صراط مستقیم "است و "عنده ام الکتاب "علی) ع)نور است ونور همراه نور ، وتو هر آنچه که می خواهی می توانی در او بیابی و اگر درجستجوی فصاحت و بلاغت هستی آن را در کلام او پیدا کن که کلام او" دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوقین " است. از کلام خالق پایین تر و از کلام مخلوقین بالاتر است.
وَ خَلَقْتَ بِهَا الشَّمْسَ وَ جَعَلْتَ الشَّمْسَ ضِیاَّءً وَ خَلَقْتَ بِهَا الْقَمَرَ 

و بدان خورشید را آفریدى و خورشید را نیز فروزان کردى ، و بدان ماه را خلق کردى 
اوست حدائی که خورشید را با کلمات واسماءالحسنی خودخلق کرد . خورشیدی که اگر نورش از بیرون باشد به آن منیر می گوید . طبیعت مسخر خداست " الشمس و القمر کلّ یجری" خورشید وقمر در یک مدار حرکت می کنند بدون اینکه با یکدیگر برخورد نمایند. برای شمس کلماتی مانند سراج و ضیاء به معنای نور شدید و قوی است. ضیاء آن است که بالذات باشد مانند نورخورشید ودر مجمع می فرماید : ضیاء در کشف تاریکیها از نور ابلغ است و نور بالعرض است که خداوند به خورشید نور اطلاق نکرده است.(قاموس قرآن)
اگر به مفهوم فرازهای دعا توجه شود در می یابیم که در لابلای نشانه های آفرینش پیامی نهفته است: اسلام نور بالذات است  همان نوری که در خورشید بالذات است. انسانها باید همچون قمر از نور اسلام بهره گیرند تا بتوانند در پناه اسلام زندگی کنند . آنچه که انسانها را آرامش می دهد بصیرت در زندگی سیاسی و اجتماعی است. بصیرتی که حاصل تعقل انسان با الگوی "دین از سیاست جدا نیست"می باشد  و اورا از غرق شدن در  تاریکی و ظلمتی که در دست شیطان بزرگ و صهیونیسم است  نجات می دهد .
وَ جَعَلْتَ الْقَمَرَ نُوراً وَ خَلَقْتَ بِهَا الْکَواکِبَ وَ جَعَلْتَها نُجُوماً وَ بُرُوجاً 

و آن را نور و روشنایى قرارش دادى و  بدان ستارگان را آفریدى و قرارشان دادى اخترانى تابناک و برجها 
کواکب ؛ ستارگان اند که در آسمان می درخشندکه بخاطر ظهور وآشکار شدنشان بروج نامیده شده(قاموس قرآن):                   ابرو بادو مه و خورشید و فلک در کارند                                         تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 
فلک ، همه برای انسان است و انسان بسوی هیچ است. این جهان بینی مادی است . کسی که خدا را کنار گذاشت تفسیرش از هستی این می شود : تمام هستی برای من ، من برای خوراک ،پوشاک ، مسکن و سرنوشتم هیچ است یعنی همه برای هیچی است.امام زین العابدین (ع) در سحر ماه رمضان از خواب بر می خیزد ، می دانی چه می گوید ؛ می گوید: اللهم فلک الحمد علی ما نقیت من الشرک قلبی، (مصباح المتهجد ص590)خدایا تو را شکر که قلب مرا از شرک پاک کردی.
در اختصاص (ص224) از اصبغ بن نباته روایت کرد که ابن عباس می گفت : روزی پیامبر (ص) به من فرمود ، ای پسر عباس ! ذکر خداوند وذکر من وعلی و فرزندانش عبادت است ؛ و پس از آن فرمود : ای پسر عباس ! تو گمان می کنی خداوند در سوره بروج به آسمان صاحب برجها (آسمان ظاهری) سوگند یاد کرده است؟ گفتم: ای رسول خدا(ص) ! پس معنای آسمان در این آیه (سوره بروج) چیست؟ فرمود مراد به آسمان منم و بروج ائمه معصومین(ع) هست که اوّل آنها علی(ع) و آخر ایشان مهدی(ع) است.

در کتاب کمال الدین بسندی که بفضیل رسان دارد ، از او روایت کرده که گفت محمدبن ابراهیم نامه ای به امام صادق (ع) نوشت، و در آن عرضه داشت : ما را از فضل وبرتریکه شما اهل بیت دارید خبر بده ، امام صادق (ع) در پاسخ او نوشت: ستارگان أمان اهل آسمان هستند ، بطوریکه اگر از بین بروند ، وعده ایکه به اهل آسمان داده شده فرا می رسد و همه نابود می گردند، و رسولخدا (ص) فرمود : اهل بیت منهم أمان اهل زمینند ، اگر اهل بیت من از زمین رخت بر بندند ، آن وعده ایکه خدا داده، به امت من خواهد رسید.
وَ مَصابیحَ وَ زینَةً وَ رُجُوماً وَ جَعَلْتَ لَها مَشارِقَ وَ مَغارِبَ 
و چراغهایى و زیور بخش آسمان و وسیله راندن (شیاطین ) و قرار دادى براى آنها خاورها و باخترها و نیز برایش
انّا زینّا السّماء الدنیا بزینةالکواکب و حفظا من کل شیطان مارد (ملک/5) ما آسمان دنیا را به ستارگانی بیاراستیم که مانند چراغها روشنی می دهند وبه تیر شهاب ، آن ستارگان شیاطین را راندیم و عذاب دوزخ را برای آنها مهیا ساختیم و این آیه ، دلیل است بر این که شیاطین هم مانند بشر به احکامی مکلف هستند و برای کسانی که بخدا کافر شدند عذاب جهنم آماده است و جهنم بد منرلگاهی است. بعضی از مفسرین عقیده دارند که نور در قرآن ایمان و اطاعت از خداست. ومصابیح آن نور ایمانی است که خداوند بصورت معرفت  به حق و عشق به ولایت در قلب مؤمن ترسیم می کند. آن نور نوری است که مشرق و مغرب عالم را فرا می گیرد چون نظام آفرینش اینگونه خواسته است که همه چیز در جای خود برای یک منظور در حرکت باشند و آنچه را که آنان را به سوی باطل سوق می دهد به عقب رانده شود . 
وَ جَعَلْتَ لَها مَطالِعَ وَ مَجارِىَ وَ جَعَلْتَ لَها فَلَکاً وَ مَسابِحَ وَ قَدَّرْتَها فِى 
طلوع گاهها و گردشگاهها مقرر ساختى و براى هریک از آنها مدار حرکت و شناگاهى قرار دادى و روى اندازه هاى معین در -
  طلع ، طلوع ، آشکار شدن از باب استعاره رو کردن و دانستن است. مجاری؛ " مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله" (تحف العقول ص 257) امام حسین(ع) فرمود : اگر خواستید کارها به جریان بیفتد و قانونها پیاده شود ، باید علماء حضور داشته باشند یعنی قوه مجریه و قوه مقننه باید زیر نظر علماء باشد. باید حکم خدا را از لابلای یک مشت چیز بیرون آورد و آنقدر حدیثهای ضعیف و قوی داریم که مجتهد باید در دریای علم شیرجه برود و آن حدیث ناب را بیرون بکشد. مجاری امور در این دنیا باید به دست فقیه و عالم باشد همچنانکه مجاری خلق آفرینش دست 
خداست . خلیفة او بر روی زمین باید مراقب امور باشد و مجاری زندگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مردم را با عدل وشیوه عدالت خود در مدار صحیح به حرکت در آورد همچنانکه همه کرات و ستارگان در مدار خود در حرکتند تا مصداقی از آیه "کلّ فی فلک یسبحون" تجلّی یابد.  
السَّماَّءِ مَنازِلَ فَاَحْسَنْتَ تَقْدیرَها وَ صَوَّرْتَها فَاَحْسَنْتَ تَصْویرَها 

آسمان منزلشان دادى و به خوبى اندازه گرفتى و صورتشان دادى و نیکو صورتشان دادى

"کلّ فی فلک یسبحون"حرکت ستارگان و کواکب در جهان هستی هر یک عمر تعین شده دارند.خداوند در زمان آفرینش هر چیز را بنا بر تقدیراتی خلق کرد.
منازل جمع منزل است که اسم مکان از نزول ، و به معنای محل از نزول و به معنای محل پیاده شدن و منزل کردن است ، "والقمر قدرناه منازل ، حتی عادکالعرجون القدیم"(یس/39) مفسرین گفته اند : ما برای ماه منزلهائی مقدر کردیم تا دوباره بر گردد هلال شود ، هلالیکه شبیه به عرجون سال خورده قوسی و زرد رنگ است. به همین خاطر اختلاف که در صورت ماه پیدا می شود ،آثاری در دریا و خشکی ودر زندگی انسانها پدید می آید ، که در علوم مربوطه بخودش بیان می گردد. پس آیه شریفه از آیت قمر تنها احوالی را که نسبت به مردم زمین بخود می گیرد بیان کرده ، نه احوال خود قمر را ، ونه احوال آنرا نسبت بخورشید به تنهائی. معنی آیه این است که شمس و قمر همواره ملازم آن مسیری هستند که برایشان ترسیم شده ، نه خورشید به ماه می رسد ، تا به این وسیله تدبیریکه خدا بوسیله آندو جاری ساخته مختل گردد، ونه شب از روز جلو می افتد ، بلکه این دو مخلوق خدا در تدبیر پشت سرهم قرار دارند ، و ممکن نیست از یکدیگر جلو بیفتند ، و در نتیجه دو تا شب بهم متصل شود یا دوتا روز بهم بچسبند.(علامه طباطبائی -المیزان تفسیر سوره یس) برای اثبات  وحدانیت در مقام ربوبیت این اختلاف شب وروز یکی در جهت نور و دیگری در جهت ظلمت،دلیل کاملی است. خداوند بوسیله این نظام ، کار موجودات ارضی وسماوی و بویژه عالم انسانی را با تدبیر واحدی انجام داد بطوریکه اجزاء عالم را به بهترین شکل و صورتیکه بتصور در آید .بهمین دلیل پروردگاری غیر از خدای سبحان که در پروردگاری و ربوبیت خود بی شریک است وجود ندارد.
صورتگری در دعا چیست ؟ صورتگری خداوند برای بشر بگونه ای بوده که غرض اولی و ذاتی خداوند به سعادت رسیدن انسانهاست . البته غرض و اراده ثانوی و عرضی انسان این است که در شرایط دیگری از آن سعادت محروم 
شود. در حال اگر عدّه ای از سعادت محروم شدند آیا این محرومیت را باید به خدا نسبت داد یا اینکه بگوییم علّت تامه کفر عوامل و اسباب خارجی بسیار زیادی دارد.( المیزان – اعراف/11)
وَ اَحْصَیْتَها بِاَسْماَّئِکَ اِحْصاَّءً وَ دَبّرْتَها بِحِکْمَتِکَ تَدْبیراً واَحْسَنْتَ 

و آنها را بنامهاى خویش دقیقا برشمردى و با حکمت خویش با کمال تدبیر اداره نمودى و به نیکى 
أحصاء به معنای شمارش و اصل آن " حصی "سنگریزه است زیرا در قدیم با ریگ و سنگریزه حساب را نگه می داشتند یعنی به عدد. شاید أحصاء به معنای کتابت باشد و هم کتاب ءحصاء باشد چون هر دو در معنای ضبط مشترکند.(نبأ/ 29)گاهی نیز حساب اعمال است ، گذران زمان،  ثبت اعمال نیک و شر.

همه چیز مولود وجود اوست واو به هیچ یک از موجوداتش شباهتی ندارد . آیا اگر بشود این مخلوقات را نوشت وإحصاء نمود ، قدرتی برای این منظور جز او هست؟ نه جزء او کسی نمی داند پس باید به کوچکی و حقارت خود واقف شویم. وجملگی با زبانی عاجز ، قدرت هستی را نمودار سازیم و بگوییم: " لا مؤثر فی الوجود الاّ الله ، که طاعات و معاصی انسان و همه آثاری که پس از خود به یادبود گذاشته اند مضبوط است و ما هر چیزی را در امام مبین احصاء وشماره می نمائیم. (جرعه ای از زلال قرآن ج1ص251)
اگر خداوند به مسائلی از قبیل خلقت آسمانها و زمین و گیاهان و حیوانات اشاره کرده به خاطر آن است که توجه مردم به آنها ،موجب توجه به علم و قدرت و حکمت خداوند گردد.قرآن بر اساس علم وحکمت بی پایان الهی نزول یافته است و خداوند حق دارد هر گونه تغییر و تبدیلی را به مقتضای حکمت و حاکمیت خود بر قوانین و احکام بوجود آورد . تغییر قبله نشانه حکمت الهی است . علم ودانش همراه با بینش و حکمت وتزکیه و تقوا می باشد. شناخت طبیعت یکی از راههای خداشناسی است .  تغییر هلال ماه نیز یکی از حکمتهاست. کیفر خداوند و تشریع احکام الهی بر اساس حکمت است.آنچه خداوند بر پیامبر خواند آیه و اندرز و حکمت است و تصّور غلط یهود را که خداوند هیچ قومی را مانند یهود مورد لطف خویش قرار نمی دهد ، نفی کرد و می فرماید: خداوند بهتر می داند چه کسی را عهده دار رسالت خویش بگرداند .او در میان بندگان بر اساس علم و حکمت لایق ترین فرد را انتخاب کرده  و مورد لطف خاص خویش قرار می دهد ، و هرکس را بخواهد می بخشد و هر کس را بخواهد عذاب می کند ، عفو یا عذاب بر اساس حکمت الهی و وابسته به زمینه هایی است که انسان در خود یا جامعه بوجود می آورد.
دوشرط لازم برای تدبیر و مدیریت ؛ علم و حکمت است. خداوند پس از خلق آسمان وزمین بر عرش جایگاه قدرت و تدبر جهان مستولی می شود.تدبر" له الخلق والامر"آفرینش بدست خداست و علاوه بر آن تدبیر آفریده ها نیز بر عهده خداوند است.حتی از شاخه های تدبیر مکر است مکری که به معنای چاره اندیشی و تدبیر در امور است . مکر خدا تدبیر الهی است که نقشة کفار را بر هم می زند.
تَدْبیرَها وَ سَخَّرْتَها بِسُلْطانِ اللَّیْلِ وَ سُلْطانِ النَّهارِ وَالسّاعاتِ 

تدبیر کردى و بوسیله تسلط شب و روز براى تنظیم ساعتها 
خداوندی که با آفرینش خود نظام هستی را به حکمت و تدبیر آراست . "کذلک  نری ابراهیم ملکوت السموات والارض ولیکون من الموقنین(انعام/6) آسمان و زمین دارای یک وجهة ظاهری و ملکی و یک وجهة باطنی و ملکوتی است که وجهة باطنی بر وجهة ظاهری آنها محیط است و خداوند بر وجهة باطنی آنها احاطه دارد که لازمة آن احاطه بر وجهة ظاهری آنها نیز هست. پس ملکوت اشیاء سلطة حقیقی (نه اعتباری) خداوند بر ظاهر و باطن به شمار می رود که امکان زوال و انتقال آن به دیگری منتفی است. زیرا این سلطه ، از آفرینش موجودات و قائم بودن آنها در ذات ، بقاء و آثار وجودیشان نه ذات حق سرچشمه می گیرد، به عبارت دیگر ملکوت اشیاء ، همان حکومت مطلق خداوند بر سراسر هستی ووابستگی هستی به قدرت مطلق الهی و مالکیّت حقیقی موجودات برای خداوند است. (علوم قرآن عند المفسرین ج3 ص30)
وَ عَدَدَ السِّنینَ وَالْحِسابَ وَجَعَلْتَ رُؤْیَتَها لِجَمیعِ النّاسِ مَرْئً واحِداً
و شماره سالها و برقرارى حساب تسخیرشان کردى و دیدنشان را بر همه مردم یکنواخت کردى 
   ولی نظریه مشروعیت اسلامی و شیعی حضرت امام (ره) مبنی بر آموزه های قرآنی ، اینکه انسانها هیچ یک بر دیگری ولایت و حق سلطه سیاسی ندارند.تنها خداخالق انسان ، حق ذاتی برای فرمان دادن انسانها را دارد. ( در آمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی(ره)). بدین تربیت خداوند مسخر گرداند شب و روز  و شمارش ایّام را به گونه ای که دیدن و اندیشیدن بر آن بر همه مردم یکنواخت شد . آنچه که خلق شد وآنچه که نازل شد برای یافتن ارزشهای توحیدی و نبوتی و امامت است که مردم بطور یکنواخت برآن بیاندیشند،امّا چگونه انحطاط و عقب ماندگی جوامع اسلامی شکل گرفت و تضاد ها و شبهه ها را اقامه کرد و دین را از سیاست جدا ساخت؟ خداوند شب و روز را سلطه بر انسانها کرد.اگر این ارزشهای جهان آفرینش جابجا می شد ومنظم عمل نمی کرد چه بر سر نظام آفرینش می آمد ؟ امام خمینی(ره) عامل انحطاط و عقب ماندگی جوامع اسلامی و در نهایت مستعمره شدن آنها را عمل نکردن به ارزشهای قرآنی می داند و معتقد است علاوه بر زمینه های داخلی در جدا کردن قرآن از زندگی اجتماعی و سیاسی مسلمانان ، استعمار گران نیز در این زمینه نقش داشته اند در واقع تز جدائی قرآن و دین از سیاست پیوسته از سوی مبلغان صلیبی و صهیونیستها مطرح شده است.(جایگاه قرآن در اندیشه های سیاسی امام خمینی ص34)
وَ اَسْئَلُکَ اللّهُمَّ بِمَجْدِکَ الَّذى کَلَّمْتَ بِهِ عَبْدَکَ وَ رَسُولَکَ مُوسَى بْنَ عِمْرانَ عَلَیْهِ السَّلامُ 

و از تو مى خواهم خدایا به حق آن بزرگوارى و مجدت که سخن گفتى بدان با بنده و فرستاده ات موسى بن عمران علیه السلام
مجد: اصل آن کثرت است . بزرگواری که از کثرت خیر و فضل ناشی می شود .  (علی اکبر قریشی- قاموس قرآن)

موسی کلیم الله (ع) از پیامبران عظام الهی که جزو پیامبران اولوالعزم است. پیغمبر و رهبر قوم یهود 
 که ایشان را از مصر و از اسارت مصریان بیرون آورد و خداوند به وسیله او شریعت یهود را در کوه سینا به بنی اسرائیل اعطا کرد . راجع به مصری یا عبری بودن نام موسی میان علماء اختلاف است امّا در اعجمی بودن نام موسی میان علمای لغت متفق اند. صاحب قاموس و لسان العرب موسی را مرکب از مو=آب و سا= درخت دانسته اند. برخی موسی را به معنی جذب شده می دانند. احتمال می رود که موسی همریشة با مسیح باشد که بنی اسرائیل در مصر هنگامی که تحت فشار حکومت فراعنه بودند انتظار ظهور او را می کشیدند و آرزوی آنها تحقق یافته و اسم با مسمی مطابق افتاده باشد ،مؤید این احتمال ،آیة 5 از سوره قصص است (اعلام القران ، شادروان خزائلی، ص617)نام پدرش بر حسب تورات عمرام است که در لهجة عرب به صورت عمران در آمده ، ودر نزد مسلمین نیز عمران است. نام مادرش یوکابد و برخی یوکبد نوشته اند. زمان ظهور موسی(ع) در قرنهای 13تا 15 قبل از ظهور مسیح است .ملقب به کلیم الله (همکلام با خداوند)است . وبرادرش هارون در رسالت همکار و به اصطلاح شریک النبوة او بود . موسی در خاندان فرعون یا به قولی در خانة مادر خود، تربیت شد. در سن رشد روزی بر حسب حادثه ای هنگام دفاع از یکی از عبریان "سبطیان، بنی اسرائیل، هم قوم موسی"یک قبطی را به ضرب مشت کشت(طه 40/شعراء19-20؛ قصص 15،19،30،33) سپس از مصر به مدین (میان شام و حجاز) گریخت و در آنجا داماد شعیب شد و در ازاء کابین همسرش ده سال اجیر شعیب گردید (قصص 23، 29) پس از پایان مهلت ، با همسرش صفوراء عازم مصر شد . در وادی ایمن یا طوی در شبی سرد که راه را گم کرده بود با دیدن نور تجلیّ الهی هدایت یافت وبه رسالت مبعوث شد.(قصص30،31)  {خرمشاهی بهاءالدین- دانشنامه قرآن و قرآن پژوهان-1377}
فِى الْمُقَدَّسینَ فَوْقَ اِحْساسِ الْکَرُّوبینَ
در میان قدسیان برتر از احساس کروبیان
 موسی(ع) یکی از پیامبران  اولوالعزم ،که نخستین پیامبر بنی اسرائیل موسی بود و آخرینشان عیسی(ع) ؛آنان ششصد پیامبر بودند.(حکمت نامه پیامبر اعظم (ص)ص211) آن موسي بن عمران و اين عيسي بن مريم که اگر مي‏خواهي چهره‏ي راستين بندگي‏شان را بشناسي به نهج‏البلاغه علي نيز نگاهي بيفکن و بنگر در عبوديت خدا چگونه سلوک مي‏کرده‏اند.وبه قول ایت الله خامنه ای (حفظه الله تعالی)کرام الکاتبین و قدیسین و کروبین ملا اعلی محفوظ و مضبوط است. 
کلمه مقدس از قدس برای مبّرا بودن خداوند از عیب و کاستی و برای انبیاء تطهیر الهی و تهذیب و پاکی و نزاهت وخلاصه معنویت را افاده می کند.(مفردات راغب). 
کروبیان:

 بر وزن فعولیان جمع کروب یعنی نزدیکی به خداوند است به این معنی که آن فرشتگان مقرب پیشگاه خدا هستند.و شاید نام دو ملک باشد . برخی به برتری انسان جز بر فرشتگان برگزیده (جبرئیل – اسرافیل- میکائیل- عزرائیل) و جماعتی از کروبیان اشاره کرده اند ولی ابوالفتوح با ژرف اندیشی نیکوئی صحت آن را موقف بر استثنای پیامبران از بنی آدم دانسته است." وما منّا الّا له مقامٌ معلوم" (صافات/164)وهیچ یک از ما {فرشتگان} نیست مگر اینکه برای او مقام{موقعیتی} معین است.که هریک از فرشتگان را دارای جایگاهی مشخص معرفی کرده است(اعلام القرآن ج2ص109). از دیدگاه تاریخی در زمان حضرت موسی (ع)می توان گفت: خداوند پس از خارج شدن بنی اسرائیل از مصر عبوردادن آنان از دریا و غرق نمودن فرعونیان ، سرزمین قدس را از شرق تا غرب در اختیار بنی اسرائیل نهاد .ساحت قدس الهی از هر گونه ظلم و ستم و نقص و عیب مبراست.امام باقر (ع) می فر مایند: هنگامی که بنی اسرائیل از ورود به سرزمین مقدس خودداری کردند خداوند آن سرزمین را بر ایشان حرام گردانید و در نتیجه آنان در مساحت چهار فرسخ ، چهل سال سرگردان بودند؛ و خلاصه سرزمین مقدس و بیت المقدس و انسان مقدس ووادی مقدس یعنی پاگیزگی و دوری از آلودگیهای معنوی است.(نرم افزار شجره طوبی)موسی از نظر پاکی و دوری از آلودگیها "قدیس "و نسبت به فرشتگان برتر است. 
فَوْقَ غَمآئِمِ النُّورِ فَوْقَ تابُوتِ الشَّهادَةِ فى عَمُودِ النّارِ 

بالاتر از ابرهاى نور و بالاتر از صندوق شهادت که در میان ستونى از آتش بود
غمائم النور: 
ابر سفیدی است که برای موسی در مکانهای متعدد ظاهر شد و نور حق در آن مّتجلی می شد، یکی در طورسیناء که در بالای کوه ابری ظاهر شد و و از بالای کوه ابر ، موسی کلام حق را شنید.
هل ینظرون الا ان تاتیهم فی ظلل من الغمام.....(210)ظرف فی ظلل ، نیز استعاره ایست برای نمایاندن عذابی سهمگین و فرا گیرنده – آنچنانکه ابر های رحمت و امید ، نمودار خشم و عذاب می گردند. چون تعبیرات و اشارات این آیه مانند دیگر آیات قیامت و مقدمات آن می باشد: فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین(9/44) تطبیق آن به حادثه یا عذابی مبهم و پیش از قیامت خلاف ظاهر است. بنابر این نه تقدیری لازم است و نه استفهام . هل ینظرون تهدید می باشد چون خبر از حادثه ایست برتر از بعد و ظرف زمانی و مکانی می شود که اسناد یأتیهم الله حقیقی و نظر بصفات باشد، زیرا صفات واسماء الهی عین ذات و ظهور و اتیان صفات نموداری از آن است که پیوسته در صورتهای مادی و طبیعی و اظلال آنها ظاهر تر است . آنچنانکه علم وقدرت و صفات و غرائز انسانی در صورت مواد و ابدان و اصوات پیوسته ظاهر تر می شود و آنها را تحت الشعاع می گیرد. همان ارادة حکیمانه و علم ازلی بود که در آغاز تکوین ، به مادة اولی جهان که قرآن از ان تعبیربه دخان نموده " ثم استوی الی السماء و هی دخان"روی آورده و آنرا از یک گونگی و هم سطحی بصورتهای مختلف عناصر اصلی و ترکیبات آنها ، سپس قوانین و نظامات و نیروها و حیات و عقل درآورد در این رجوع و مسیر کمالی ، هرچه جهان بیشتر رود ، صفات ازلی نمودار تر و نزدیکتر ، و مادة اولی مقهورتر می گردد تا در نهایت امر بصورت ابر های لطیف و روشنی "الغمام"می شود که اشعة صفات و اسماء از آن رخ می نماید : " واشرقت الارض بنورربها" و کار مایة جهان به پایان می رسد. امر تکوینی جهان در پی امر تشریعی به پایان رسد و خدا و فرشتگان در پرتو غمام ظهور نمایند و به افق دیده ها نزدیک شوند! آنگاه است که کار گذشته و همه بسوی مبدء برگشته اند. دیگر پس از این شریعت نباید چشم براه شریعت و آئین خدائی دیگر باشند . آنچه باید انجام دهند ، کوشش در راه فهم اصول این شریعت و تحقق آن و دخول در سلم است و این راز خاتمیت است.(پرتوی از قرآن- ج1ص 10)- 
در مورد آیه مربوطه در عیون الرضا ، شیخ صدوق (ره) می گوید: که از حضرت رسول (ص) سؤال شد از قول خداوند تعالی "سخرالله منهم" و از قول خدا " یستهزء بهم" و از قول خدا" و مکروا و مکرالله" و از قول خدا " یخادعون الله و هو خادعهم" فرمود: خدای عزوجل سخریه و استهزا و مکر و خدعه نمی کند و لکن مکافات می دهد ایشان را جزای سخریه و جزای استهزا و جزای مکر و خدعه ، بلند است مرتبه خداوند از آنچه که ظالمین می کنند نهایت بلندیست.

عیاشی از حضرت باقر(ع)روایت  کرده که فرمود: فرشتگان در هفت قبّه از نوردر پشت کوفه نازل می شوند که کسی نمی دانددر آنجا چیست؟ (تفسیر عیاشی ج1 ص103-ح301)
از ابی حمزه روایت نموده که گفت : حضرت باقر(ع)به من فرمود : ای ابی حمزه! مثل این است که می بینیم قائم آل محمد(ص) را که پرچم رسول اکرم(ص) را بالای نجف برافراشته است و همین که پرچم بر افراشته شد ، بر آن حضرت فرشتگانی نازل می شوند که در جنگ بدر در قبه هایی از نور بر پیغمبر اکرم (ص) نازل شده بودند.(همان) 
تابوت الشهادت:
تابوت از مادة " توب"به معنای رجوع ، ظرفی است که در آن اشیاء به ودیعت گذاشته می شود و همواره صاحبش به آن رجوع می کند . از مصادیق معروف تابوت بنی اسرائیل است و آن صندوق مقدسی بود بین بنی اسرائیل که در آن اشیای مقدّس ارزشمند مانند نوشته های اصلی ، تورات ، زره و برخی وسایل شخصی موسی و هارون (ع) نگه داری می شد و بنی اسرائیل آن را از اسباب خیر و سرافراز ی و پیروزی به دشمنان می دانستند امّا با عصیان بنی اسرائیل و توهین به آن صندوق از میان آنان مفقود شد.( سید علی اکبر قریشی - قاموس قران)

در تورات اصحاح 32 از سفر خروج آمده که الواحیکه موسی از مراجعت از کوه با خود آورد بزمین انداخت دو تا تخته سنگ بود و نامش لوح شهادت بود. (المیزان ج31 ترجمه – ص71)

صندوقی بود که حضرت یوسف آن را به طرف کوه حوریث از ( کوهی در سرزمین شام که موسی در اولیّن خطاب الهی در آن کوه ، مخاطب خداوند قرار گرفت. گفته اند ، کوهی است در مدین شهر قوم شعیب که روبروی تبوک است. محلّی میان مدینه وشام ودر آن چاهی است که موسی برای دختران شعیب از آن چاه آب کشید) ناحیه طور سینا حمل کرد که در روز ابر سفید بر آن سایه می افکند و در شب به عمود نور و آتش درخشش داشت . گفته اند تابوتی بود که خدا برای مادر موسی فرستاد تا وی آن را در دریا افکند . ممکن است تابوتی باشد که مواریث انبیاء از آدم تا خاتم در آن بوده و الان نزد امام زمان (ع) است.طبق روایت در تورات (فصل 31آیه 9) حضرت موسی در زمان حیات 13 نسخه کامل از تورات به قلم خود نوشت و بیش از مرگ یک نسخه به عنوان شاهد در کنار صندوق عهد خداوند قرار داد، و یک نسخه کامل را نیز به هریک از دوازده سران اسباط بنی اسرائیل داد.بنا بر این در طول تاریخ هیچ کدام از اسباط نمی توانستند تغییراتی بر روی نسخه خود بهند چرا که بدلیل وجود 12 نسخه دیگر براحتی تغییرات افشاء می شده است.(نرم افزار فرهنگ قرانی)در دانشنامه قران می نویسد : این واژه تنها دو بار در قرآن کریم بکار رفته است و هر دو بار در ارتباط با حضرت موسی(ع) است . یکبار در بارة صندوقی که تورات در آن گذاشته شده بود و دیگر بار در بارة صندوقی که مادر موسی(ع) فرمان یافت که او را در آن صندوق بگذارد و به دریا بسپارد . 
تابوت یا صندوق عهد صندوقی است که ابتدا عمالقه آن را برداشتند آنگاه دوباره به بنی اسرائیل برگردانده شد. چنانکه در تورات آمده است که وقتی موسی نگارش این تورات را کامل کرد به لاویها که حاملان تابوت عهد خداوند بود ند فرمود: " این کتاب تورات را بگیرید و آن را در کنار صندوق عهد بگذارید تا بر شما گواه باشد. آنگاه در میان فلسطینیان و بنی اسرائیل جنگ در گرفت و فلسطینیان پیروز شدند و تابوت را از بنی اسرائیل گرفتند و سخت آنان را کیفر دادند . "عالی" سردمدار بنی اسرائیل در گذشت و پس از او صموئیل حاکم آنان شد و اوست آن پیامبری که از او خواستند ، برای آنان پادشاهی بگمارد و او پذیرفت و طالوت را برای آنان گمارد و نشانة فرمانروائی اش را باز گرداندن همین صندوق عهد قرار داد .این صندوق در آغاز " تابوت شهادت " آنگاه " تابوت پروردگار" و سپس " تابوت خداوند" نامیده شد.(بهاءالدین خرمشاهی- دانشنامه قرآن- جامع البیان ،طبری- مجمع البیان ،طبرسی- المیزان طباطبائی)
عمود النار:
عمود عطف بر" مقدّسین" و ظرف برای "کلّمت "است. معنا این است که در عمود آتش با موسی تکّلم کردی ، منظور از آن آتشی است که حضرت موسی (ع) در جانب طور سینا دید که خدا از زبان او در قرآن خبر داده است"انّی انست نارأ سأتیکم منها بخبر او اتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون"(قصص/29) . موسی به خانواده خود گفت: من از دور آتشی دیدم ،  زود است که از آن برایتان خبر بیاورم یا پاره آتشی، شاید گرم شوید. و چون به آتش مقدس نزدیک شد ناگهان ندایی را شنید " انه انا الله العزیز الحکیم"منم خداوند عزّت مند و حکیم ، کفشهایت را از پا در آور زیرا اینک در بیابان پاک و مقدس طور هستی و من تو را به پیامبری برگزیدم گوش به وحی من فرا دار – وادی ایمن ، طور ایمن ،نزدیک آتش، بارگاه مبارک ، از درخت مقدس ندا بر آمد.
وَ فى طُورِ سَیْناَّءَ وَ فى جَبَلِ حُوریثَ فِى الْوادِ الْمُقَدَّسِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبارَکَةِ
و هم در طور سیناء و در کوه حوریث در وادى مقدس در بقعه مبارک
سینا در سوره مؤمنون آیه 20 که لفظ طور بدان اضافه شده (طور سینا) یکبار هم بصورت سینین در سوره تین آمده است. (طور سنین) آتور جفری بر آن است که سینین لفظأ و معنأ همان سیناء است. مراد از طور سینا و طور سینین ، جبل موسی یا به اصطلاح معروفتر کوه طور است. سینا نام خاص است.ابوالفتوح می نویسد " آن کوه است که موسی (ع) با خدا مناجات کرد ، و آن کوهی است میان مصر و ایله . مقاتل گفت : این کوه را تخصیص کرد ه به زیتون که اول کوهی که زیتون رویاند کوه طور بود.دایرة المعارف فارسی آمده است؛ " طور سینا" یا طور یا کوه سینا ، که امروز 
جبل موسی خوانده می شود. احکام عشره بر همین کوه بر موسی نازل شد. وادی طوی که" قرآن آیه 12طه- نازعات 16" موسی قبل از اینکه برای هدایت فرعون مأمور شود در آنجا ندای الاهی را شنید ، نزدیک طور سینا است. (بهاءالدین خرمشاهی - دانشنامه قرآن) سینا شبه جزیره ایست ما بین دریای مدیترانه و کانال سوئز و فلسطین و خلیج عقبه و ایضأ سینا کوهی است در ان شبه جزیره بنام حوریب(اعلام المنجد)و سخن گفتن خداوند با بنده اش موسی در طور سینا در کوه حوریث. پس نتیجتأ این دو کوه غیر هم اند و یکی محل بعث موسی و دیگری جا ی آمدن الواح تورات.مقدس بودن وادی سینا ظاهرأ برای آن است که محل نزول وحی و مناجات خدا با موسی بود و دستور"" فاخلع نعلیک انّک بالواد مقدس طوی " (طه/12)نیز بدین مناسبت است .ابن ابی حاتم و ابی الشیخ و ابن مردویه از انس و طبرانی در کتاب اوسط از ابن عباس روایت می کند که رسول خدا (ص)فرمود : بعد از آنکه خداوند برای موسی تجّلی کرد ، هفت کوه از جای خود کنده شدند از آن هفت کوه 5عدد در حجاز دو عدد در یمن واقع شد .در برهان ج1 می نویسد : طور سینا ، کوهی که حضرت موسی برای مناجات به بالای آن می رفت ، برای آنکه در آن کوه در ختانی از زیتون بود و هر کوهی دارای درختان پر منفعت باشد آن را طور سیناء نامند و اگر درختی نداشته باشد یا آن درخت با منفعت نباشد به آن طور گویند و طور کوه است. 
بقعه مبارکه :
کلمه مبارکة مفاعله از برکت است که عبارتند از خیرکثیر، پس کعبه را مبارک گویند زیرا خانه کعبه اوّلین باری که پیدا شد بصورت قبه ای  از نور بود که آنرا برای آدم نازل کردند و در همین محل که ابراهیم کعبه را ساخت قرار دادند . این قبّه همچنان بود تا آنکه در طوفان نوح که دنیا غرق در آب شد خدای تعالی آنرا بالا برد و از غرق شدن حفظ کرد به همین جهت کعبه را بیت عتیق (خانه قدیمی ) نام نهادند. خدای عزّوجل پایه های خانه را از بهشت نازل کرد. (المیزان ج2ص137)در بعضی از روایات کعبه اوّلین قبّه ای بود که در روی زمین برای آدم نازل شد . یهودیان خانه کعبه را بزرگ می شمردند و در آنجا خدا را مطابق دین ابراهیم پرستش می کردند . نصاری نیز آنجا را مقدس می دانستند."لئلا یکون للناس علیکم حجة"(بقره/150)در این جمله سه فایده برای حکم قبله است: 1- اینکه یهود در کتابهای آسمانی خود خوانده بود که قبلة پیامبر اسلام کعبه است نه بیت المقدس؛ و اگر حکم تحویل قبله نازل نمی شد حجیت یهود علیه مسلمین تمام بود.

2- اینکه پی گیری و ملازمت این حکم مسلمانان را به سوی تمامیت نعمتشان و کمال دینشان سوق می دهد، (مائده/3) 
3- تغییر قبله هدایت مسلمانان به سوی صراط مستقیم است.

خدای تعالی رسول خود را هدایت کرد به اینکه رو به بیت المقدس نماز بخواند زیرا کعبه در صدر اسلام از بتهای مشرکین پربود. ولی بعد از آنکه رسول خدا به مدینه هجرت کرد و زمان فرا رسیدن فتح مکّه نزدیک شد و انتظار فرمان الهی به تطهیر کعبه از پلیدی بتها شدت گرفت ، در چنین شرایطی دستور بر گشتن قبله بسوی مکّه صادر شد واین خود نعمت بزرگی برای مسلمانان بود. عیاشی از امام باقر(ع) روایت کرده که فرمود : فرشتگان در هفت قبّه از نور در پشت کوفه نازل می شوند که کسی نمی داند در آنجا چیست؟ (عیاشی ج1 ص103 ح 301)
مِنْ جانِبِ الطُّورِ الاْیْمَنِ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ فى اَرْضِ مِصْرَ 

مبارک از جانب راست کوه طور از درخت و در سرزمین مصر 
ماجراي بني اسرائيل و پدرشان اسرائيل در عهد عتيق از ماجراي قحطي كنعان و عازم شدن برادران يوسف به مصر و به دنبال آن، قصد يعقوب براي كوچ دايمي به آن منطقه، آغاز مي‌شود. پس از مرگ يوسف و برادرانش، كه به عنوان سرشاخه‌هاي اصلي و نياي بني اسرائيل به شمار مي‌آمدند، نسل‌هاي بعدي، كه از آنان به وجود آمدند، به سرعت زياد شدند و قومي بزرگ تشكيل دادند، به حدّي كه همة مصر را فرا گرفتند. اما با وجود آمدن حكومت‌هاي جديد، حاكمان جامعه به بهانة هراس از طغيان و سركشي بني اسرائيل به سخت‌گيري و برخورد شديد با آنان پرداختند، تا آنجا كه در مدت كوتاهي، بسياري از بني اسرائيل به بردگي مصريان در آمدند. از آن پس، به دستور فرعون هر فرزند پسري كه در قوم بني اسرائيل متولّد مي‌شد بايد به قتل مي‌رسيد. اين آوارگي و افسردگي بني اسرائيل در انتظار آمدن منجي تا دوران حضرت موسي عليه‌السلام ادامه يافت. به ادعاي عهد عتيق حضرت موسي عليه‌السلام به دستور الهي براي نجات بني اسرائيل ازستم‌ها و برده‌كشي‌هاي مصريان، رهبران اسرائيل را جمع كرد و از آنان خواست براي رهايي خود به منطقة «كنعان» بازگردند تا از نعمت‌هاي آن بهر‌ه‌مند شوند. با قدرتي كه خداوند به حضرت موسي عليه‌السلام و برادرش هارون داد، آنان توانستند به مصر بازگردند و با فرعون دربارة رها كردن بني اسرائيل از بردگي گفت و گو نمايند. اگر چه فرعون در ابتدا با اين درخواست موافقت نكرد، اما معجزات فراوان حضرت موسي عليه‌السلام و مشكلاتي كه براي فرعون به وجود آمد او را مجبور به رهايي بني اسرائيل ساخت.
يهوديان اين روز رهايي را به عنوان «عيد پسح» جشن مي‌گيرند. 
همچنين از ماجراهاي مربوط به بني اسرائيل، كه در عهد عتيق بدان ها اشاره شده، شكافته شدن درياي سرخ عبور موسي و بني اسرائيل و نابودي لشكريان فرعون در آن درياست. از آن پس، بني اسرائيل به مناطقي مانند «ماره»، كه داراي آبي تلخ و ايليم كه داراي دوازده چشمه بود، كوچ كردند. "مسين "در عهد عتيق همان نقطه‌اي است كه به درخواست بني اسرائيل و با دستور الهي، حضرت موسي عليه‌السلام عصاي خود را به صخره‌اي كوبيد واز آن چشمة آبي گوارا پديد آمداز حوادث مهم اين دوران، جنگ بني‌اسرائيل با عمالقه به فرمان‌دهي يوشع بود كه با پيروزي بني اسرائيل به پايان رسيد.
سه ماه پس از خروج بني اسرائيل از مصر و گذر از مناطق گوناگون، آنان به وادي كوه «سينا» رسيدند و حضرت موسي عليه‌السلام در آن كوه، گفت و گوي مفصّلي با خدا داشت. نتيجة اين گفت و گو صدور فرمان ده ماده‌اي از سوي خدا به وسيلة حضرت موسي عليه‌السلام براي يهوديان بود.(اینترنت- سایت تبیان)
بِتِسْعِ ایاتٍ بَیِّناتٍ وَ یَوْمَ فَرَقْتَ لِبَنى اِسْرآئیلَ الْبَحْرَ وَ فِى 

با نُه معجزه آشکار (بمجد و بزرگواریت) روزى که دریا را براى بنى اسرائیل شکافتى و نیز در 

آیات نه گانه در دعای سمات عبارتند از:

1- ید بیضاء   2- اژدها شدن عصا   3- طوفان کوبنده برای دشمنان  4- جراد" تسلّط ملخ" بر زراعتها و درختان 

 5- قمل" نوعی آفت نباتی که غلات را نابود می کرد.    6- ضفادع"هجوم قورباغه ها از رود نیل به زندگی مردم 

7- دم" ابتلای عمومی به خون دماغ یا به رنگ خون در آمدن آب رود نیل  8- قحطی و خشکسالی    9- شکافته شدن دریا- ) 

مفسران درباره اين نه نشانه اختلاف كرده‌اند. علامه طباطبائي بر اين باور است كه مجموع معجزاتي كه بر بني اسرائيل نشان داده شده بيش از نه عدد است و شايد منظور آيه از ذكراين تعداد، معجزاتي باشد كه حضرت موسي عليه‌السلام براي دعوت فرعون آورده است. برخي از مفسّران به نقل از روايتي از معمّر از امام رضا عليه‌السلام به نقل از امام كاظم عليه‌السلام و امام صادق عليه‌السلام اين نشانه‌ها را عصاي حضرت موسي عليه‌السلام، طوفان، بلاي ملخ، بلاي قورباغه، بلاي خون شدن رودها و درياها، رفع طور و من و سلوي و شكافته شدن دريا ذكر كرده است. در برخي از تفاسير نيز اين موارد با اندكي تفاوت بيان شده‌اند. در برخي از آيات تعداد آيات، نشانه‌ها و معجزاتي را كه خداوند براي بني اسرائيل فرستاده نه آيه ذكر كرده است: «و لقد آتينا موسي تسع آيات بيبنات فسئل بني اسرائيل» (اسراء: 101-تفسیر المیزان)
   موسی قوم خود را از بحر احمر عبور داد ، هنگامي كه حضرت موسي عليه‌السلام بني اسرائيل را از دست فرعون نجات داد و آنان را از مصر بيرون آورد، مدتي بني اسرائيل در بيابان‌هاي سرگرداني (تيه) به سر مي‌بردند. در اين دوران، چون بني اسرائيل از شدت گرماي خورشيد و تشنگي به تنگ آمده بودند، زبان به اعتراض گشودند و از ادامة مسير امتناع كردند. خداوند به درخواست حضرت موسي عليه‌السلام ابري فرستاد كه در روزها آنان را از نور خورشيد محافظت مي‌كرد و بر آنان سايه مي‌افكند: «و انزلنا عليكم الغمام ...» (بقره: 57)
يكي از نعمت‌هايي كه خداوند بني اسرائيل را از آن برخوردار كرد و در چند آيه از آن يادآوري نموده، نزول «من» و «سلوي» براي آنان است: «يا بني اسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم و واعدناكم جاب الطور الأيمن و نزّلنا عليكم المن والسلوي» (طه: 80) مفسران گفته‌اند: «من» ميوه‌اي است درختي كه شب‌ها از آسمان بر روي درختان نمايان مي‌شد (ترنجبين) و «سلوي» مرغ بريان است كه هر روز بر سفره‌هاي بني اسرائيل قرار مي‌گرفت.
 پس از آنكه خدا بني اسرائيل را از ظلم و ستم فرعون رها كرد و فرعون و لشكريان او را غرق ساخت و حضرت موسي عليه‌السلام وارد وادي طور شد، از حضرت موسي عليه‌السلام دعوت كرد كه براي عبادت به مدت سي روز به كوه طور برود. سپس بر اساس بدائي كه حاصل شد، حضرت موسي عليه‌السلام ده شب ديگر در آن كوه به عبادت خود ادامه داد. هنگامي كه مدت سي روز گذشت و بني اسرائيل از حضرت موسي عليه‌السلام خبري نيافتند، به گوساله‌پرستي روي آوردند: «و اذ واعدنا موسي اربعين ليله ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظالمون» (بقره: 51) بر خلاف عهدين آن گونه كه از برخي آيات ديگر بر مي‌آيد، اين گوساله به وسيله ی سامري، كه بنابر برخي تفاسير، نام او موسي بن ظفر يا ميحا و شخصي زرگر بود،ساخته شد: «فكذلك ألقي السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار»(طه: 87 و 88) اگر چه برخي از آيات به حيله‌هاي سامري اشاره‌اي نموده‌اند: «قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها و كذلك سوّلت لي نفسي» (طه: 95 و 96)، ولي درباره ی كيفيت ساخت گوساله و عامل خروج صدا از آن، كه باعث گمراهي بني اسرائيل گرديد، ميان مفسّران اختلاف نظر وجود دارد آنچه از اين آيات بر مي‌آيد اين نكته است كه ايمان بني اسرائيل به اندازه‌اي سست و بي‌پايه بود كه بامشاهده ی اين گوساله، به سرعت از ايمان خود بازگشته، سفارش‌هاي حضرت موسي عليه‌السلام و فريادهاي برادرش هارون عليه‌السلام را ناديده گرفتند و آن گوساله را خداي خويش پنداشتند: «فقالوا هذا الهكم و اله موسي فنسي دفلا يرون ألا يرجع اليهم قولا و لا يملك لهم ضرّا و لا نفعا و لفد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به و ان ربكم الرحمن فاتبعوني و أطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتي يرجع الينا موسي» (طه: 88 ـ 91) 
   آنان از صحرای سینا به جانب کنعان فلسطین – حرکت کردند . از این پس ماجراهای دینی و اجتماعی این قوم اغاز می شود. – توقعات بی جا ، انحرافات دینی و حیله گری و کشتار ، محرومیت و آوارگی و به دنبال آن باز هم حیله و حمله و انتقام ، سالها پس از دوران آوارگی ، شهر نشینی آنان آغاز شد و در زمان داود و سلیمان فلسطین در اختیار آنان بود و بیت المقدس توسط سلیمان ساخته شد ، ولی همچنان جنگ و گریزها ادامه یافت. 
الْمُنْبَجِساتِ الَّتى صَنَعْتَ بِهَا الْعَجاَّئِبَ فى بَحْرِ سُوفٍ وَ عَقَدْتَ مآءَ 

روز چشمه هاى جوشیده و جارى (از سنگ ) که از آن عجایبى ساختى در دریاى سوف و در دل آن 
بحراحمر یا دریای سرخ یا بحر سوُف(به عبری یم سوف) یا دریای قُلزم یا بحر القصب یا بحر الحلفاء که نام سینوس آرابیکوس- دریای باریکی به طول حدودأ 2400کیلو متر منشعب از اقیانوس هند بین آفریقا و عربستان (دایرةالمعارف فارسی ، ج 1/390)وشمال آن شبه جزیره سینا و شمال شرقی آن خلیج عقبه ؛ که موسی (ع) بنی اسرائیل را به سلامت از آن گذراند و همچنین فرعون و یارانش در آن غرق شدند. مرحوم خزائلی می نویسد: " بعضی گفته اند موسی که به راهها آشنایی داشته از برزخهای دریای سوف گذشته و به جزیره سینا واردشده است. (محسن معینی- دانشنامه قرآن- قرآن پژوهی – بهاءالدین خرمشاهی ) 
يكي از مشكلات بني اسرائيل اين بود كه فرعون با ظلم و ستم‌هايي كه مرتكب مي‌شد، تلاش مي‌كرد آنان را از منطقة حاصلخيز و آباد «مصر» بيرون كند. خداوند با نابود كردن فرعون، آنان را در «سرزمين موعود سكونت داد و ان را به عنوان نعمتي كه بني اسرائيل را از آن برخوردار كرده است، نام مي‌برد: «و قلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعدالآخره جئنا بكم لفيفاًن (اسراء: 104) بسياري از مفسران اين سرزمين را «شام»يا مصر دانسته‌اند.    اما برخي از مفسّران با استشهاد به آية «يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم» (مائده: 21) اين سرزمين را «ارض مقدس موعود» تفسير كرده‌اند. 
همچنين در آيه ديگري خداوند از به ميراث نهادن سرزمين مصر يا شام خبر مي‌دهد: «و أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها و تمت كلمت ربك الحسني علي بني اسرائيل» (اعراف: 137) مفسران با بهره‌گيري از وصف «باركنا فيها» معتقدند: اين سرزمين همان سرزمين مقدّس موعود (فلسطين) است. در تعبير ديگري، از مكاني كه بني اسرائيل در آن ساكن شدند با عنوان «مبوّء صدق» ياد شده و خداوند آن را به عنوان نعمتي براي آنان برشمرده است: «و لقد بوّأنا بني اسرائيل مبوّئ صدق» (يونس: 93) علامه طباطبائي اين مكان را جايگاهي مي‌داند كه همة امكانات و لوازم زندگي به راستي در آن فراهم است. برخي از مفسّران ديگر نيز با اشاره به مناسب بودن اين مكان، آن را مصر، شام يا بيت‌المقدس دانسته‌اند.
الْبَحْرِ فى قَلْبِ الْغَمْرِ کَالْحِجارَةِ وَ جاوَزْتَ بِبَنى اِسْراَّئیلَ الْبَحْرَ 

دریاى عظیم، آب آن دریا را مانند سنگ منجمد کرده و بستى و بنى اسرائیل را از دریا عبور دادى
 
اين مسئله در نجات بني اسرائيل از دست فرعون بود كه خداوند با عبور دادن از دريا و غرق كردن فرعون، آنان را از ستم‌هاي فرعون رها نمود. به رهايي بني اسرائيل از دريا، در آيات ديگري نيز اشاره شده است: «و جاوزنا بني اسرائيل البحر» (اعراف: 138) اين اسارت براي بني اسرائيل بسیار دشوار بود: «و لقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين» (دخان: 30)؛ زيرا بر اساس برخي از آيات، فرعون مردان و جوانان بني اسرائيل را مي‌كشت، زنان و كودكان آنان را به اسارت مي‌برد: «و اذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبنائكم و يستحيون نسائكم و في ذلكم بلاء من ربكم عظيم» (بقره:49) از دشمنان ديگري كه خداوند با فرستادن حضرت داود نبي عليه‌السلام، بني اسرائيل را از دست او رهانيد و به ستم‌هاي او پايان داد، جالوت بود: «و قتل داود جالوت و آتاه الله الملك والحكمه و علمه مما يشاء و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض» (بقره: 251(هنگامي كه جالوت بر بني اسرائيل مسلط شد، انان براي رهايي از ستم‌هاي او از پيامبر زمان خويش شخصي نيرومند و جنگجو را تقاضاكردند كه به فرمان‌دهي او به مبارزه با جالوت بروند. آن پيامبر طالوت را، كه فردي نيرومند و فرماندهي شايسته بود، به آنان معرفي كرد. اما بني اسرائيل با محور قرار دادن ثروت و مال دنيوي، فقر او را به رخ كشيده، از پذيرش فرماندهي طالوت امتناع كردند: «قالوا أني يكون له الملك علينا و نحن أحق بالملك منه و لم يؤت سعه من المال ...» (بقره: 247) چون پادشاهان از فرزندان حضرت يوسف عليه‌السلام و پيامبران از نسل لاوي به وجود آمدند و طالوت از نسل بنيامين بود، به همين دليل، چون هيچ‌يك از دو امتيازي كه بني اسرائيل به آن‌ها فخر مي‌فروختند نصيب او نشد، بني اسرائيل او را شايستة فرمان‌دهي نمي‌دانستند.
خداوند براي آنكه ايمان بني اسرائيل تقويت شود و در اعتقاد خود استوار باشند، بارها معجزات خود را براي آنان نمايان كرد. يكي از اين معجزات عبور بني اسرائيل از دريا وغرق فرعون بود: «و جاوزنا بني اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بغيا وعدوا حتي إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل و انا من المسلمين» (يونس: 90) بر اساس برخي از روايات، خداوند براي راسخ‌تر شدن ايمان بني اسرائيل، اجساد همة لشكريان فرعون را در در دريا غرق نمود و تنها جسد فرعون به روي آب آمد و در ساحل قرار گرفت تا حقارت او روشن شود و بني اسرائيل در مرگ او ترديدي به خود راه ندهند. اما بر اساس برخي از آيات، با اينكه بني اسرائيل اين معجزه را ديدند، ولي وقتي نجات يافتند، باز به خوي بت‌پرستي و مادي‌گرايي خويش روي آوردند و از حضرت موسي عليه‌السلام خواستند كه براي آنان بتي به عنوان معبود برگزيند: «و جاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا علي قوم يعكفون علي اصنام لهم قالوا يا موسي اجعل لنا إلها كما لهم آلهه قال إنّكم قوم تجهلون» (اعراف: 138- المیزان)
وَ تَمَّتْ کَلِمَتُکَ الْحُسْنى عَلَیْهِمْ بِما صَبَرُوا وَ اَوْرَثْتَهُمْ مَشارِقَ الاْرْضِ وَ مَغارِبَهَا
و وعده نیکت را به خاطر صبرى که کردند بر ایشان تمام کردى و آنان را بر شرق و غرب 
«و لقد آتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه» (جاثيه: 16) مراد از «حكم»، آشنايي با مسائل ديني يا تميز حق از باطل است. در برخي از نقل‌ها، تعداد پيامبراني كه خداوند براي هدايت بني اسرائيل فرستاد تا هزار نفر نيز ذكر شده است كه مهم‌ترين آنان حضرت موسي عليه‌السلام  که تورات را به عنوان كتاب آسماني براي آنان آورد. اين نعمت در آيات ديگر نيز مورد اشاره قرار گرفته است: «و آتينا موسي الكتاب و جعلناه هدي لبني اسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا» (اسراء: 2) چون اين كتاب مشتمل بر شريعت حضرت موسي عليه‌السلام بوده است، خداوند از آن به عنوان هادي براي بني اسرائيل ياد مي‌كند.واین گونه بود که خداوند با فرستادن تورات بر پیامبر زمانش وعده نیکو خود را عملی ساخت و نزول این نعمت در برابر صبر موسی علیه السلام ودیگرانی که او را یاری کردند و در زمان غیبت پیامبر خود از سامری نخواستند که معبودی بسازند."تمّت کلمت"برای این است که برساند به ملک و سلطنت رسانیدن بنی اسرائیل و هلاک کردن دشمنان ایشان بر وفق قضای حتمیش بوده و امّا معنای تمامیت کلمه ،تمام شدن کلمه ، خارج شدن آن از مرحله قوه و استعداد به مرحلة فعلیت وقوع است . البته ناگفته نماند که جهت و علّت تمام شدن کلمه پروردگار در خصوص داستان بنی اسرائیل صبر ایشان بوده است.(ترجمه المیزان ج8ص292-تفسیر نمونه ،مکارم شیرازی ج6 ص330 )
صبر بنی اسرائیل ؛براستی چه کسی وارث زمین خداوندی است ؟!
قال موسی لقومه استعینو بالله و اصبروا....(128اعراف- ترجمه المیزان ) موسی(ع) بنی اسرائیل را بر قیام و شورش علیه فرعون بر می انگیزدو آنان را با استمداد و استعانت از خدایتعالی در رسیدن بهدف که همان رهائی از اسارت و بندگی فرعون است توصیه می نماید و انان را به صبردر برابر شدائدی که فرعون خط نشان آنرا می کشد سفارش می کند ،آری صبر در برابر شدائد راهنمای بسوی خیر و پیش تاز فرج و نجات است ،موسی (ع) کلام آخر خود را تعلیل می کند"ان الارض لله یورثها  من یشاء". حاصل این تعلیل این است که اگر من این نوید را می دهم برای این است که فرعون مالک زمین نیست تا آنرا بهر کس بخواهد بدهد و از هر کس بخواهد بگیرد ، بلکه زمین ملک خداوند است اوست که بهر کس بخواهد ملک وسلطنت در زمین را می دهد و حسن عاقبت را به کسانی از بندگان خود اختصاص دهد که از او بترسند و از او حساب ببرند. پس ای بنی اسرائیل اگر تقوی پیشه کنید و بخداوند تعالی استعانت جوئید و در راه او صبر در شدائد کردید خداوند این سرزمین را که امروز در دست فرعونیان می بینید بدست شما خواهد سپرد(آن بنی اسرائیل که قرآن از آن یاد میکند این یهودیان امروز و دشمنان غاصب سرزمین  مسلمانان مظلوم فلسطین  نیستند یهودیان، مسلمانان را از دیار خود دور کرده و سرزمین آنان را غصب کرده و جنایتها و خونهای  مسلمانان مظلومین فلسطین را بر روی زمین می ریزند- انشاءالله هرچه زودتر این سرزمین از دست فرعونیان غاصب آزاد گردد ). 
تحلیل: در زمان موسی(ع) فرعونیان حکومت می کردند وهدف آنها استعمار و چپاول مردم بنی اسرائیل بود . بعد از ایمان سحره بموسی وشکست خوردن فرعون و اصرار بر کفر خود، هامان بفرعون گفت : مردم بطوریکه می بینی یکی پس از دیگری دارند به موسی ایمان می آورند ، باید فکری کرد، من فکر می کنم صلاح در این باشد که مأمور بگذاری هر کس را که دیدند بدین موسی در آمده زندانیش کنند. پس طولی نکشید که تمامی بنی اسرائیل بدست فرعونیان افتادند.در زمان موسی بعد از معجزات فراوان او،وسعی پیامبردر تقویت روحیه خداشناسی بر مردم بنی اسرائیل، این قوم همچنان دنبال بهانه تراشی بود پس خداوند تعالی به آنان وعده داد اگر صبر پیشه کنند و ایمان خود را حفظ کنند از دست فرعونیان نجات یابند و مالک سرزمین فرعونیان خواهند شد. موسی(ع) برای مقابله با تهدیدهای فرعون پیشنهاد می کند وشرایط پیروزی به دشمن را در آن تشریع می نماید ،چنین است که به آنها گوشزد می کند که اگر این سه برنامه راعملی کنند به دشمن پیروز خواهند شد ؛ نخست اینکه تکیه گاهشان تنها خدا باشد و از او یاری طلبند . دیگر اینکه از تهدید های دشمن نهراسند واز میدان در نروند ؛ استقامت داشته باشید زیرا این سرزمین از آن خداوند است و به هر کس از بندگانش که بخواهد منتقل می کند..........؟
از ويژگي‌هاي مهمي كه از نقل‌هاي تاريخي دربار بني اسرائيل بر مي‌آيد، سست ايماني آنان، بازگشت به بت‌پرستي در موارد متعدد، هراس از مبارزه با دشمنان، ايرادها و اعتراضات فراوان به پيامبران و رهبران ديني و عدم تحمّل مشكلات و سختي‌هاي زندگي است.با اینحال مارتین لوتر یهودیان اسرائیلی را اینگونه توصیف می کند:  
در دانشنامه جودائیکا می نویسد : مارتین لوتر ضمن طرح اینکه یهودیان جهت رساندن پیام خداوند به تمام جهانیان انتخاب شده اند آنها را مورد ستایش قرار می دهد. او می گوید: که یهودیان حامل برترین خونها در رگهای خود هستند و روح القدس به واسطه آنها کتاب مقدس را به اقصی نقاط دنیا برد. آنها فرزندان خدایند ، ما در مقابل آنها بیگانه ایم ، همانطور که در داستان سگ کنعانی آورده شده ما همچون سگانی هستیم که از خرده نانهای به زمین ریخته اربابان خود ارتزاق می کنیم.......واینگونه بود که مسیحیت پروتستان (انگلیس) تأسیس کشور جعلی اسرائیل را به رسمیت شناخت امّا در اینجا باید  گذری بر تاریخچه مسیحیت صهیونیسم داشته باشیم:
مسیحیت صهیونیستی و آینده جهان؛ در قرن نوزده ظهور کرد با ریشه پروتستانی. صهیونیسم به جنبش سیاسی – مذهبی یهودیان برای حضور در فلسطین و حق حاکمیت یهود بر کلّ این سرزمین اطلاق می شود. مسیحیانی که به طور جدّی از بازگشت یهودیان به فلسطین به عنوان ارض موعود حمایت می کنند؛ مسیحیت صهیونیست شناخته می شود. مذهب پروتستان یکی از سه مذهب مسیحیت(کاتولیک- ارتدوکس- پروتستان) در درون خود فرقه هایی فراوان دارد که به پیش از هزار می رسد . یکی از فرقه هایی که درطول یک قرن اخیر ظهور کرد و به شدت فعال شد مسیحیت صهیونیستی است. مسیحیت صهیونیستی تلفیقی است از تعالیم مسیحیت و یهودیت از جهتی چشم به منابع و الهیات انجیلی دارد و از جهتی دیگر آموزه های تورات را به شدّت دنبال می کند. این جریان با تأکید بر عهد عتیق (تورات) ومکاشفات یوحنا در عهد جدید (انجیل) معتقد است که ظهور مسیح نزدیک است . از نظر آنان خداوند فلسطین را به عنوان ارض موعود به یهودیان بخشیده و ساکنان اصلی آن یعنی فلسطینیان در آن حقی ندارند. مسیحیان صهیونیست با افکار ضد یهود مقابله می کنند و اسرائیل غاصب را دوست خود می دانند و برای مهاجرت آنان به فلسطین می کوشند. مسیحیان صهیونیست خدائی را که با موسی در سینا سخن گفت را خدای خود می دانند، ابراهیم ، اسحاق ، یعقوب ، را روسای خود می دانند، ارمیای نبی ، حزقیل ، دانیال را پیامبران خود می دانند . داوود را بعنوان پادشاه قهرمان و اورشلیم را شهر مقدس و پایتخت معنوی خود می دانند و حاکمیت اسرائیل را بر سرزمینهای اشغالی از منافع خود می دانند{.مسیحیت ،موسی را به دلیل قانونگذاربودن در چند ساختمان دولتی در ایالات متحده به تصویر کشیده اند. در کتابخانه ملی گنگره آمریکا یک مجسمه بزرگ از موسی در کنار مجسمه پولس قرار گرفته است .همچنین موسی به دلیل اینکه یکی از 23 قانونگذار است در تالار مجلس نمایندگان ایلات متحده در نقش برجسته مرمر در کاخ گنگره قرار دارد............  
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مبانی اعتقادی مسیحیت صهیونیسم(که همه انحراف است) : 

1- استقرار مجدد ، بازگشت دوباره یهود به سرزمین موعود(فلسطین){این مسئله  استقراردر زمان یوشع انجام شد} 

2- برگزیدگی این فرقه ، یهودیان را قوم بر گزیده خداوند می داند.{برگزیدگی قوم یهود مربوط به زمانی است که یهود تحت سرپرستی موسی به دستورات خداوند عمل می کردند و در مقابل فرعون برخاستند(مائده/82) 

3- بخش گرائی ، که خداوند جهان را از آغاز تا پایان بر اساس جدولی تدبیر کرده است که به هر دوره از آن یک بخش گفته می شود. و اسرائیل نقش مهمی در آخرین دوره بازی می کند یعنی زمانی که دوباره به کشوری مستقل تبدیل می شود.( این  نظریه هم  انحراف دارد ، خداوند عادل است و برای هدف مقدس خود از کیان غاصب حمایت نمی کند).

4- تأدیب و رستگاری در سالهای آوارگی یهود : که آوارگی آنها بر اساس تقدیر الهی در طول قرون بوده تا بصیرت اسرائیلیها را به گوش ملتّها برساند.(کاربردکلمه بصیرت برای اسرائیل انحرافی بزرگ و دروغ جبران ناپذیر یست . بجای بصیرت باید بنویسند؛ شقاوت بزرگ اسرائیل – کشتار بزرگ در فلسطین نشانه شقاوت آنان است.)

5- ابدی بودن فلسطین بنام اسرائیل برای یهود، (این هم توطئه دیگری درجهت انحراف افکار مردم جهان است).

6- پیمان عیسی مسیح برای بازگشت به جهان ؛ او پیمان بسته  که به اورشلیم اسرائیل و جهان باز گردد . اورشلیم شهر مقدس معتقدان به کتاب مقدس است . در زمان مقرر عیسی مسیح باز خواهد گشت تا با نشستن بر تخت داوود در اورشلیم با عدالت و صلح بر جهان حکومت کند.(یهود گفتند: عزیر پسر خداست. و نصارا گفتند: مسیح پسر خداست. این سخن {باطلی} است که بر زبان می آورند و به گفتار کسانی که پیش از این کافر شدند شباهت دارد . خدا بکشد شان به کجا منحرف شدند.(توبه/30)- وقالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصاری المسیح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یضاهئؤن قول الذّین کفروا من قبل قاتلهم الله انّی یؤفکون)

7- حمایت از یهودیان و ایستادگی مسیحیت در برابر غرض ورزی بر ضد یهودیان

8- وجوب مشارکت فعال مسیحیان مؤمن در کمک به یهود و اسرائیل و استواری مجدد اسرائیل در زمان کنونی

9- وجوب توبه کلیسا؛ از اینکه ملّت یهود به دست مسیحیان در طول تاریخ کشته شدند. در اینجا کلیسا متهم می شود و دعوت به توبه می کند. 

10- مهاجرت یهودیان از سراسر جهان به فلسطین و قلمرو رودخانه نیل تا فرات برای اسرائیل شودو یهودیانی که به اسرائیل مهاجرت می کنند ، اهل نجات اند . (مسیحیت صهیونیسم جنگ آخر زمان را جنگ بین خدای مسلمانان ویهوه خدای یهود مسیحی می دانند).

آینده جهان از نظر مسیحیت صهیونیسم: 

مسیحیان صهیونیست برای اجرایی کردن عقیده خود در باره بازگشت عیسی(ع) و حاکمیت بر جهان آینده معتقدند که دو مسجد مسلمانان یعنی الاقصی و صخره"!..... صخره مقدس پایگاه معراج پیامبر(ص)-{ این صخره در وسط مسجد صخره واقع است این معبد نیز در سال دهم قبل از میلاد توسط حضرت سلیمان ساخته شده است. "سبحان الذی اسری....(اسرا /1) صخره مقدس همان جایی است که ابراهیم فرزندش را بنا به نقل تورات برای قربانی به آنجا برد و خداوند در شب معراج پیامبر (ص) را به این مکان مقدس سیر داد. و آن حضرت از روی این صخره به معراج رفت. طول صخره از شمال 5/17 و عرض آن از مشرق به مغرب 13 متر و ارتفاع آن دو متر است} (باستان شناسی و جغرافیای تاریخی  قصص قرآن ،متن، ص150)

در بیت المقدس باید به دست پیروان کتاب مقدس ویران شود و به جای آن معبد هیکل سلیمان را بنا کنند و روزی که یهودیان این دو مسجد را منهدم کنند . جنگ نهائی و مقدس آخر زمان یا آرماگدون به رهبری آمریکا – انگلیس آغاز می شود.(فصلنامه حصون). 
الَّتى بارَکْتَ فیها لِلْعالَمینَ وَ اَغْرَقْتَ فِرْعَوْنَ وَ جُنُودَهُ وَ مَراکِبَهُ فِى الْیَمّ
سرزمینى که براى جهانیان مبارک گردانده بودى وارث و مالک کردى و فرعون و سپاهیانش را با مرکبهاشان در دریا غرق کردى 
سرزمین موعود و ایجاد تفرقه :

علاوه بر تورات ،خداوند آنان را به سوی سرزمینی روانه کرد که آن را مایه برکت برای جهانیان خوانده است . حتی حضرت ابراهیم علیه السلام پس از ماجرای شکستن بتها و نجات معجزه آسا از آتش نمرودیان به همراه حضرت لوط(ع) نیز به سوی آن سرزمین مبارک حرکت کردند . مفسران مراد از این سرزمین را شام و فلسطین دانسته اند که مسلمأ شهر بیت المقدس را نیز در بر می گیرد. با وجود آنكه خداوند بني اسرائيل را از دست دشمنان به ويژه فرعون نجات داد و آنان را در منطقه‌اي بسيار مرفه ساكن كرد و از انواع روزي ها برخوردار ساخت، اما آنان پس از مدت كوتاهي كه تورات بر ايشان نازل شد، دچار اختلاف و تفرقه شدند: «و لقد بوانا بني اسرائيل مبوء صدق و رزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتي جائهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون» (يونس: 93) يعني: تا زماني كه علم به رسول و كتاب نداشتند بر كفر خويش اتفاق داشتند، ولي پس از علم به آن‌ها گروهي ايمان آوردند و گروهي ديگر كفر ورزيدند. يا مراد آن است كه پيش از بعثت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم كه تنها آشنايي اندكي با ويژگي‌ها و اوصاف آن حضرت داشتند، به او ايمن آوردند، ولي پس از بعثت، در آنان اختلاف ايجاد شد. برخي نيز بر اين باورند كه آنان پيش از خواندن تورات و علم به وظايف خود، همه بر يك باور بودند، ولي پس از علم به احكام و شريعت موسوي، گروهي آن را پذيرفتند و گروهي ديگر رها نمودند.فساد ناشی از اختلاف و تفرقه همیشه و در هر زمان در بین یهودیان جریان داشته است.  

بنی اسرائیل و فساد در زمین:
خداوند در قرآن خبر داده است كه بني اسرائيل دوباره در زمين فساد مي‌كنند: «و قضيْنا الي بني اسرائيل في الكتاب لتفسدنّ في الارض مرتين و لتعلن علوا كبيرا» (اسراء: 4) مفسران يكي از اين فسادها را مخالفت با احكام تورات و قتل پيامبراني مانند اشعيا و ارمياي نبي و ديگري را قتل زكريا، يحيي و قصد قتل حضرت عيسي عليه‌السلام دانسته‌اند. برخي ديگر از مفسران با استناد به روايتي از امام صادق عليه‌السلام، فساد نخست را شهادت امام علي عليه‌السلام، فساد دوم را طعن و شهادت امام حسن عليه‌السلام و علو كبير را شهادت امام حسين عليه‌السلام تفسير كرده‌اند و آيه بعد «فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدّيار و كان وعداً مفعولا» (اسراء: 5) را اشاره به ظهور حضرت قائم عليه‌السلام دانسته‌اند.

 بنی اسرائیل رسوايي در دنيا و آخرت : 
علا رقم نعمتهای فراوان الهی ؛که یکی از آن نعمتها برتری آنان بود که از دست فرعون نجات یافتند وبه سرزمین موعود  سکنا گزیدند .ولی دائما بهانه جویی داشتند و نمی خواستند حق را بر باطل حاکم کنند.

 يكي از مسائلي كه خداوند در قرآن كريم بني اسرائيل را بدان ملامت نموده، بهانه‌گيري‌هاي مكرر آنان است. يكي از اين بهانه‌گيري‌ها دربارة غذايي است كه خداوند به آن‌ها روزي كرده بود و آنان به راحتي از آن استفاده مي‌كردند: «و اذ قلتم يا موسي لن نصبر علي طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها ...» (بقره: 61) در اينجا مراد از «طعام واحد»، كه بني اسرائيل از خوردن آن خسته و ملول شده بودند، «من» و «سلوي» بود؛ همان مرغ بريان و ميوه‌هايي كه خدا هر روز و شب بر سفرة آنان مي‌فرستاد. هنگامي تشنگي نيز حضرت موسي عليه‌السلام عصاي خود را بر سنگي مي‌زد و دوازده چشمه از آن مي‌جوشيد و هر يك از قبايل بني اسرائيل از چشمه‌اي مي‌نوشيدند. در برابر اين ناشكري خداوند اين نعمت‌ها را از آنان گرفته و آنان را به سوي وادي مصر روانه كرد: «قال اتستبدلون الذي هو أدني بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم و ضربت عليهم الذله و المسكنه ... » (بقره: 61) مفسران «ذلت را اجبار بر پرداخت جزيه و «مسكنت» را فقر تفسير كرده‌اند..پس به دليل گناهاني مانند قتل نفس، عداوت با مؤمنان و كفر به كتاب‌هاي آسماني، خداوند بني اسرائيل را به رسوايي در دنيا و آخرت تهديد كرده و عذاب دردناك الهي را به آنان خبر داده است: «ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم و تخرجون فريقا منك من ديارهم ... فما جازء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا و يوم القيامه يردون الي اشد العذاب و مالله بغافل عما تعملون.»(بقره:85»{ترجمه المیزان- علامه طباطبائی}

و بِاسْمِکَ الْعَظیمِ الاْعْظَمِ الاْعَزِّ الاْجَلِّ الاْکْرَمِ
و به حق نام بزرگ و اعظم و عزیزتر و برتر
تکرار عظمت الهی در این فراز یادآور صفات خداوند است که صفات او عین ذاتش است  و او کریم است و کرامت را دوست دارد امّا افسوس که اقوام پیشین قبل از اسلام در جهل مرکب بسر می بردند و شکوفائی عظمت الهی را در نزول نعمتها درک نمی کردند و شکل گرفتن کرامت الهی را درساختار جسمی و روحی و روانی خود ؛ تمرین نمی کردند وبدان آراسته نمی گشتند و زندگی را از طریق جهل و نادانی سپری می کردند به گونه ای که کتاب و سنت پیامبری ومعجزات آنان دردی را دوا نمی کرد زیرا ذهن آنان  آمیخته با جهل بود و حقایق رانمی پذیرفت .در نتیجه از درک نظام واقعی ،ربوبیت ، عبودیت خالقیت، مالکیت در مانده بودند؛ و جهل خود را به حاکمیت قبول داشتند وبر اساس آن اندیشه می کردند.
وَ بِمَجْدِکَ الَّذى تَجَلَّیْتَ بِهِ لِمُوسى کَلیمِکَ عَلَیْهِ السَّلامُ فى طُورِ سَیْناَّءَ
و گرامى ترت سوگند و به حق آن مجد و بزرگیت که بدان بر موسى کلیم خود علیه السلام در طور سیناء تجلى کردى
جهل قوم بنی اسرائیل در برابر مجد وبزرگی خداوند:
موسي اين پيامبر عظيم که براي دريافت هدايت توراتي و نجات قوم يهود از آن همه سرگشتگي و شقاوت جسم و روح، چهل شب در کوه طور به ميقات الهي رفته بود و خاشعانه و خاضعانه چهره بر خاک سائید . آن بزرگوار که همواره بخدای خود  چنين مي‏ گفت:
قال رب اغفرلي و لاخي و ادخلنا في رحمتک و انت ارحم الراحمين: پروردگارا بر من و برادرم (هارون) ببخشاي و ما را بيامرز و در رحمت خود درآور، همانا تو بخشنده‏ترين بخشندگاني(اعراف/151).
آن موسي که به قوم سرکش و عصيان‏پيشه يهود چنين گفت:
و قال موسي ان تکفروا انتم و من في الارض جميعا فان الله لغني حميد: اگر شما و جميع موجودات روي زمين کفر بورزيد، خدا بي‏نياز و ستودنی است و در دستگاه عظمت او شرک و عناد شما کمترين خللي نخواهد آورد(ابراهیم 8).
  موسي در شب عظيم و گرامي؛ تجلي طور؛ در دامنه وادي مقدس، در بيابان تاريک و در ميان شب وحشت و سرما و زايمان همسر و باران و زوزه گرگ‏ها و گم شدن رمه اش، ناگاه ازدور آتشي ديد و بر اساس آن اميد و نويدي در برابرش تابيدن گرفت. آغاز چله نشینی موسی(ع) در کوه طور:
  هنوز حضرت موسي عليه‌السلام عبادت و برنامة خود را در كوه سينا به پايان نرسانده بود كه به علت طولاني شدن غيبت او (توقف چهل روزه)، بني اسرائيل از سامری خواستند براي آنان خدايي بسازد كه در غياب حضرت موسي عليه‌السلام او را عبادت كنند. سامری با پذيرش درخواست آنان و با جمع‌آوري طلاها و جواهراتشان مجسّمه‌اي در شكل گوساله ساخت! بني اسرائيل نيز با مشاهدة مجسّمه، آن را خداي خويش خواندند. خداوند به دليل اين بت‌پرستي، بلاي هولناكي بر آنان نازل نمود. بنابر گزارش عهد عتيق، تعطيل شدن روز شنبه (سبت) پس از آن اتفاق افتاد("تعطيلي در کار آفرينش: روز شنبه که روزِ هفتم آفرينش در تورات، به حساب مي آيد؛ به عنوانِ اوقات فراغت، استراحت و تعطيلي خدا، مطرح است؛ و حال آنکه در داستان آفرينش قرآن چنين چيزي ديده نشده است. بلکه در جاي ديگر از قرآن آمده است: خداوند در هيچ روز بيکار نيست: «...کلّ يوم هو في الشأن» «لا تأخذه سنة و لا نوم... )

 كه حضرت موسي با مشاهده گوساله‌پرستي بني اسرائيل، عصباني شد و با انداختن لوح سنگي آن را شكست و دوباره براي دريافت آن چهل روز عبادت نمود، تا آنكه اين لوح بار ديگر به او داده شد. اما از احكامي كه بر آن افزوده شد، ممنوع بودن كار در روز سبت بودعلاوه بر اين دستور، خداوند عبادات ديگري نيز براي بني اسرائيل مقرر كرد كه همة آن‌ها در سفري به نام «لاويان» جمع شده است.
هنوز مدت زيادي از توقف بني اسرائيل در وادي سينا نگذشته بود كه به دستور خداوند، حضرت موسي عليه‌السلام مأمور به سرشماري آنان براي حضور در جنگ شد. عهد عتيق به صورت دقيق، تعداد قبيله‌ها و افرد آن‌ها را در سفر «اعداد» گزارش كرده است.
نخستين حركت بني اسرائيل از وادي سينا به سوي كنعان زماني اتفاق افتاد كه ابري بر سر خيمة عبادت آنان ظاهر شد و با حركت آن ابر، بني اسرائيل نيز به دنبال آن مي‌رفتند پيشاپيش قبايل يهود، صندوق عهد حضرت موسي عليه‌السلام قرار داشت. روي آوري مجدد بني اسرائيل به پرستش بت‌ها از حوادث مهم اين دوران است.اين دوران زمان آوارگي و سرگرداني بني اسرائيل بود. با نزديك شدن زمان مرگ حضرت موسي عليه‌السلام و با درخواست او، خداوند يوشع بن نون را به رهبري بني‌اسرائيل برگزيد. او نزد العيازار كاهن، جانشين حضرت موسي عليه‌السلام شد.
به هر حال بني اسرائيل پس از تحمل رنج‌ها و مشكلات فراوان و با فرمان‌دهي يوشع به «سرزمين موعود» دست يافتند. با فتح سرزمين موعود، يوشع آن را ميان قبايل دوازده‌گانة بني اسرائيل تقسيم نمود. پس از يوشع، كه فتوحات زيادي براي بني اسرائيل داشت، سموئيل رهبري آنان را بر عهده گرفت. از رهبران و پيامبران ديني پس از او، مي‌توان به داود بن يسي، سليمان بن داود، سمعياي نبي و ايلياي نبي اشاره كرد.از مهم‌ترين رويدادهاي دوران داود، فتوحات زياد براي بني اسرائيل و گسترش قلمرو حكومتي آنان است. اما پس از پادشاهي حضرت سليمان عليه‌السلام، بني اسرائيل به مدت سه سال به خشك‌سالي شديد گرفتار شدند تا آنكه خداوند ايلياي نبي را به سوي آنان فرستاد.
جانشيني ايليا به عهدة اليسع بوده و پس از وي در دوران پيامبري اشعياي نبي، تورات، كه پیش از آن مفقود شده بود، دوباره پيدا شد.همچنين حضرت ايوب عليه‌السلام از پيامبراني است كه در عهد عتيق از مشكلات و مصايب او سخنان زيادي نقل شده.
در سال‌هاي 625 تا 580 قبل از ميلاد نيز رهبري معنوي بني اسرائيل بر عهدة ارمياي نبي قرار گرفت.اين دوران زماني بود كه بني اسرائيل به دعوت ارميا پاسخ مثبت ندادند و با روي آوري مجدد به بت‌پرستي، نسبت به خداوند بي‌توجهي نمودند. به همين دليل، بني اسرائيل گرفتار شخصي به نام نبوكد نصر (بخت‌النصر) شدند و اورشليم، كه معبد مقدّس يهوديان به شمار مي‌رفت، ويران گرديد. پس از گرفتاري‌هاي فراوان ارميا و مرگ او، پيامبري به نام حزقيال، كه با بني اسرائيل در تبعيد بود، نويد آزادي به آنان را داد و با آزادي آنان، پيامبري آنان را بر عهده گرفت.آخرين پيامبران بني اسرائيل، هوشع، يونس، ناحوم، حيقوق، صيفي، حجي، زكريا و ملاكي هستند. پس از ملاكي، دوران تولد حضرت عيسي پيامبر و آغاز دوران جديدي براي بني اسرائي است. در عهد عتيق به نام هر يك از اين پيامبران كتابي (سِفر) آمده كه به بيان زندگي و سرگذشت آنان مي‌پردازد( مستر هاکس، قاموس کتاب مقدس،)خروج 14-1-31-( همان، 17: 1 ـ7. 
همان، 19: 1 ـ اعداد، 10: 11-14 ـ اعداد، 27: 12ـ23 و نیز ر.ک: تثنیه، 31: 1 ـ 8. 7. همان، 20: 1 ـ 21. همان، 35: 1 ـ 3. 
وَ لاِبْراهیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ خَلیلِکَ مِنْ قَبْلُ فى مَسْجِدِ الْخَیْفِ
و پیش از آن نیز براى ابراهیم علیه السلام خلیل خود در مسجد خیف تجلی کردی
"خیف"،محل سرازیر که سیل گیر نباشد . خیف در منی در چنین محلّی واقع است. شاید مسجد خیف را به این جهت خیف گویند که در منی واقع است و در حدیثی از امام باقر(ع) هزار پیامبر در آن نماز خوانده اند. " و من أظلم ممن منع مساجدالله آن یذکر ( سوره 2 آیه 114)تلاش یهود و نصارا برای تخریب مساجد و بازداشتن مردم از حضور یافتن درآن . در مسجد خیف جبرائیل نازل شد که خداوند می فرماید:ولایت علی را به مردم برسان ولی وعده محافظت از شر دشمنان را برای آن حضرت نیاورد..(55مائده- المیزان)یا در لغت خیف به دامنه کوه یازمینی گفته می شود که میان دو کوه بوده یا از زمینهای همجوار خود بلند تر باشد. به همین دلیل به مسجدی که در دامنه کوه صابح یا صفائح منی ساخته شده  مسجدخیف گفته می شود. (کافی ج4ص519) آشنایی بازمینه های تاریخی مسجد خیف:
زمینه سازی برای خطبه غدیر توسط پیامبر(ص) قبل از غدیر:

 پیامبر(ص) در دو موقعیت حساس برای مردم خطابه ایراد کردند. اولین خطابه آن حضرت در منی بود. در این خطبه ابتدا اشاره به امنیت اجتماعی مسلمین از نظر جان و مال و آبروی مردم نمودند و سپس خونهای به ناحق ریخته و اموال به ناحق گرفته در جاهلیت را رسمأ مورد عفو قرار دادند تا کینه توزیها از میان برداشته شود و جواجتماع برای تأمین امنیت کامل آماده شود. سپس مردم را بر حذر داشتند از این که بعد از او اختلاف کنند و بر روی یکدیگر شمشیر بکشند. و حدیث ثقلین بر لسان حضرت جاری شد: "من دوچیز گرانبها در میان شما باقی می گذارم که اگر به این دو تمسک جویید هرگز گمراه نمی شوید: کتاب خدا و عترتم یعنی اهل بیتم"و این سخنان توسط حضرت علی(ع) برای آنان که دورتر بودند تکرار می شد.
دومین خطابه حضرت در مسجد " خیف"در منی بود در روز سوم از توقف در منی حضرت فرمان دادند تا مردم در مسجد خیف اجتماع کنندو در آنجا خطابه ای ایراد کردند که ضمن آن صریحأ از مردم خواستند گفته های او را به خاطر بسپارند و به غائبان برسانند.(اسرار غدیر ص38-39 – " بحارالانوار ج37، ص113، ج21،ص380")
 دیگر اینکه درسال ده هجری مشرکان مکّه به تحریک یهودیان ،پیمان اتحادی را با برخی از قبایل عرب امضا کردند تا به مدینه حمله کنند و ریشه اسلام را از اساس برکنند.این حمله به جنگ خندق معروف شد . محلی که برای امضای این پیمان انتخاب کردند جایی بود که بعد ها مسجد خیف در آنجا بنا گردید . مساحت اوّلیه 1500متر مربع بود . در سال 240 قمری سیل آن را تخریب کرد سپس بر جای آن مسجدی بنا کردند و سیل بندی ساخته تا حفاظ مسجد باشد. مجموع مساحت پیش از 6380 متر مربع بود. این مساحت مسجد خیف را در زمره بزرگترین مساجد شبه جزیره قرار داد که حتی از مسجد الحرام نیز در آن زمان بزرگتر بود.(آثا ر اسلامی مکه و مدینه رسول جعفریان ص140-139)
ابراهیم خلیل خدا بود و خداوند او را بسیار دوست داشت. او بنیانگذار فرهنگ و تمدنی سالم بود. آن حضرت با گسترش توحید و یکتا پرستی و آزاد ساختن انسانها از خرافات و بت پرستی و انسان پرستی و با بنای خانه کعبه ،کانون وحدت و همبستگی بوجود آورد و پایه گذار فرهنگ و تمدن سالم گردید و با تحریم جنگ در ماههای حرام و بر قراری حرمت مسجد الحرام و شهر مکّه محیط امنی را پدید آورد که زمینه ساز توسعه اقتصادی و بازرگانی شد.
  وهابیت که در شهر امن الهی (مکه و مدینه و..)لنگر انداخته باید تاریخ را مرورکند تا بداند که نقش شیعه از زمان ابراهیم(ع) تقویت یافته وهمچنان تا قیامت  باقی خواهد ماند. زیرا ابراهیم(ع) بنیانگذار فرهنگ و تمدن سالم شیعی بود. ولی امروز وهابیون به اسم اسلام چه بر سر جهان اسلام می آورند با اینکه جای جای مکه و مدینه آبستن وقایع تاریخ اسلام است و آنها باید تجربه لازم را در گذران زمان بدست آورده باشند ولی همچنان در تفرقه انگیزی و اختلاف بین شیعه وسنی و تخریب آثاراسلامی شیعیان حرف اوّل را می زنند !!!!!.
وَ لاِِسْحقَ صَفِیِّکَ عَلَیْهِ السَّلامُ فى بِئْرِ شِیَعٍ 
و براى اسحاق برگزیده ات علیه السلام در بئر شیع تجلى کردى.
در زمان ما از ادیان آسمانی سه دین در جهان شهرت دارد ، دین یهود و دین نصاری و دیانت مقّدس اسلام که هریک پیروان بیشماری دارند .عبرانیان نام ملّتی است از نژاد سامی که در بیابانهای شمال غربی جزیره العرب و در اطراف بلاد شام قرنها بصحرا نشینی و بیابانگری روزگار می گذرانیده اند. در میان این قوم ، خدا حضرت موسی(ع) را به پیغمبری فرستاد و در کوه طور واقع در شبه جزیره سینا با او مناجات کرد و افتخار لقب " کلیم الله " را یافت .و خدا برای او کتابی بنام تورات فرستاد وامّت او بنام یهود معروفند . حضرت ابراهیم (ع) که از پیغمبران بزرگ خدا بود دو پسر داشت: اسحاق و اسماعیل ، از اسحاق یهود، و از اسماعیل عرب بظهور رسید، و اسحاق را پسری بود بنام حضرت یعقوب ، و اورا بنام اسرائیل یعنی "امیر خداوند" موسوم گرانید و او دوازده پسر داشت که از اعقاب هریک قبیله ای بوجود آمد.و آن دوازده قبیله را اسباط بنی اسرائیل می نامند . موسی و برادرش هارون از سبط لاوی هستند ، و أعقاب لاوی همیشه عهده دار وظیفة روحانیّت بودند ، ولی سلطنت با عقاب و سبط یهودا اختصاص یافت وآنها بر خاک فلسطین مسلّط شدند .حضرت موسی در مصر بدنیا آمد و سپس بشهر مدین فرار کرد و در آنجا سالها در خدمت حضرت شعیب (ع)و عاقبت با دختر آن حضرت ازدواج کرد ، و سپس به مقام نبّوت رسید ، یهودیان خداوند خود را "یهوه"(iehovah  )
می نامند و از آنچه گفتیم وجه تسمیه و علّت نامگذاری آنان به یهودی و کلیمی معلوم می شود.پس از چهل سال بیابان گردی و سرگردانی در "تیه" و شبه جزیره سینا عاقبت پیروان موسی به سرزمین " کنعان" یا " ارض موعود" که بعدا فلسطین نامیده شد رسیده و در آنجا مستّقر شدند و شهر "اورشلیم" را آبادی و رو نقی دادندّ و همین شهر مرکز حکومت و سلطنت حضرت داود (ع) شد که از انبیاء بنی اسرائیل است و قرآن در باره او در سوره (ص /26)فرمود: " یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق"امروز یهودیان در صحف " عهد عتیق " خود کتاب مزامیر یا نغمات بنام "زبور" را به او منتسب می دانند.پس از حضرت داود فرزندش حضرت سلیمان بر تخت سلطنت اسرائیل نشست  واو حکمت و سلطنت و نبّوت را جمع کرد و بیت المقدس یعنی معبد بزرگ یهود را در شهر " اورشلیم " بنا نهاد و حشمت و ثروت بسیار داشت ودر قرآن با عظمت یاد شده است.ما بین دوازده سبط یهود تفرقه افتاد که ده سبط از آنان سلطنتی در شمال فلسطین بنام اسرائیل تشکیل دادند و دوامی پیدا نکردند و دو سبط دیگر در جنوب حکومتی بنام یهود تآسیس کردند که مدتّها باقیماند . اختلافات داخلی یهودیان و شکستها ودربدریها و آشفتگیهای آنان روز بروز زیادتر می شد مخصوصا بخت النصر و پیش آمدهای دیگر امور آنان را در هم و بر هم کرد، تا اینکه بالاخره بفکر انتظامات داخلی افتادند ، و باستنساخ کتب دینی و شرح و تفسیر و کم وزیادی کردن تورات پرداختند و مؤسساتی بنام " کنیسه" بوجود آوردند.(آیات توبه/30و32- مائده 62- )این مو رد را توضیح می دهد. بعد از تشکیل کنیسه سازمانی از احبار یا خاخام ها و ملاهای یهود و جمعی دیگر بنام ربانیّون، در شهر بابل و اورشلیم به تحریر و تألیف کتب مذهبی پرداختند، اینان کتب أنبیاء بنی اسرائیل را از قدیم و جدید جمع آوری کردند و مکتب های جدید مذهبی بوجود آوردند که از مجموع آنها کتب "عهد عتیق یا تورات فعلی را ساختند و مقارن همین احوال وقایع نا گواری برای یهودیان پیش آمد.که سبب شد جلاء وطن پیدا کرده و در اطراف و اکناف جهان  بابل و ایران عربستان و غیره پراکنده گشتند.آشفتگی یهودیان به گونه ای بود که آنان را بفکر تشکیل مجمع و شورائی بنام سن هدرین (Sanhedrin) انداخت که در آن اخبار و روایاتی که در طول أعصار گذشته از زمان نزول تورات تا آنروز نزد ایشان بطور متفرق موجود بود تألیف و تدوین شد بنام میشنا(Mishnah) یا نسخه دوّم یا باصطلاح <المثنّی> نهادند.بعد کار بر روی این مجموعه گروهی دیگر از خاخامها تورات و میشنا را در کتاب دیگری جمع کردند و آنرا گمارا (Gemara) نامیدند یعنی تکمله بزبان آرامی است. با این مجموعه بعد از آن کتابی جدید تآلیف شد که نامش را تلمود(Talmud)نهادند. این کتاب در 63 جلد تدوین شد که آخرین افکار دینی یهودیان است که آنرا همچون جان خود حفظ کرده اند. در این کتاب یهودیان اقرار به تحریف تورات کرده اند در اثبات اعجاز قرآن باید گفته شود" من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه"(47/نساء) کسانیکه یهودی هستند تورات را از جای خود تحریف کرده و تغییر می دهند ووصف پیغمبر اسلام را در آن کتمان می کنند. و در سوره اعراف آیه 156، فرموده: "الذین یتبعون الرسول النبیّ الامی الذی یجدونه مکتوبأ عندهم فی التوراه و الانجیل "یعنی کسانیکه پیروی می کنند پیغمبر درس نخوانده را که نامش را نزد تورات و انجیل بوده و یهودیان از بین برده اند و کتاب خود را تحریف کرده اند.(ایت الله العظمی جعفر موسوی خوانساری معروف به میر کبیر – مناهج المعارف – فرهنگ عقاید شیعه)
بئر شیع،بئر سبع:

چاهی بود که نزد آن تجلی الهی برای حضرت اسحاق رخ داد و آن جا مکان مقدسی است. می گویند حضرت ابراهیم آن چاه را حفر کرد و هفت گوسفند به شخصی به نام ابا ملک داد که از آن چاه محافظت کند . از آن جهت آن چاه را بئر سبع نامیدند و تجلی خدا برای اسحاق در بئر شیع بود که در آن جا به او وحی شد که به طرف مصر نرو و ساکن آنجا نشو . بلکه به سرزمینی که من می گویم و برای تو گشایش می نمایم و مبارک می گردانم برو.
وَ لِیَعْقُوبَ نَبِیِّکَ عَلَیْهِ السَّلامُ فى بَیْتِ ایلٍ وَ اَوْفَیْتَ لاِِبْراهیمَ عَلَیْهِ السَّلامُ بِمیثاقِکَ 

 و براى یعقوب پیامبرت  علیه السلام دربیت ایل (خانه خدا) تجلى کردى ، و به مجد و بزرگواریت که براى ابراهیم علیه السلام به پیمان خود وفا کردى .
بیت ایل ، عبری به معنی خانه خداست . بیت الله ، چون ابراهیم بزمین موعود رفت چادر خود را در اراضی که در حوالی بیت ایل است بر پانمود (سفر پیدایش8: 12 و 3:13) و یعقوب نیز در وقتی که از حضور برادر خود به الجزیره فرار می کرد در نزدیکی شهر لوز بیتوته نمود در آن شب رؤیای عظیمی مشاهده کرده آنجا را بیت ایل خواند . زیرا خداوند عیسی مسیح در آن شب بر وی نمودار شد(سفر پیدایش 29-11: 28 -  13: 31) امّا موقع شهر بطرف شرقی راهی است که از اورشلیم به پائین می رود و مسافت راه از این دو شهر به اورشلیم به یک اندازه است و شهر مرقوم در قدیم الایام مسکن پادشاهان کنعانیان بود چون به حسب قسمت به بنی افرائیم رسید نتوانستند آنرا مسخر نمایند تا زمانی که جاسوسان ایشان را آگاه ساختند (سفر داوران 26- 22 : 1)باری تابوت عهد نیز مدت مدیدی در این شهر بود و بعد از آن سیربعام دو گوساله طلایی ساخته یکی در آنجا نصب بو ودو ر نیست که به همین واسطه هوشیع نبی آنرا بیت آرن یعنی خانه بتها خواند(5: 10 و 8)قاموس مقّدس (علی اکبر دهخدا -لغت نامه دهخدا ) 
وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر و ماکنت من الشاهدین(قصص/44)کلمه غربی صفت چیزی که حذف شده، که یا وادی است و یا کوه ، ومعنایش این است که تو در جانب غربی بیابان غربی و یا کوه نبودی که چنین و چنان شد. گویا کلمه (قضاء) در اینجا متضمن معنای عهد است، و معنای جمله این است که : ما امر نبوت او را با نازل کردن تورا ت بوی محکم کردیم ، و تو ای رسول خدا(ص) شاهد نبودی که آن هنگامی را که ما موسی را ندا دادیم وتورات را بر موسی در جانب غربی از وادی یا کوه نازل کردیم.(وما کنت بجانب الطور اذ نادینا و لکن رحمة من ربّک..(قصص46)- 

میثاق ابراهیم چه بود؟ واذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما اتیتکم بقوه واذکروا ما فیه لعلکم تتقون(بقره/63)
خداوند بر اثر قبول نکردن مردم تورات را ، کوه سینا را بر بالای سر آنها بلند نمود و موسی به ایشان گفت ، اگر عناد ورزید و تورات را قبول نکنید این کوه بر شما فرود می آید و نابود می شوید.ای بنی اسرائیل به یاد آورید زمانی که از شما عهد وپیمان گرفتیم که به تورات عمل کنید و به آنچه از فرقان برای اقرار به نبوت محمد(ص) وولایت علی و اولادش (ع) به شما نازل کردیم ایمان آورید و به فرزندان خودتان ،آنها به بعد از خودشان- همین طور تا آخر دنیا – برسانید که آل محمد(ص) اشرف مخلوقات هستند و تسلیم امر ایشان شوند . امّا شما تکبّر کردید ، و از قبول عهد و پیمان امتناع نمودید. آنگاه به جبرئیل امر نمودیم قطعه ای از کوه فلسطین که مساحت آن ، از چهار جهت یک فرسخ در یک فرسخ بود بالای سرشما بلند گرداند و موسی (ع) گفت: اگر ولایت و دوستی محمّد و آل محمّد (ص) را قبول نکنید این کوه بر سرتان فرود می آید.ولی جزء معدوی در برابر حقیقت بیان شده سجده نکردند و آنان که سجده کردند با اکراه پذیرفته بودند زیرا پیوسته نگران بودند که آن کوه بر سرشان فرود آید.رسول گرامی(ص) فرمود : ای گروه مسلمانان  و شیعیان ! سجده کردن شما – مانند کفّار بنی اسرائیل – برای غیر خدا نباشد و صمیمانه به وحدانیت حق ایمتن آورید و به شکرانه الطاف خدای سجده  کنید.(تفسیر امام عسکری (ع) ص226ح134)
.....عهدنا الی ابراهیم و اسمعیل ان طّهرا بیتی (بقره/125)از ابراهیم و اسماعیل عهد گرفتیم که خانه خدا را از هر نجاست و پلیدی و کفار پاکیزه دارند.از جابر جعفی روایت شده که گفت: حضرت باقر(ع) فرمود : ای جابر چقدر اهل شام دروغ می گویند ! آنها خیال کرده اند خداوند جسم است . وقتی خواست به آسمان بالا رود ، قدمهای خود را بر سنگ بیت المقدس گذاشت!!!(تفسیر جامع- حاج سید ابراهیم بروجردی)
خداوند با نعمت‌هايي كه به بني اسرائيل عطا كرد، پيامبراني را به سوي آنان فرستاد و از آنان خواست دستوراتي را كه از آنان خواسته است بجاي آورند: «و لقد أخذالله ميثاق بني اسرائيل و بعثنا منهم اثني عشر نقيبا و قال الله اني معكم لئن أقمتم الصلاه و آتيتم الزكاه و آمنتم برسلي و عزرتموهم و أقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم و لأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ...» (مائده: 12) اما در آية ديگر، از نقض پيمان‌ها و عملي نشدن دستورات الهي به وسيلة آنان خبر داده، آنان را گرفتار لعن الهي مي‌داند: «فبما نقضهم ميثاقهم لعنا هم و جعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكّروا به ولا تزال تطّلع علي خائنه منهم الا قليا منهم ...» (مائده: 13) اين لعن الهي دوري از رحمت، مسخ يا پرداخت جزيه بود. سنگ‌دلي آنان نيز به اندازه‌اي بود كه تورات را تحريف كردند و جز اندكي از آنان به پيامبر اكرم صلي‌الله عليه و آله و سلم ايمان نياوردند. علاوه بر لعن الهي، كه بني اسرائيل را شامل شد، در برخي از آيات ديگر، بني اسرائيل مورد لعن برخي از پيامبران نيز قرار گرفته‌اند: «لعن الذين كفروا من بني اسرائيل علي لسان داوود و عيسي بن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون» (مائده:78)  
در مجمع روایت کرده که ابی جارود گفت: از حضرت باقر(ع) پرسیدم : معنی " واذکروا نعمة الله علیکم و میثاقه الذّی واثقکم......"مراد از میثاق ،چیز هایی است که پیامبر برای مردم در حجة الوداع بیان فرمود ، از تحریم محرّمات وواجبات و چگونگی طهارت وواجب بودن ولایت امیرالمؤمنین (ع) و فرزندانش بر مردم. میثاقی که پیامبر از مردم بر ولایت علی(ع) از مردم گرفت . و مردم آن روز گفتند : ما فرمایشات شما را شنیدیم و قبول داریم و اطاعت می کنیم . سپس نقض کردند و آن عهد و پیمان را شکستند. (تفسیر قمی ج1 ص163)واز امام صادق مرویست : میثاق همان محمد(ٌص)وآل اوست. 
وَ لاِسْحقَ بِحَلْفِکَ وَ لِیَعْقُوبَ بِشَهادَتِکَ وَ 
و براى اسحاق به سوگندت و براى یعقوب به گواهیت و 

اسحاق فرزند ابراهیم از سارا وجّد بنی اسرائیل است.که جبرائیل اورا بشارت داد که هزار پیغمبر مرسل از نسل او بوجود خواهد آمدکه یکی از آنها حضرت موسی(ع) است.حضرت یعقوب فرزند اسحاق است. حضرت اسحاق در حدود فلسطین می زیست تولدش چند سال بعد از اسماعیل رخ داد و در حین بلوغ دختری از اهل بابل به نام بقا برای او گرفتند . اسحاق پس از در گذشت اسماعیل به نبوّت رسید و در چهل سالگی از طرف پدر مأمور شد در کنعان و فلسطین مردم را دعوت به خدا کند . او در شام اقامت کرد ودر حین رحلت 180 سال داشت و1982 قبل از میلاد نزدیک قبر پدرش قدس خلیل مدفون شد.(استاد حجت الاسلام والمسلمین حاج میرزا ایوب صادقی نژاد- جامع العلوم یا گنجینه دانش)
در المیزان پیرامون آیه 136 بقره "قولوا امنّا بالله و ماانزل الینا و ماانزل الی ابراهیم و اسمعیل واسحاق و یعقوب والاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبّیون من ربّهم لا نفرّق بین احد منهم و نحن له مسلمون "استاد علامه می نویسد: دین ابراهیم اسلام بوده و دینی که فرزندان وی اسحاق ، یعقوب ،اسماعیل و نواده های یعقوب یعنی بنی اسرائیل و نواده های اسماعیل یعنی بنی اسماعیل خواهند داشت اسلام است و لاغیر.
خدایا تو ابراهیم (ع) را عهد نبوت بستی وعلاوه بر آن امامت آل محمّد (ص) به او وعده دادی و به آن وفاکردی . "ابوبصیر می گوید : از امام صادق (ع) در باره سخن خدای متعال که فرمود: " جعلها کلمة باقیه فی عقبه"که قرار داد آن را کلمه باقی ماندنی در پشت ابراهیم(ع) ؛ که فرمودند، آن امامتی است که خداوند در نسل امام حسین (ع) قرار داد . برخی گفته اند : منظور از میثاق ابراهیم تبلیغ رسالت و خواندن به توحید و صراط مستقیم است ( بحارالانوار ،علامه مجلسی ج87ص101-127)"   اسحاق نبی را بر نبوتّتش سوگند دادی و یعقوب را گواه گرفتی . تمام اینها برای این بود که توحید را فراموش نکنند ودرس دین را برای مردم بدرستی وبرطبق فرمان الهی انجام دهند. وخودت تمام انبیاء را مسلمان خطاب کردی ! پس چگونه شد که نسلهای بعدی یکی پس از دیگری روش ناصحیح و نادرست را در پیش گرفتند و در قرن بیستم دشمن اسلام و مسلمین شدند و بر علیه مسلمانان  با تشکیل گروهکهای تروریستی به قتل و کشتار و ترور آنان مشغولند . خداوند نسبت به بنی اسرائیل حجت را تمام کرد که اگر خدا را اطاعت کنند خداوند یاریشان می نماید و اگر معصیت و نافرمانی کنند منکوبشان می سازد و خداوند برای بنی اسرائیل دوازده مراقب از میانشان برا نگیخت و ظاهرا نقباء همان رؤسا اسباط و تیره های دوازده گانه بنی اسرائیل اند که چون فرمانروایان آنان بود. و مراد از آن سرپرست است نظیر امامان (ع)در امت اسلامی. ما از بنی اسرائیل پیمان اکید گرفتیم که بدستور دین عمل کنند آنها مأموریتشان خدائی بود و مرّوج شریعت تورات بوده اند.(قریشی سید علی اکبر- قاموس قرآن—و مائده /12)
یهود و نصارا بین پیغمبران آسمانی خدا فرق گذارده و تفرقه ایجاد کردند ، یهودیان پیغمبری حضرت عیسی(ع) و رسول (ص) را انکار و نصاری پیغمبری پیغمبر اسلام حضرت محمّد(ص) را منکر و قرآن در باره آنها که در سوره (نساء /129) عقیده تفرقه آمیز شان را بیان می کند . و علاوه بر ان یهود و نصاری آرزوهایی در مغز خود می پروراندند و می گفتند : هرگز داخل بهشت نمی شود مگر کسیکه یهودی یا نصرانی باشد خداوند در رد این عقیده فاسد آنان در سوره (بقره/111) می فرماید:و قالوا لن یدخل الجنة الا من کان هودا او نصاری ......
لِلْمُؤْمِنینَ بِوَعْدِکَ  وَ لِلدّاعینَ بِاَسْماَّئِکَ فَاَجَبْتَ وَ بِمَجْدِکَ الَّذى ظَهَرَ 
براى مؤ منان به وعده ات  و براى خوانندگان به نامهایت که اجابتشان کردى ، و به همان مجد و بزرگیت که براى –

پروردگارا ! تو همانطور که با انبیاء میثاق بستی با بندگانت نیز میثاق بستی . هر کس که تو را بخواند از غرق شدن در دریای ظلمت رها یابد .خدایا تو به کسانی که دربرابر بزرگی تو تسلیم شدند ، وعده اجابت دادی پس به 

مجد و بزرگی خودت دعای مؤمنین را به اجابت برسان همانطور که برای موسی بن عمران به اجابت رساندی.
لِمُوسَى بْنِ عِمْرانَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَلى قُبَّةِ الرُّمّانِ 
موسى بن   عمران علیه السلام در قبة الرمان (عبادتگاهش ) آشکار گردید و به آن معجزات و نشانه هایت که واقع شد که در ......
گنبدی است که حضرت موسی و هارون به دستور خدا ساختند در میان خباءالمحضر که تابوت شهادت را در آن می گذارند. البته ممکن است قبة الرّمان باشد و منظور از آن بیت المقدس باشد که این ظاهرا درست نیست . زیرا در زمان موسی هنوز بیت المقدس ساخته نشده بود ووجود خارجی نداشت . بعد ها بدست حضرت داود و حضرت سلیمان (ع) ساخته شد . مجلسی می گوید : قبه الرّمان را موسی و هارون به دستور خدا در بیابان "تیه"ساختند که معبد ایشان بود.
قبه ؛ پس از آنکه بنی اسرائیل آن ناحیه را تصرف کردند صخره مزبور را قبلة نماز قرار دادند و آن چنان بود که چون موسی(ع) بنی اسرئیل را از مصر بیرون برد تا برحسب وعده ای که خدا به اسرائیل پدر ایشان و به پدر وی اسحاق داده بود ، بیت المقدس را به تصّرف خویش در آورند و چون در سرزمین "تیه"اقامت کردند خدا به موسی فرمان داد قبله ای از چوب اقاقیا بسازد چنانکه اندازه و شکل و هیکل و تصاویر آن از راه وحی تعین شده بود و نیز مقرر شده بود که در آن قبه باید تابوت (صندوق عهد)و مائده با بشقابها و مناره ای با قندیلها ی آن تهیه کند و مذبحی برای قربانی بسازد ووصف تمام اینها بکاملترین طریقی در تورات آمده است . موسی قبه را ساخت و تابوت عهد را درآن بگذاشت و درآن تابوت بجای الواح نازل شده با دستورهای ده گانه که شکسته بود الواح مصنوعی قرار داد و مذبح را نزدیک آن ترتیب داد و خدا به موسی امر کرد که هارون امور قربانی را بر عهده گیرد و قبه مزبور را در میان خیمه های خود در تیه نصب کردند و بسوی آن نماز می خواندند.و چون بر سرزمین شام تسلط یافتند قبه را به کلکال از بلاد سرزمین مقدس میان قسمت بنی یامین و بنی افرائیم فرود آوردند . و در آنجا چهاده سال باقی ماندند ، هفت سال در مدّت جنگ و هفت سال پس از فتح و هنگام تفسیم بلاد و چون یوشع در گذشت آنرا به شهر شیلو نزدیک کلکال انان بیرون نقل کردند و برگرد آن دیوارها بر آوردند. براین وضع سیصد سال بجای ماند تا آنکه فرزندان فلسطین آن را از تصرف آنان بیرون آوردند و بر ایشان غلبه یافتند ولی بعدأ قبه را به آنان رد کردند و پس از مرگ کوهن بزرگ آنرا به نوف بردند . آنگاه در روزگار طالوت آنرا به کنعون از بلاد بنیامین نقل کردند و چون داود  به سلطنت رسید قبه  وتابوت را به بیت المقدس انتقال دادند و بر روی آن چادر های خاصی تعبیه کرد و آنرا بر روی صخره قرار داد و داود تصمیم گرفت مسجدی بر صخره بجای قبه بنا نهد ولی این منظور را به پایان نرسانید و به فرزندش سلیمان وصیت کرد ووی در مدت چهار سال از دوران سلطنت خود آنرا بنا کرد و در این هنگام پانصد سال از وفات موسی می گذشت و ستونهای مسجد را از روی آن بنا نهاد و بر روی آن کوشک شیشه ای قرار داد و درها و دیوارهای آنرا به روپوش زرین بیاراست و هیاکل و تصاویر و ظروف و منارها و کلیدهای آن را از زر ساخت و در عقب قبه مانندی بنا کرد که تابوت عهد را در آن بسپارند و تابوت را از صهیون شهری که اقامتگاه پدرش داود بود آوردند و او هنگام بنا کردن مسجد دستور داده بود آنرا بیاورند.(اخبار الطوال ص102- تاریخ ایرانیان و تاریخ پیامبر (ص) ص102- تاریخ ابن خلدون ج2 ص699- وج4 ص714= نرمافزار تاریخ نور)
وَ بِآیاتِکَ الَّتى وَقَعَتْ عَلى اَرْضِ مِصْرَ بِمَجْدِ الْعِزَّةِ وَالْغَلَبَةِ بِآیاتٍ عَزیزَةٍ وَ بِسُلْطانِ الْقُوَّةِ 

سرزمین مصر با مجد و عزت و غلبه و به آن معجزات باشکوه و به آن تسلط نیرومند
نشانه های خداوند با هر یک از انبیاء در طول تاریخ آشکار بود . امّا مصر ، مصر باستان با تمدنی باستانی در شمال خاوری آفریقا در درّه رود نیل . گفته می شود که در دوره زمانی میان 3000 پیش از میلاد تا زمان تسخیر مصر بدست اسکندر مقدونی وجود داشت . تمدن مصر باستان نمونه ای از شاهنشاهی بنا شده بر اصل آبیاری است. فرمانروایان مصر باستان فرعون گفته می شود. سرزمین مصر با بودن آیات الهی و نشانه های هدایت الهی ، همواره تاریخی شگفت و در گیریهای فراوانی در آن وجود دارد بخاطر قوم بنی اسرائیل ، ...موسی بعد از غرق فرعون ، بفرمان خدا مردمان را از سرزمین مصر خارج کرد. بنی اسرائیل که خداوند نعمتهای بسیاری به آنها داد ولی آنان با ضعف اعتقادی و رفتاری و اخلاقی خود بسیار قسی القلب بودند . در زمان پیامبر(ص) یهودیان یکی از دشمنان سرسخت مسلمانان شدند . آنان آتش جنگ احزاب را بر افروختند و با مسلمانان جنگیدند.در قرآن سوره یوسف پیدایش بنی اسرائیل و مهاجرت ایشان را به سرزمین مصر و تأسیس اسباط 12 گانه بنی اسرائیل را نشان می دهد. در واقع چگونگی و برگزیدن پیشوایان الهی را ترسیم می کند و در عالم تأویل در بیان امامت و مدیریت سالم و مبارزه با پلید ها و پلشتیها و فرقه هاست . دوازدهمین سوره قرآن در جزء دوازده و از دوازده شخصیت سخن می گوید. در واقع طلوع یوسف یعنی امامت از چاه غیبت و ظهور دولت کریمه و تسلیم هر آنچه که مقابل یوسف است به واقع با این استدلال معنای جمله فوق معلوم می گردد. بعد از سوره یوسف ، سوره اسراء یا بنی اسرائیل از انحراف بنی اسرائیل و از استکبار و علوم فساد ایشان در سرزمین موعود خبر می دهد و پیمان شکنی های آنها و قهر و غضب خداوند بر آنان و در نهایت زوال و پایان کار آنان را اعلام می دارد. که با پیمان شکنی این قوم ،همان سرزمین " موعود" تبدیل به سرزمین " هلاکت"و ارض لعنت خواهد شد.در سوره بنی اسرائیل بعد از هلاکت در پی اوّلین فساد ، خداوند پاره ای از بندگان مهیب خود را بر آنان مسلط کرد "بخت النصرو لشگریان"  که آنان شهر به شهر بنی اسرائیل را از دم تیغ گذراندند.این در واقع تسلط و قدرت الهی بر بندگانش است . بندگانی که خداوند برای آموزش بیشتر و رهایی از دست ستمگر روزگار فرعون آنان  رااز مصر  خارج ساخت تا شکر گذار نعمتهای الهی باشند ولی همچنان در افکار فاسد خود غوطه ور بودند.دومیّن فساد بنی اسرائیل در سوره اسراء تباهی دیگروگرایش به فرهنگ روم و یونان بود ،که بر اساس آن شریعت موسی را کنار گذاشتند و لغو کردند و به آداب و قوانین بتهای یونانی روی اوردند و بر اساس آن پیامبران را کشتند. یحیی و زکریا را به قتل رساندند و رسالت عیسی(ع) و حاکمیت شریعت را انکار کردند و دچار نفرین حضرت عیسی (ع) شدند پس دومین هلاکت عظیم توسط همان رومیان برآنان وارد شد . بعد از هلاکت دوّم هم آنچنان به ظلم و فساد روی آوردند" ...ولیتّبروا ما علوا تتبیرا"(اسراء7).  پیامبران می خواستند ؛مجد وعزّت و بزرگی و سلطنت خداوند یکتا را پیاده کنند. آنان می گفتند : کلمات خداوند تام است نه ناقص. کلمات الهی پر از مجد و عزّت است زیرا از سلطانی بزرگ و با قدرت صادر می شود.ولی بنی اسرائیل دنبال باطل بودند و در این رهگذر از قساد و عصیان و طغیان دور نمی شدند.  
وَ بِعِزَّةِ الْقُدْرَةِ وَ بِشَأنِ الْکَلِمَةِ التّاَّمَّةِ وَ بِکَلِماتِکَ الَّتى تَفَضَّلْتَ بِها 

و قدرت با عزت و به مقام آن کلمه کاملت و به حق آن کلماتى که تفضل کردى بدانها 
خداوند تعالی با قدرت خود و عزّتی که برای خود وبندگانش قائل است. وکلمه ،فعل خداوند یکتا است و آن کلماتی است که بنده را در امتحان عبودیت قرار می دهد تا استقامت بنده معلوم گردد.ابراهیم و عیسی(ع) با کلمات الهی آزموده شدند ؛ ابراهیم با قربانی فرزند امتحان شد. و عیسی(ع) از نظر بی پدر بودن ، و آدم و حوا کلماتی را اخذ کردند و خدا را با آن خواندند تا توبه شان قبول شود.و کلماتی که خداوند تعالی بوسیله آن بنی اسرائیل را فضیلت  وبرتری داد . علامه طباطبائی : "بني اسرائيل با آنكه مدعي بودند هميشه بر دين جدّشان حضرت ابراهيم عليه‌السلام بوده و خداي يگانه و غير جسماني را پرستش مي‌كنند، اما چون داراي خويي مادي و حسي بودند و اصالت حقيقي را در ماوراي حس نمي‌دانند و چون سال‌ها در خدمت قبطيان بت‌پرست بودند، به همين دليل، با ديدن نشانه‌هايي از بت‌پرستي به سرعت به آن روي مي‌آورند ."علارقم محبت خداوند تعالی به آنان و برخورداری از نعمتهای بسیار الهی از زمان خروج ازمصر و نجات از دست فرعونیان، آنان همچنان به فساد روی زمین ادامه می دادند. ولی در لابلای اجتماع مردمی بلکه می توان گفت ، اکثریت جامعه را در هر عصر و زمانی مردم بی معرفت تشکیل داده اند. چنانچه قرآن کریم در این زمینه بی پرده سخن گفته و فرمود " اکثرهم لا یعقلون " و " اکثرهم لا یشعرون " واکثر هم لا یفقهون " و .ان هم الا کالانعام بل هم أضل سبیلا".این گروه کلمات الهی را نادیده گرفته و با آموزه های غلط و ایجاد انحرافات مذهبی در بین نسل جوان  که بسیار خطرناک است مقاصد شوم خود را پیاده می گنند.
خاورمیانه بسیار حساس است . پیامبران آسمانی در خاور میانه بدنیا آمده اند و نشو ونما کرده اند و در همانجا مردم را ارشاد کرده اند . پس خاور میانه حائز اهمیت است که حتی مرکز نزول وحی آسمانی است. و جنگ امروز برای خاور میانه جدید توطئه از پیش تدارک یافته است که همان رابطه اسرائیل با مسیحیت و کسب اعتبار غصب شده از جانب انان بر مسلمانان جهان است.

عَلى اَهْلِ السَّمواتِ وَالاْرْضِ وَ اَهْلِ الدُّنْیا وَ اَهْلِ الاْخِرَةِ وَ بِرَحْمَتِکَ 

بر اهل آسمانها و زمین و اهل دنیا و آخرت و به آن رحمتت که بدان
رحمت خداوند تعالی بر عموم مردم مومن و کافر همیشه در همه حال همواره جریان داشته است . اهل آسمان مسئول اجرای امر الهی اند که معجزات فراوانی توسط ملائکه به امر خداوند تعالی بر اهل زمین شکل می گیرد و اهل زمین در حین استفاده ار مواهب الهی باید مراقب باشند که کجروی پیدا نکنند.این نعمت بزرگ الهی از آسمان؛  نزول کتب آسمانی است که خداوند تعالی آنرا بر بعضی از ادیان فرو فرستاد . کتبی که در دنیا و آخرت ضامن سعادت بندگان است و این منتی است که خداوند بر تمام مخلوقاتش دارد. 
الَّتى مَنَنْتَ بِها عَلى جَمیعِ خَلْقِکَ وَ بِاسْتِطاعَتِکَ الَّتى اَقَمْتَ بِها 

بر همه مخلوقاتت مِنّت نهادى و به آن توانائیت که جهانیان را بدان برپاداشتى 
خداوندا ! این همه نعمت به بندگانت دادی . با قادریت خود جهانی را برپا داشتی . انبیاء فرستادی . کتب بسیاری برای راهنمایی بشر فرستادی . در کتب خود ،راههای حق را از باطل  جدا ساختی . کتب خود را به عنوان معجزه معرفی کردی . ولی در برابرمحبتها ی تو بر بندگانت ، بشر یهودی  چه کرد؟ ...من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه"(نساء/46)کسانی که یهودی هستند تورات را از جای خود تحریف کرده و تغییر می دهند ووصف پیغمبر اسلام را درآن کتمان می کنند.اینان توانایی خداوند را در خلق جهان ،خالقیت و مالکیت آن نادیده گرفته ، و همواره سعی دارند خاورمیانه جدیدی را بر اساس شرک و خیالات باطل و فساد و گمراهی ایجاد کنند که بسی خیال باطل است. 
عَلَى الْعالَمینَ وَ بِنُورِکَ الَّذى قَدْ خَرَّمِنْ فَزَعِهِ طُورُ سَیْناَّءَ وَ بِعِلْمِکَ 

و بدان روشنى و نورت که درافتاد از دهشت آن طور سیناء و بدان علم 
و کلماتى که با آن بر اهل آسمانها و زمین و اهل دنیا و آخرت عطا و بخشش نمودى و به رحمتت که با آن بر همه‏ آفریدگانت بخشش کردى،و به توانایى‏ات که با آن جهانیان را برپا داشتى،و به نورت که از هراسش‏ طور سینا بر خاک افتاد و به دانش و شکوه تو،

طورسینا که خداوند تعالی در قرآن آن را مقدسش دانسته و به آن سوگند خورده و آنرا وادی مقدس نامیده و یا بقعه ای مبارک دانسته است.و موسی(ع)آنگاه که به کوه طور رسید و دلش متأثر و انقباض از ترس شده بود ،مسیر هدایت مردم را ازتورات در یافت کرد.ولی با معجزات فراوان الهی ، مصر تاریخ باستانش با بت پرستی گره خورده بود . بنی اسرائیل از زمان جدّشان به خدای واحد ایمان داشتند . آنها با یوسف(ع) به مصر رفتند و با اینکه در میان مصریان بت پرستی بوددثیر مردم  مدتّها از ایمان خودشان محافظت کردند . از داستانهای قرآن چنین بر می آید که آنها تحت تأثیر مردم کافر ی که در میان آنها زندگی می کردند ، قرار گرفتند؛ و همین مورد باعث گردید که یهودیان کم کم به تقلید از آنها و جایگزین ساختن مذهب و حیانی خود با بت پرستی اقوام بیگانه نمودند. گوساله طلائی بنی اسرائیل در زمان غیبت موسی در کوه طور و دریافت تورات ، نسخه عینی از "هاتر-" و" افیس" بت های مصریان است." ریچارد رایفد" نویسنده مسیحی کتاب زمان طولانی زیر آفتاب در کتاب خود می نویسد:" هاتر و افیس خدایان گاونر و ماده ، نماد خورشید پرستی است پرستش این خدایان تنها یک مرحله از تاریخ طولانی خورشید پرستی مصر می باشد. گوساله طلایی کوه سینا مدرک کاملا اثبات شده این موضوع است که ضیافت ذکر شده به خورشید پرستی مربوط بوده است." نفوذ بت پرستی مصر به بنی اسرائیل در مراحل متفاوتی روی داد . در قرآن داریم که این قوم از موسی(ع) می خواستند که خدایان آشکار برای آنان معین کند مثل همین مصریان که خدایان آشکار دارند. گرایش بنی اسرائیل به بت پرستی مصر باستان  و تحریف تورات بینش خاصی را در مبادی کابالا برای ما فراهم می کندساختار کابالا درست مانند نظام کاهنان مصر، سری و درونی بود و اساس آن را جادوگری تشکیل می داد. واین عقیده در مصر سالها قبل از تورات بوجود آمد و کاملا سری بود و رفته رفته کابالا به تعالیم پنهانی در یهودیت مبدل شد(پایگاه اطلاع رسانی حوزه) بطوریکه یهودیان کم کم از احکام تورات چشم پوشیدند. وتورات همان نوری بود که موسی(ع) با دیدن آن در کوه طور سینا به وحشت افتاد . وحشت از اینکه پیام و احکام الهی چگونه در برابر بت پرستان نادیده و تحریف می شود و یهود چگونه بر آنچه بر دو فرشته به نام هاروت و ماروت نازل شد پیروی می کردند .(بقره /102)
وَ جَلالِکَ وَ کِبْرِیاَّئِکَ وَ عِزَّتِکَ وَجَبَرُوتِکَ الَّتى لَمْ تَسْتَقِلَّهَا الاْرْضُ 

و جلال و بزرگوارى و عزت و جبروتت که زمین قدرت کشیدن آن را نداشت 
زمین در برابر تحمل این همه  علم و عزّت و جلال و بزرگی تو ، ناتوان است ،و قدرت تحمل این همه جبروت را ندارد . تو همان خدائی هستی که کتابهای آسمانی را برای هدایت بشر فرستادی ولی  بعضی از مردم در برابر این همه جبروت ناتوان بودند پس بسوی جهل و نادانی خود قدم برداشتند و حق را نپذیرفتند ویهود از آن دسته بود. این بود که احبار و ربانیون در شهر بابل و اورشلیم به تحریر و تألیف کتب مذهبی پرداختند ، اینان کتب انبیاء بنی اسرائل را از قدیم و جدید جمع آوری کردند و مکتبهای جدید مذهبی بوجود اوردند که از مجموع آنها کتب(عهد عتیق)یا تورات فعلی را ساختند . مقارن همین احوال هم وقائع نا گوار ی برای یهودیان پیش آمد که سبب شد جلاءوطن اختیار کنند و در اطراف و اکناف جهان پراکنده گشتند و از آن جمله جمعی به بابل و ایران و عربستان و غیره سکونت اختیار کردند . آشفتگی اوضاع یهودیان آنها را بفکر تشکیل فرهنگستان مذهبی که انرا بزبان عبری" مدراش"می گفتند ، انداخت. لذا مجمع و شورائی مرکب از هفتاد تن بنام " سن هدرین" تشکیل دادند که در آن اخبار و روایاتی که در طول اعصار گذشته از زبان نزول تورات تا آنروزگار نزد ایشان موجود ولی متفّرق بود – کتاب جدید که تألیف کردند نامش تلمود نهادند که بزبان عبری یعنی تعلیم ودر شش قسمت و در 63 جلد تدوین شده که آخرین افکار دینی یهودیان است که آنرا همچون جان خود حفظ کرده اند. یهودیان در کتاب تلمود اعتراف کردند به تحریف تورات که بوسیله هفتاد نفر از احبار یهود انجام شده است ( ایت الله سیّد جعفر موسوی خوانساری- فرهنگ عقاید شیعه – مناهج المعارف-)خداوند تعالی آنقدر عظمت دارد که زمین طاقت آن همه عظمت را ندارد ولی چگونه زمین طاقت این همه انحراف اخلاقی و عبادی و سیاسی راداشته باشد؟ 
وَ انْخَفَضَتْ لَهَا السَّمواتُ وَ انْزَجَرَ لَهَا الْعُمْقُ الاْکْبَرُ وَ رَکَدَتْ لَهَا الْبِحارُ وَالاْنْهارُ
و آسمانها در برابرش به زانو درآمد و عمق اکبر زمین در مقابلش خود را واپس کشید و دریاها و نهرها از جنبش ایستاد .
آسمان و زمین با همه  بزرگی خلق آفرینش در برابر پروردگار بزرگ به زانو در آمده است . زیرا تا فرمان الهی نباشد نه بارانی نه نعمتی و نه ..... برای خلق آفرینش ایجاد نمی گردد. و چگونه می باشد که یهودیان اینگونه عمل کردند تا اعلام وجود کنند و ماهیت باطنی وخبیث خود را نشان دهند!. باوجود آیات  و نشانه های فراوان ،بسیار ی از آنان پیروی نکردند و کفر ورزیدند.
گويا پيمان‌شكني از ويژگي‌هاي بارز بني اسرائيل بوده است و آنان به هيچ پيماني پايبند نبوده‌اند: «لقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل و أرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوي أنفسهم فريقا كذبوا و فريقا يقتلون» «مائده: 70) مفسران محتواي اين عهد را ايمان به پيامبر اكرم صلي‌الله عليه و آله و سلم يا اقرار به يگاني خداوند متعال و ترك گناهان دانسته‌اند. گمراهي با وجود آيات فراوان  ؛
قرآن كريم در آيه‌اي از اينكه بني اسرائيل با وجود نشانه‌هاي زيادي كه خداوند براي آنان فرستاد، باز هم در گمراهي بودند، آنان را مورد مذمّت قرار مي‌دهد: «سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آيه بينه و من يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب» (بقره: 211) اين نشانه‌ها شامل مار شدن عصاي موسي عليه‌السلام، سايه انداختن ابرها بر سر بني اسرائيل در روزهاي آفتاب سوزان، شكافته شدن دريا و غرق شدن فرعون و انزال من و سلوي بر آنان بود. اما آنان كفر ورزيدند و گناهاني مانند نقض عهد، قتل انبيا و ترك وصيت‌هاي حضرت موسي عليه‌السلام را مرتكب شدند. همچنين وقتي حضرت عيسي عليه‌السلام به عنوان پيامبر به سوي آنان فرستاده شد، با آنكه معجزات زيادي مانند زنده كردن مردگان شفا دادن بيماران غير قابل علاج و بينا نمودن نابينا را نشان داد، بسياري از آنان از او پيروي نكردند: «و رسولا الي بني اسرائيل اني قد جئتكم بآيه من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئه الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله و أبري الأكمه و الأبرص و أحيي الموتي باذن الله و أنبّئكم بما تأكلون و ما تدّخرون في بيوتكم ان في ذلك لايه لكم آن كنتم مؤمنين» (آل عمران: 49) اما با وجود اين نشانه‌هاي زياد، حضرت عيسي عليه‌السلام چيزي بيش از كفر از انان مشاهده نمي‌كرد: (فلمّا أحس عيسي منهم الكفر قال من أنصاري الي الله»‌ (آل عمران: 52)
وَ خَضَعَتْ لَهَا الْجِبالُ وَ سَکَنَتْ لَهَا الاْرْضُ بِمَناکِبِها
و کوهها در برابرش فروتن گشت و زمین با همه پست و بلندیهایش براى او ساکن شد
کوهها که ستون های محکم برای حفظ آسمان بر زمین است همه وهمه در برابر عظمت الهی خاضع و خاشع هستند. آیا یهود می تواند کوهها و زمین ها را به تصرف خود در آورد همچنانکه امروز سعی دارد تاریخ را به خود اختصاص دهد  واز تجاوزات خود ، قدرت بزرگی برای خود بسازد.
مسجد الاقصی برای اسرائیل بسیار مهّم است . تخریب مسجد الاقصی و قصد ساخت  دوباره هیکل که از سال 1982 شکل گرفته است از اهداف اسرائیل تنها در فلسطین نیست بلکه در خاورمیانه است. تلاش برای انهدام مسجدالاقصی سری نیست ولی خداوند با قدرت و توانائی خود ترسی در وجود آنان انداخت که درابتدا از ترس صدمه زدن به مناطق یهودی بود که مجاور مسجد الاقصی بنا شده بود پس از این کار منصرف شدند. بار دوّم تصمیم گرفتند از زیرزمین و حفر کانال و ایجاد حفاریهایی در زیر آن و بمب گذاری با دینامیت کار را شروع کنندتا بدین وسیله مسجد الاقصی را تخریب نمایند باز این طرح هم مفید واقع نشد به خاطر ترس حاصل از ضرر و زیان به سمت غربی  دیوار ندبه بود.وللی باید گفت که یهود خداوند تعالی را هنوز نشناخته است خدایی که همه چیز در برابرش خاشع و خاضع است.
 وَاسْتَسْلَمَتْ لَهَا الْخَلاَّئِقُ کُلُّها وَ خَفَقَتْ لَهَا الرِّیاحُ فى جرَیانِها
و تمام مخلوقات در برابرش تسلیم گردیدند و بادها بخاطر آن در جریان خود مضطرب گردید
کدام جریان تعبیر به بادهای مضطرب شده است در حالیکه تمام مخلوقات در برابرش تسلیم هستند.اشغال مسجد الاقصی واندیشه یهودیت مسیحیت و توطئه آنها در خاورمیانه؛ معبد سوم سلیمان ،آغازگر جنگ جهانی سوم

مسجد الاقصی و معبد سلیمان مکان مقدس اسلام ،" مسیحیت یهودیت با چاشنی آغاز جنگ جهانی سوم"

بنا بر  ادعای یهودیت ، مسجد الاقصی بر روی خرابه های معبد سلیمان بنا شده است و معتقدند که آن معبد باید باز سازی شود. ولی مسلمانان معتقدند که حضرت رسول(ص) از این مکان به آسمان معراج داشتند. معبد سلیمان اولین بار توسط سلیمان نبی(ع) در سال 960 قبل از میلاد مسیح ساخته شد معبدی که در سال 597 قبل از میلاد بدست بابلیها ویران شد.در سال 70 میلاد نیز باز به دست تیتوس امپراطور روم با خاک یکسان شد. یکبار توسط مسلمانان در اورشلیم { (تاریخچه این سرزمین به پیش از هجرت ابراهیم به ان باز می گردد و از دیر باز به سرزمین کنعانیان معروف بوده است برخی نیز از نگاه اسطوره ای ، سابقه آنرا به آغاز ظهور بشر در زمین باز گردانده اند(الانس الجلیل ج1 ص7-8)اورشلیم در نقش نمادی از تمام آن سرزمین مقّدس از مهمترین مناطق آن به شمار می رود که نخستین اثر باستانی آن به قرن 19 و سپس 14 قبل از میلاد باز می گردد. این شهر در کتابهای مقدس به نامهای " یبوس" (کتاب مقدس، داوران ارئییل " همان اشعیا "شهر نیکی و عدالت و امان و شهر مقدس یا سرزمین مقدس، ارض موعود ، سرزمین آرا ئیل یاد شده است.بیت المقّدس در طول تاریخ ساکنان گوناگونی را بخود دیده است ؛ کنعانیان- حلیّان- یبوسیان – اموریان- عبرانیان (یهود)} مسجد الاقصی باز سازی شد . در قرون اخیر پس از اشغال فلسطین توسط یهودیان و تشکیل دولت اسرائیل و جنبش صهیونیسم ساخت معبد سلیمان را پایه ریزی کردند و بارها برای تخریب مسجد الاقصی اقدام کرده اند.و این تصمیم موجب بروز موضع گیری های جهانی بر علیه اسرائیل می شود و جهان اسلام را برعلیه اسرائیل تحریک و ایجاد بی ثباتی در منطقه خاورمیانه می شود.(نرم افزار نور –نور السیره تاریخ) 
 وَخَمَدَتْ لَهَا النّیرانُ فى اَوْطانِها وَ بِسُلْطانِکَ الَّذى عُرِفَتْ 

 و آتشها بواسطه آن در جاهاى خود خاموش شد و به فرمانروایى مطلق (یا حجت و برهانت) 
اتش برای ابراهیم تبدیل به گلستان می شود. توطئه ها نیز با قدرت الهی خاموش خواهد شد و جهان به آرامش خواهد رسید.این آتشها چه بود ؛ شاید آتشی که بخواهد حق را بسوزاند همانگونه که ابراهیم را در مبارزه با کفر در میدان گرفت.

    بیش از هجرت رسول خدا افزون بر مشرکان بومی ، سه طایفه بزرگ یهودی (بنی قینقاع- بنی نضیر- بنی قریظه) در این شهر زندگی می کردند که صنعت و تجارت و بازار شهر را در دست داشتند . حضرت پیامبر(ص) با انعقاد پیوند برادری میان مهاجر و انصار بر قراری وحدت میان مسلمانان را ایجاد کردند. ولی با اینحال توطئه های یهودیان همچنان بر جای بود، پس پیمانی سیاسی با یهودیان به امضاء رسانید. با انعقاد این پیمان ،حکومت پیامبر جنبه رسمی بخود گرفت و پیامبر به عنوان حاکم مدینه شناخته شد. ولی یهود بدلیل حسدورزی و کینه توزی کمر به دشمنی با آن حضرت بست وبا مردان و سران اوس و خزرج نیز که هنوز بر شرک و بت پرستی خود باقی مانده بودند همداستان شدند و پیوسته نیرنگ بکار می بردند.، و حق را با باطل آمیختند.پیا مبر(ص) فرمودند : اگر ده نفر از یهودیان به من ایمان می آوردند همه یهود به من ایمان می آوردند.(نهج الفصاحة-یهود)

یهود بنی قریظه پیمان خود را شکستند . در تفسیر علی  بن اهم است که حیی بن اخطب به کعب گفت: ای کعب پای بند پیمانی که با محمد بسته ای نباش زیرا محمد از جنگ با این سپاه فراوان جان سالم بدر نخواهد برد و این فرصتی است که اگر آنرا از دست بدهی دیگر بدان دست نخواهی یافت. کعب که با این سخنان مردد شده بود به بزرگان بنی قریظه مانند غزال بن شمول یا سر بن قیس و زبیر بن باطا که در آن محفل حاضر شده بود رو کرد و گفت: چه صلاح می دانید؟ گفتند : تو بزرگ و رئیس ما هستی و هرچه انجام دهی اطاعت می کنیم .تنها زبیر بن باطا که پیرمردی با تجربه بود و از دو چشم نابینا گشته بود به سخن در آمد و گفت: من تورات را خوانده ام و نشانه های پیامبر آخر زمان در آنجا اینگونه بود؛ پیغمبری در آخرزمان به نبوت مبعوث خواهد شد که از مکه بیرون آید و به این سرزمین هجرت کند . او بر الاغ برهنه سوار شده ، ردای پشمینه پوشده ، در خوراک به چند دانه خرما قناعت ورزد ، خنده رو و جنگجوست ، در دو چشمش قرمزی و میان دو کتفش مهر نبوت ، شمشیر بر شانه گذارد و باک از جنگ نداشته باشد. آوازه قدرتش به همه جا برسد ، و ادامه می دهد ؛ محمد اگر همان پیغمبر است که از این گروه و سپاه فراوان وحشتی ندارد و اگر به قصد این کوهها ی محکم نیز برود بر آنها چیره خواهد شد. حیی ابن اخطب گفت: آن کس که تو می گویی این پیغمبر نیست زیرا او از فرزندان بنی اسرائیل می باشد و این از فرزندان اسماعیل واز عرب است و فرزندان بنی اسرائیل هرگز پیرو فرزندان اسماعیل نخواهند شد با اینکه خدا آنها را برترین نژاد ها قرار داده و بر همه مردم برتری داده است و پیغمبر او سلطنت را در آنها مقرر داشته و موسی با ما عهد کرده که ایمان به پیغمبری نیاوریم مگر آنکه قربانی بیاورد که آتش آنرا بسوزاند و محمّد چنین نشانه ای ندارد بلکه او به وسیله سحر و جادو مردم را دور خود گرد آورده و می خواهد بر آنها ریاست کند و پیوسته از این سخنان گفت تا آنها را وادار به شکستن پیمان کرده ؛ گفت: آن عهد نامه را که میان شما و محمّد است بیاورید و آن را پاره کرد و ایشان را حاضر به جنگ نمود.عهد شکنی یهودیان مهر ذلّت و خواری را بر پیشانی آ نها زد ؛ رسوایی در دنیا و آخرت به دلیل گناهانی مانند قتل نفس ،عداوت با مؤمنان و کفر به کتابهای آسمانی- خداوند بنی اسرائیل را به رسوایی در دنیا و آخرت تهدید کرده و عذاب درد ناک الهی را به آنان خبر داده است. (بقره /85) "فبما نقضهم میثاقهم"بخاطر همان نقض پیمان لعنتشان نمودیم .بدین ترتیب از رحمت خدا دور شدند . پس دلها قسی شد و کلمات الهی از معانی خود منحرف شد؛ به طوری که علا رقم نفوذ فراوانی که در دنیا دارند ،امروز در زمره خوارترین اقوام هستند. (آل عمران/112) اگر عهد شکنی آنان نبود در عصر خود بر تمام نژاد ها ی دیگر برتری داشتند..  (آیات سوره اعراف/151- ابراهیم8- قصص3- نمل9-سوره حشر قبایل یهود-ومفاهیم کلّی اندیشه های قرآنی در باره بنی اسرائیل)
لَکَ بِهِ الْغَلَبَةُ دَهْرَ الدُّهُورِ وَ حُمِدْتَ بِهِ فِى السَّمواتِ وَالاْرَضینَ 

که به واسطه آن همیشه به پیروزى و غلبه معروف گشتى و بواسطه آن در آسمانها و زمینها ستایش شدى 
آن حجت و برهانی که خداوند تعالی وعده داده جزء معصومین (ع)کسی دیگر نیستند . پند های آنان بر همه چیز پیروز است . پندهای آنان است که عظمت و بزرگی خداوند را نشان می دهد.
در خواست سازمان ملل: بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2002 میلادی در باره کشورهای عربی ووجود بعضی ناهنجاریها موجود در این جوامع ؛ این سازمان از رهبران کشورهای عربی خواست تا در امور کشور داری به امام علی (ع) اقتدا کنند. در این گزارش با استناد به شش مورد از نصایح امیرالمؤمنین (ع) برای کشور داری از دولتهای عربی خواست تا با رعایت این نکات نسبت به مسائل جوامع خود و مردم ، عنایت بیشتری داشته باشند. نصایحی که در گزارش مذکور به آن اشاره شده عبارتند از: 

1- اصلاح نفس خویش قبل از اصلاح دیگران

2- واگذار نمودن مقام قضاوت به بهترین مردم 

3- استفاده از افراد دانا و پرهیزگار برای تصّدی مسئولیتها با داشتن منطق صحیح ، پوشش ساده ، پشتکار در علم ، ثبات قدم و حیا در امور.

4- بها دادن به حفظ مرزهای کشور و مقدم داشتن آن بر جمع آوری مالیات 

5- بی تفاوت نبودن به جهالت و نادانی مردم(منابع: امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) از نگاه دانشمندان و متفکران ص120-119)(مجله اخبار و تحلیل تاریخ انتشار 13/8/1381 ص 67تا 68 )

وَ بِکَلِمَتِکَ کَلِمَةِ الصِّدْقِ الَّتى سَبَقَتْ لاِبینا ادَمَ عَلَیْهِ السَّلامُ وَ ذُرِّیَّتِهِ 

و به حق آن کلمه صدق و راستت که پیش از این براى پدر ما آدم علیه السلام و فرزندانش 
کلمات صدق که خداوند تعالی بر خلیفةالله خواند .کلماتی که در حین نورانیت به حق است. تمام فرزندان آدم تا خاتم این کلمات را آموختند و به نسلهای بعد از خود انتقال دادند.یهود تیره ای بود که به کسب حقایق از تورات انس نداشت و همیشه بدنبال قدرت طلبی بودند ،و  سعی داشت خود را به گونه ای معرفی کند که نامش باعث خوف و ایجاد ترس در جوامع شود.

صهیون واژه ای است که یهودیان آن را از کوهی در فلسطین اقتباس کرده اند و به عنوان سمبلی برای بازگشت به ارض موعود بکار می برند . این واژه در ژانویه 1892 با بار سیاسی در نشستی که در وین برگزار شده بکار رفت . صهیونیسم کاملا جریان سیاسی و اقتصادی است پدیده ای که یهودیت را به مثابه ابزاری جهت ایجاد یک خاطره ازلی مشترک بخدمت گرفته تا برای پیروان خود هویتی واحد ایجاد نماید. صهیونیستها با تمسک به مطالب جعلی وارد شده در تورات خود را یگانه قوم برگزیده الهی می خوانند. زیرا یهود معتقد است که خدای او "یهوه"دو نوع حیوان برای آسایش او آفریده است: یکی چهارپایان و دیگری انسانهای غیر یهود که جان و مال و ناموسشان بی هیچ مانع و قید و شرطی باید در اختیار اوباشد واین را حق مسلم خود می دانند که بر تمامی اقوام و سرزمینها اشرافیت و حاکمیت داشته باشند و از طرح چنین ایده های نژاد پرستانه در تمامی اعصار ابایی نداشته باشند.(نرم افزار سیره تاریخ)
بِالرَّحْمَةِ وَ اَسْئَلُکَ بِکَلِمَتِکَ الَّتى غَلَبَتْ کُلَّ شَىْءٍ وَ بِنُورِ وَجْهِکَ 

به لطف و رحمت سبقت جست و مى خوانمت به حق آن گفتارت که بر هر چیز غلبه کرده و به نور ذاتت 
 باز هم سخن از کوه طور سینا ، قدرت خداوند تعالی بر همه چیز غالب است . وظیفه مردم در برابر عظمت او خشوع،خضوع است. نه بهانه گیری: 

يكي از شرط‌هايي كه بني اسرائيل براي ايمان آوردن به حضرت موسي عليه‌السلام مطرح كردند، ديدن خداوند به صورت آشكار و با چشم ظاهري بود: «و اذ قلتم يا موسي لن نؤمن لك حتي نري الله جهره فأخذتكم الصاعقه و أنتم تنظرون» (بقره: 55) دربارة اينكه اين گروه از بني اسرائيل، كه چنين درخواستي از حضرت موسي عليه‌السلام كردند چه كساني از بني اسرائيل بودند، ميان مفسران اختلاف نظر وجود دارد. بسياري از مفسّران گفته‌اند: اينان همان هفتاد نفري بودند كه حضرت موسي عليه‌السلام آنان را براي حضرت در ميقات از ميان بني اسرائيل برگزيد. وقتي اين هفتاد نفر گفت و گوي خدا با حضرت موسي عليه‌السلام را از كوه طور شنيدند: «و لما جاء موسي لميقاتنا و كلمه ربه قال رب أرني أنظر اليك» (اعراف: 143)، از او خواستند كه اگر در گفتار خويش صادق است، او را به بني اسرائيل بنماياند. به همين دليل، حضرت موسي عليه‌السلام نيز درخواست رؤيت خدا نمود: «قال رب أرني أنظر اليك»برخي ديگر اين گروه را همان كساني مي‌دانند كه به گوساله‌پرستي روي آورند. به هر حال، در پي اين درخواست ناشايست، خداوند صاعقه‌اي به صورت آتش، صداي ترسناك يا جنودي آسماني فرستاد و همگي آنان را نابود كرد، اما دوباره آنان را زنده ساخت. از آنجا كه درخواست رؤيت از سوي حضرت موسي عليه‌السلام نبود و با استشهاد به آية «فقد سألوا موسي أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهره فأخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جائتهم البينات فعفونا عن ذلك و آتينا موسي سلطانا مبينا» (نساء: 153) بسياري از مفسّران بر اين نكته تصريح كرده‌اند كه حضرت موسي عليه‌السلام از كساني نبود كه در اثر صاعقه نابود گشته و دوباره زنده شده باشد. ابوالقاسم بلخي و برخي از متكلمان اين آيه را دليل انكار رؤيت خداوند دانسته‌اند. همچنين اين آيه و آيه بعد، كه به زنده شدن مجدد بني اسرائيل پس از صاعقه اشاره دارد «ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون» (بقره: 56)، شاهد گويايي بر صحت اعتقاد شيعه دربارة «رجعت» است.
الَّذى تَجَلَّیْتَ بِهِ لِلْجَبَلِ فَجَعَلْتَهُ دَکّاً وَ خَرَّ مُوسى صَعِقاً وَ بِمَجْدِکَ 

که بوسیله آن بر کوه تجلى فرمودى و آنرا از هم متلاشى ساختى و موسى مدهوش درافتاد و به مجد و بزرگواریت 
حادثه رؤیت خدا ، در خواست قوم یهود از موسی(ع) .وواعدنا موسی ثلثین لیله و اتممنا ها بعشر فتمّ میقات ربّه اربعین  لیلة ............(اعراف/143) 
و لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمّه ربّه قال ربّ أرنی أنظر الیک قال لن ترانی و لکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلی ربّه للجبل جعله دکّا و خرّ موسی صعقا........(اعراف/144)

خدای تعالی موسی (ع) را برای مدت سی شب بدرگاه خود فر اخواند و برای گفتگو باوی ده شب دیگر بر آن سی شب افزود. تجلی به معنای قبول جلاء و ظهور است. و جمله "جعله دّکا" ، این است که خداوند آن کوه را کوبیده و مدکوک می کرد .و کلمه" خرّ"از خرور به معنای سقوط است. " صعقا" به معنای مرگ و بیهوشی و از کار افتادن حواس و بطلان ادراک است.موسی در میقات از پروردگار خود خواست تا خود را بنمایاند تا نگاهش کند . خداوند تعالی فرمود: "لن ترانی" تو ابدأ مرا نخواهی دید. 

ولیکن به کوه بنگر ، معلوم می شود که کوهی در مقابل موسی (ع) مشهود بود . پس خداوند تعالی فرمود : بنگر به این کوه که من خود را اینک برای تو ظاهر می سازم ، اگر دیدی که کوه بر جای خود مستقر و استوار ماند بدان که تو هم تاب نظر ابداختن بمن و دیدن مرا داری . پس وقتی تجلی کرد بر کوه ، آنرا در هم کوبید و در فضا متلاشی وپرتاب  شد . موسی از هیبت منظره افتاد و بیهوش شد. ووقتی بهوش آمد گفت: خداوندا تو منزهی و من از درخواستم از تو ؛ توبه می کنم ، وانا اوّل المؤمنین، واولین کسی هستم که در باره نادیدنی بودن تو ایمان آورده اند.اشتباه در لفظ نشود رؤیت با جهاز بینائی مخصوص امور مادی است . پس خداوند جسم نیست و هیچ مکان و جهت و زمان او را در خود نمی گنجاند و هیچ صورت و شکلی مانند و مشابه او ولو بوجهی از وجوه یافت نمی شود ،نه در خارج. امّا چرا موسی با مقام رفیعی که دارد و یکی از پیامبران الوالعزم است چنین تقاضائی کرد.؟ این امر یعنی دیدن خدا امری نیست که سئوال و جواب بردار باشد. تمنای اینکه خداوند منزه از حرکت و زمان و مکان و نواقص مادیت است خود را به انسان نشان دهد و به چشم انسان قدرتی دهد که بتواند او را به بیند بشوخی شبیه تر است.تا به یک پیشنهاد جدی. خلاصه کلام اینکه مگر ممکن است خداوند سببی از اسباب مادی را آنقدر تقویت کند که با حفظ حقیقت و اثر خود در یک امر خارج از ماده و آثار ماده و بیرون از حد و نهایت عمل نموده و اثر باقی بگذارد؟ چشم ما سببی از اسباب مادی که سببش تنها در امور مادی است و محال است عمل آن  متعلق بچیزی شود که هیچ اثری از مادیت و خواص مادیت را ندارد.(علامه طباطبائی- ترجمه تفسیر المیزان  - جلد16)
الَّذى ظَهَرَ عَلى طُورِ سَیْناَّءَ فَکَلَّمْتَ بِهِ عَبْدَکَ وَ رَسُولَکَ مُوسَى بْنَ عِمْرانَ وَ بِطَلْعَتِکَ فى ساعیرَ وَ ظُهُورِکَ فى جَبَلِ فارانَ  
که آشکار شد بر طور سیناء و بوسیله آن با بنده و پیامبرت موسى بن عِمْرانَ تکلم کردى
و به طلوع پرتوت در ساعیر (جاى مناجات عیسى ) و به ظهورت در کوه فاران (جاى مناجات رسول خدا(ص)

طور سینا- ساعیر - فاران

درتورات باب 33سفر تثنیه آمده است که خداوند ازسینا برآمد وازساعیر بر ایشان طلوع می کند و از کوه فاران در خشنده است. طور سینا بعثت حضرت موسی(ع) و ساعیر محل تولد و بعثت عیسی(ع) و کوه فاران محل تولد حضرت محمّد (ص) است . فاران شامل کوههای سه گانه ابوقبیس و قیعقان و حرا است که بنام جبال بنی هاشم موسومند و مکّه معظمه در میان آنها قرار دارد . در قاموس کتاب مقدس می نویسد: فاران دشتی وسیع و مرتفع که به صحرای اطراف خود سرازیر شود و دارای بعضی از کوههای آهکی است هاجر هنگامی که از نزد ابراهیم رانده شد در این دشت ساکن گردید . فاران یکی از اسماء مکّه است که در تورات مذکور است و نام یکی از کوههای مکه است .
«یهوه» از «سینا» اشاره به نزول وحی الهی بر حضرت موسی (ع) در «طور سینا» است. بنابراین، ظهور و تجلی «یهوه» از «سعیر» و درخشندگی او از «فاران» نیز اشاره به تجلی و درخشندگی حق به انوار وحی و علوم غیبی، بر در این دو مکان می باشد.در سفر تثنیه می نویسد: برکتی که موسی ، مرد خدا قبل از مرگش به قوم اسرائیل داد ؛ خداوند از کوه سینا آمد . او از کوه سعیر طلوع کرد و از کوه فاران درخشید.(عبدالکریم شهرستانی ملل و نحل ج2ص18) 

بعضی از افراد مغرض برای اینکه حقیقت را رد کنند ، می گویند هر سه نور متعلق به موسی است. پس در حالیکه حضرت موسی هیچگاه وارد سعیر نشد حتی پادشاه سعیر هم با در خواست حضرت موسی و عبور آنها مخالفت کرده بود. حتی در باب 21 از سفر خروج هم آمده که این آوارگی و بعد جنگ با کنعانیان سبب شد که بنی اسرائیل به خدا و موسی اعتراض کرده و گفتند:چرا ما را از مصر بیرون آوردید تا در این بیابان بمیریم ؟ در اینجا نه چیری برای خوردن هست و نه چیزی برای نوشیدن !. جغرافی دانان شرقی سه منطقه را به نام فاران خوانده اند ، کوههای اطراف مکه ، کوهها و روستاهای شرق مصر، و استانی در سمرقند. ولی مسلمانان و اعراب معتقدند که فاران به کوه ها وبیابان حجاز اتلاق می شود.(فاران عربی شده یک کلمه عبری است ویکی از نامهای مکه که در تورات آمده است)(یاقوت حموی ،جغرافی دان و تاریخ نویس قرن 7 ه.ق در کتاب معجم البلدان) 
ابن حزم می نویسد: فاران کلمه عبری به معنای مکّه که به اتفاق همه مورخان حضرت ابراهیم(ع) و فرزندش اسماعیل را در آنجا سکنی داد . بنابراین مکه محل تولد و بعثت حضرت رسول(ص) است که خداوند آن حضرت را برای هدایت همۀ امتها فرستاده است. تورات می نویسد ،خداوند  اسماعیل(ع) و مادرش هاجر را پس از هجرت به بیابان فاران خطاب کرد : برخیز و پسر را بردار زیرا که از او امتی عظیم بوجود خواهد آمد و خداوند چشمان اورا باز کرده تا چاه آبیدید(چاه زمزم){سفر پیدایش باب 21 دارالسلطنه لندن 1895}
بِرَبَواتِ  الْمُقَدَّسینَ وَ جُنُودِ الْمَلاَّئِکَةِ الصّاَّفّینَ وَ خُشُوعِ الْمَلاَّئِکَةِ 

در جایگاه مرتفع قدسیان و صفوف لشگر فرشتگان و در میان خشوع ملائکه الْمُسَبِّحینَ
حضرت رسول(ص) و اهل بیت (ع) و مکه محل نزول وحی ، وصفوف ملائکه که بر حضرتت وارد می شد . در محل نزول وحی صفوف ملائکه در جایگاه بلند ، کوه حرا ، محل عبادت و سجده ، خداوند برکاتی راکه به ابراهیم خلیلش عنایت کر د)دوست واقعی در عبادت پروردگارش ( همان را بر خاتم انبباء محمد(ص) عنایت فرمود.جایگاه رفیع ملائکه در محل قدسیان ، لشگر فرشتگان ، ندای حق طلبی، وظیفه شناسی، آموزش خضوع و خشوع به بندگان که اشرف مخلوقاتند.کم نگذاشتن در برابر دستورات الهی، وظیفه شناسی، متعهد بودن در اوامر الهی، پرواز با دو یاسه ویا.... بال تا محل قدسیان ، آراسته بودن از ظلم وستم نسبت به بندگان ، نمونه در عبادت الهی ، بعضی در سجده و بعضی در رکوع و غیره ... خالی از حواس ظاهری و باطنی، فقط وظیفه شناسی! خداوند اگر مربی آنان است مربی ما انسانها نیز هست . ولی این موجود دوپا با محسوسات خود خطا می کند و زشتیها و پلیدیها را از طریق هوای نفسانی شیوه خود می سازد. از آغاز دعا خداوند نعمتهای خود را بر انسانها و بویژه یهودیان یاد آور شد ؛ ودر این قسم از دعا، ملائکه تسبیح گو وسپاسگزار و وظیفه شناس را به رخ انسانها کشید.واز ابراهیم خلیلش بسیار یاد کرد  .
وَ بِبَرَکاتِکَ الَّتى بارَکْتَ فیها عَلى اِبْراهیمَ خَلیلِکَ عَلَیْهِ السَّلامُ
تسبیح کننده و به حق آن برکاتت که برکت دادى در آنها بر ابراهیم خلیلت علیه السلام 
ابراهیم خلیل و ابراهیم حنیف ، در مجمع البیان ذیل آیه (نساء /125) و"اتخذ الله ابراهیم خلیلا"می نویسد، اگر خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل انتخاب کرد نه بخاطر نیاز به دوستی با او بود بلکه به خاطر این بود که ابراهیم (ع) را بنده مفید پروردگار و کوشا در راه رضای اوبود. به نقل از امالی شیخ طوسی ص528 حضرت رسول(ص) می فرماید : دین من همان دین حنیف است . عیسی به رهبانیت مبعوث شد و من با حنیفیت آسان گیر مبعوث شدم. 
" کونوا هودأ او نصاری تهتدوا"یهودی یا نصرانی تا هدایت یابید. تهتدوا از باب افتعال پذیرای هدایت بودن است. اگر می خواهید پذیرای هدایت باشید نه در کلاس یهودیت و نه در کلاس نصرانیت باشید ، آنچه موجب هدایت است آئین و روش ابراهیم خلیل و حنیف است که بدست پیامبر کامل و جهانی می شود. ملت ابراهیم دو شاخه دارد . یک شاخه در حجاز در نسل اسماعیل بر محور خانه کعبه و حج و یک شاخه حضرت موسی و عیسی(ع). حنیف برای ابراهیم(ع) یعنی دلبسته و پیرودین اسلام بودن. هر کس بر دین ابراهیم خلیل بود یگانه پرست و خط او مستقیم است.ابراهیم، خلیل خدا بود چون دین و آئین او حنیف بود.؛واستقامت و استواری و هدایت آئین او بود.
 فى اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ بارَکْتَ لاِسْحقَ صَفِیِّکَ 

در میان امت محمد(ص ) (بخاطر ارتباطى که میان رسول خدا(ص ) و ابراهیم برقرار ساختى ) و برکت دادى بر اسحاق برگزیده ات 
 حضرت محمد(ص) ،آخرین پیامبر سلسله پیامبران الهی که با نزول کتاب قرآن از سوی خداوند متعال آیین اصلی و تحریف نشده یکتاپرستی(حنیف) را پیاده کرد. حضرت محمد(ص) ؛ سیاستمدار ، رئیس دولت ، بازرگان ، فیلسوف ، خطیب، قانونگذار ، مربی، ورزشکار، اصلاح گر ، فرمانده جنگ ، که تأثیر گذارترین شخصیت تاریخ است.اسلام دینی است که اعتقاد و ایمان پیامبران سلف را یکی از ارکان اعتقادی می داند ." قولوا امنّا بالله و ماانزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسمعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیّون من ربّهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون(بقره/135)بگویید ایمان آوردیم به خدا و آنچه که او بسوی ما فرستاده و آنچه که به پیامبران سلف (ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان ..) فرستاده و آنچه که به موسی(تورات ) و به عیسی(انجیل ) داده و خلاصه برای همه پیامبران ، ما به همه آنها ایمان داریم و فرقی بین آنها نیست و همه ما مسلمان و با یک هدف بزرگ بسوی هدایت الهی حرکت کردیم و آن اسلام است.در این فراز دعا ارتباط پیامبران را با یکدیگر و با یک هدف خاص نشان می دهد. در باب 32 سفر تثیه که در قسمت فوق گفته شد: "یهوه" از سینا آمد و از سعیر برایشان طلوع کرد و از جبل فاران در خشان شد ؛که اشاره دارد به نزول وحی الهی به حضرت موسی (ع) در طور سینا است. بنابراین ظهور و تجلی یهوه از سعیر و در خشندگی او از فاران نیز اشاره به تجلی و در خشندگی حق به انوار وحی و علوم غیبی بر پیغمبران عظیم القدر همچون عیسای مسیح(ع) و حضرت مسیح (ع) و حضرت محمد(ص) در این دو مکان دارد. (محمد بن عبدالکریم شهرستانی ، الملل و النحل ج2ص18 عربی)
فى اُمَّةِ عیسى عَلَیْهِمَا السَّلامُ وَ بارَکْتَ لِیَعْقُوبَ اِسْرآئیلِکَ فى اُمَّةِ مُوسى عَلَیْهِمَا السَّلامُ
در میان امت عیسى علیهماالسلام و برکت دادى بر یعقوب اسرائیل در امت موسى علیهماالسلام
و آنچه که خداوند تعالی به بندگان خود داد از قبیل ، پیامبر ان و کتب آسمانی همه برکاتی است . فرزندان انبیاء برکات هستند وهمچنین آنان وصی پیامبران اند . پس " لقد کتبنا الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون(انبیاء/150)ما در زبور بعد تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ، صالح ، عبد واقعی، به ارث خواهند برد. همه مفسران بر این باورند که خداوند تعالی در این باره به کتابهای انبیائ اشاره دارد و می فرماید : در کتابهای انبیاء گذشته نوشته ایم که زمین را بندگان صالح به ارث می برند  (مراد از ذکر در آیه زبور ، تورات ، قران ) است. و در روایات با اشاره به این آیه ،مراد از ارض حضرت ولی عصر"عجل الله التعالی فرجه الشریف" و این وعده در تمام کتب آسمانی است.پس در این فراز وقبل از آن و بعد از آن اشاره به این دارد که با قبول انبیاء گذشته ، خودرا به کمال انسانیت برسانید و آن وقتی است که دین اسلام را بپذیرید و از خدا و رسول او و ائمه (ع) جدا نمانید و پیوسته در تمام مراحل زندگی آنان  رامربیان خود در هدایت و نجات از گمراهی بدانید.
وَ بارَکْتَ لِحَبیبِکَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فى عِتْرَتِهِ وَ ذُرِّیَّتِهِ وَ اُمَّتِهِ
و برکت دادى بر حبیبت محمد صلى الله علیه و آله در عترت و فرزندان و امتش
خداوند تعالی بر حبیبش محمد(ص) برکت داد و آن برکت جانشینی بعد از خودش بود همچنانکه در امتهای قبل انبیاء و جانشینانی برای آنها بود.  پیامبر (ص) فردی چاره اندیش بود وبه فرمان خداوند ، فرد ممتازی را که شایستگی رهبری امت اسلامی را داشته است بر گزیده و او را به عنوان جانشین خود به مردم معرفی کرده و ده ها هزار نفر، فی المجلس این واقعه مهمّ را تصدیق و تأیید نمودند. و اینجا حدیث یوم الدار بیان می گردد، پس از گذشت سه سال از آغاز بعثت ، خدای تعالی پیامبر را مأمورکرد تا دعوت خود را آشکار کند" وأنذر عشیرتک الاقربین" (شعراء 214) بدین طریق از مردم سؤال کرد، کدام یک از شما مرا در نشر آیین یاری می کنند تا وصی و جانشین من در میان شما باشد..... ؟   حضرت سه مرتبه این سخن را تکرار کرد و در هر بار علی (ع) آمادگی خود را اعلان کرد ، در این موقع پیامبر فرمود:                 

أنّ هذا أخی ووصیّتی و خلیفتی فیکم. (مسند احمد 1/159- تاریخ طبری 2/406- کتاب عقاید امامیه ایت الله سبحانی )یا در حدیث سفینه می بینیم که پیامبر (ص) اهل بیت خویش را به کشتی نوح تشبیه می کند که هر کس برآن نشست نجات یافت و هرکس که از آن تخلف جست غرقۀ طوفان شد." ألا إنّمثل أهل بیتی فیکم مثل سفینة نوح فی قومه من رکبها نجی و من تخلّف  عنها غرق                                                                                                     

 می دانیم که کشتی نوح یگانه ملجأ و پناهگاه انسانها برای نجات از طوفان بود . بنا بر این طبق حدیث سفینه ، اهل بیت پیامبر(ص) یگانه پناهگاه امّت برای نجات از حوادث ناگواری هستند که چه بسا مایۀ انحراف و گمراهی انسانها می گردد.                                                          

   و یا پیامبر اکرم(ص) اهل بیت خود را سبب وحدت کلمه و دوری امت از اختلاف معرفی    می کند،  می فرماید: النّجوم أمان لاهل الارض من الغرق و اهل بیتی أمان لامتّی من الاختلاف ، فاذا خالفتها قبیلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس   - مستدرک حاکم 3/149-  ر. ک. همان                     

همان گونه که ستارگان وسیلۀ نجات اهل زمین از غرق شدن در دریا هستند اهل بیت من نیز مایه نجات امت از دودستگی هستند ، اگر گروهی از عرب با آنان به مخالفت بر خیزند ، دچار اختلاف شده و در نتیجه جزو حزب شیطان می گردند.                                    

   تاریخ اسلام نشان می دهد که دشمنان پیامبر اسلام ، برای خاموش ساختن دعوت الهی وی از راههای گوناگون وارد می شدند ، از متهم کردن پیامبر به سحر وجادو گرفته تا تصمیم به قتل آن حضرت در بستر خویش ؛ ولی در تمامی موارد دست خداوند با پیامبر بود و نقشه های شوم مخالفان و مشرکان برملا می شد. (الله اعلم حیث یجعل رسالته، انعام 124) خدا داناست که رسالت خویش را در چه شخصیتی قرار دهد
واینگونه بود که خداوند تعالی امت محمد(ص) را از آفات روزگار تحت رهبری ائمه (ع) نجات داد. دعای سمات از آغاز با اسماء الحسنی الهی شروع گردید وخداوند در بین اسماء وصفات ،خود را تعریف کرد و بعد از آن اقوام مختلف و انبیائ مشخص برای هدایت بشری را مشخص فرمود در حالیکه کنایة و اشارة دشمنان اسلام و اقوام گذشته را معرفی می کند.
 اَللّهُمَّ وَ کَما غِبْنا عَنْ ذلِکَ وَ لَمْ نَشْهَدْهُ 

خدایا چنانچه ما در آن جریانات نبودیم و آنها را مشاهده نکرده و ندیده 
پروردگارم ، بار الها ما از جریانات انبیاء گذشته و فعالیت آنها دور ماندیم ولی راهمان همان راه اسلام و تصدیق آن برکاتی است که حضرت رسول(ص) از طرف تو  آورد. ولی دلمان خوش است که گواهی بر ادامه راه انبیاء واولیاء جز تو نداریم . خداوندا با یک دعا ی از دل برخاسته از تو می خواهیم ودر خواست می کنیم تا آخر عمر بر آنچه که به چشم ندیده "عالم غیر محسوس" ثابت قدم باشیم و از شبهات وارده بر دین و اعتقادات دور بمانیم. یا الله یا رحمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک"
وَ آمَنّا بِهِ وَ لَمْ نَرَهُ صِدْقاً وَ عَدْلاً اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ 

از روى راستى و درستى بدان ایمان آوردیم همانطور مى خواهیم درود فرستى بر محمد و آل محمد 
وبه آنچه که تو برایم فرستادی  ایمان آوردم ّ و آنرا تصدیق می کنم تصدیقی بر اینکه آنچه که گفتی ازروی عدالت است . همان عدالت بود که همه بندگان به راه سعادت با هدف پذیرش دین اسلام دعوت کرد ی.پس به پیامبرانت درود می فرستم بخصوص پیامبر بزرگ اسلام حضرت ختمی مرتبت محمدمصطفی (ص) .
وَ اَنْ تُبارِکَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَرَحَّمَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ 

و مبارک کنى بر محمد و آل محمد و رحمت فرست بر محمد و آل محمد 
خداوندا تو بوسیله پیامبر بزرگ اسلام (ص) و آل او ، همه جریانت اعتقادی و سیاسی و اجتماعی و اخلاقی را بر من آسان کردی . و مبارک گردانیدی ومن هم با درود خود بر محمد(ص) و آل او برکت و رحمت را از درگاه تو خواستارم.
کَاَفْضَلِ ما صَلَّیْتَ وَ بارَکْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلى اِبْراهیمَ وَ آلِ اِبْراهیمَ 

مانند بهترین درود و برکت و رحمتى که بر ابراهیم و آل ابراهیم فرستادى
خداوندا ! بهترین درود ها و برکتها را برای ابراهیم و فرزندان او فرستادی با آنکه قوم اسحاق خطا کار و بهانه جو بودند ودر کتاب خدا دست بردند و و مواردی از تخلفات آنان را در قرآن ذکر کرده ای با اینکه مدعی بودند تورات کتاب آسمانی آنهاست.؛ مثلا هنگامی که بنی اسرائیل به پیامبر اسلام (ص) در مورد خوردن برخی از غذاها مانند گوشت و شیر شتر اعتراض کردند و مدعی شدند که ابراهیم (ع) گوشت و شیر نمی خورد و در دین او چنین غذایی حرام بود . شما چگونه مدعی هستید بر دین ابراهیم هستید ولی از این غذا ها پرهیز نمی کنید. قرآن چنین حرمتی را تکذیب کرده از آنان می خواهد بر کتاب آسمانی خود پای بند باشند" كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل علي نفسه من قبل ان تنزل التواره قل فأتو بالتواره فاتلوها ان كنتم صادقين» (آل عمران: 93)

اِنَّکَ حَمیدٌ مَجیدٌ فَعّالٌ لِما تُریدُ وَ اَنْتَ عَلى کُلِّ شَىْءٍ قَدیرٌ شَهیدٌ 

که براستى تو ستوده و بزرگوارى و هر چه بخواهى انجام دهى و تو بر هر چیز توانایى 
خداوندا  !من اقرار می کنم که تو ستودنی هستی . خداوندا! تو بزرگواری و بر انجام هر کاری قادری. من ضعیف و ناتوان هستم . خدایا تو بر بنده ناسپاس (یهود) با وجود بهانه جویی فراوان آنان ، آنچنان نعماتی  عطا کردی که وصف ناپذیر است . خدایا تو با صفات رحمانیت و رحمیّت خود ، نعمتهای بیکران خود را به مؤمن و غیر مؤمن ؛ عام و خاص عطامی کنی.  تو هرچه اراده کنی انجام می دهی ،پس به حال بنده گرفتار نفس اماره هم توجه ای کن ، شاید با توجه به دل سرگردان او ، این بنده غافل راه خود را پیدا کند و در مسیر عبودیت و ربوبیت قرار گیرد و با خشوع و خضوع ،

تو را عبادت نماید.پس می گویم بحق این دعا که (سمه که جمع آن سمات است) که اسم اعظم تو در آن ذکر شده و اسم اعظم تو جامع تمام معانی و صفات حق است،و بحق بزرگی و اسماء حسنی خود ؛
پس حاجات خود را ذکر مى کنى و مى گوئى : 

اَللّهُمَّ بِحَقِّ هذَا الدُّعاَّءِ وَ بِحَقِّ هذِهِ 

خدایا به حق این دعا و به حق این 

الاْسْماَّءِ الَّتى لا یَعْلَمُ تَفْسیرَها وَ لا یَعْلَمُ باطِنَها غَیْرُکَ 

نامهایى که نداند تفسیرش را و نداند باطن آنها را کسى جز تو
خدایا به حق اسماء اعظم تو که کسی جز خودت  تفسیرش را نمی داند  و با درود بر محمد(ص) و آل او از تو در خواست می کنم آنچه که خیر وشایسته در گاه تو است در حق من روا داری و مصلحت خود را اعمال داری نه آنچه که من خود می خواهم.
  صَلِّ عَلى  مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَافْعَلْ بى ما اَنْتَ اَهْلُهُ وَ لا تَفْعَلْ بى ما اَنَا اَهْلُه                      
            درود بفرست بر محمد و آل محمد و بجاى آر درباره من آنچه را تو شایسته آنى و انجام مده درباره من آنچه من خود سزاوار آنم.
وَاغْفِرْ لى مِنْ ذُنُوبى ما تَقَدَّمَ مِنْها وَ ما تَأَخَّرَ وَ وَسِّعْ عَلَىَّ مِنْ حَلالِ رِزْقِکَ
و بیامرز گناهانم را آنچه گذشته و آنچه پس از این سر زند و وسعت ده بر من از روزى حلالت 
گناهان اسبان چموشی هستند که گناهکاران بر آنها نشسته اند – گناه پیروزی نیست – خردمند گناه نمی کند – امام باقر(ع) می فرماید: پرهیز از به خاک در افتادن بهتر است از این که خواهش کنی بلندت کنند.(ری شهری- ترجمه میزان الحکمة)

مراقبت از خود و کنترل نفس اماره به سوء ، و پیوسته توبه کردن و باز داشتن خود از کار های زشت ، توبه نصوح که دیگر بازگشتی به گناه نباشد و بطور کامل جهاد با نفس و خالص کردن خود برای خدا در مسیری که مورد رضایت اوست نه اینکه برخلاف مسیر هدایت باشد. در نتیجه توبه و باز گشت به سوی خدا واستفاده از روزی حلال که پاداش خداوند به انسانی که در مسیر حق قرار گرفته ؛ چیزی جزء وسعت رزق و توفیقات بسیار نیست.
وَاکْفِنى مَؤُنَةَ اِنْسانِ سَوْءٍ وَ جارِ سَوْءٍ وَ قَرینِ سَوْءٍ وَ سُلْطانِ سَوْءٍ
و مرا از زحمت و شر انسان بد و همسایه بد و رفیق بد و سلطان بد کفایت فرما
با خوش اخلاقی و سخاوت می توان بین مردم محبوب شد زیرا این دوصفت محبت را بوجود می آورد. در گفتار با کسانی که به آنها اعتماد نداریم مواظبت شرط عقل است . دوستان خود را از خانواده اصیل وشریف  و صالح انتخاب کنید. در انتخاب دوست شخصیت دوستان برایت با اهمیت باشد. خدایا در انتخاب دوست مرا یاری فرما واز شر دوستان حیله گر که هر وقت کار نیک دید آن را پوشاند و اگر کار بدی دید آن را فاش سازد مرا حفظ فرما . با مردم باید زیاد معاشرت کرد تا از بدگوئی مردم در امان بود. پس در این فراز از خداوند می خواهیم ما را از شر همسایه بد و رفیق بد و پادشاه ظالم و بی ایمان حفظ فرماید. 
اِنَّکَ عَلى ما تَشاَّءُ قَدیرٌ وَ بِکُلِّ شَىْءٍ عَلیمٌ آمینَ رَبَّ الْعالَمینَ 

که تو بر هر چیز توانایى و به هر چیز دانایى اجابت فرما اى پروردگار جهانیان 
در بعض نسخ است بعد از  وَ اَنْتَ عَلى کُلِّ شَىْءٍ قَدیرٌ  که هر حاجت دارى ذکر کن و بگو: 

یا اَللّهُ یا حَنّانُ یا مَنّانُ یا بَدیعَ السَّمواتِ 

اى خدا اى مهر پیشه و اى نعمت بخش اى پدید آورنده آسمانها 

وَالاَرضِ یا ذَاالْجَلالِ وَالاِکْرامِ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ اَللّهُمَّ بِحَقِّ هذَا الدُّعآءِ 

و زمین اى صاحب جلال و بزرگوارى اى مهربانترین مهربانان خدایا به حق این دعا 

تا آخر و علامه مجلسى از مصباح سیّد بن باقى نقل کرده که بعد از دعاى سمات این دعا را بخواند: 

اَللّهُمَّ بِحَقِّ هذَا الدُّعاَّءِ وَ بِحَقِّ هذِهِ الاْسْماَّءِ الَّتى 

خدایا بحق این دعا و به حق این نامهایى که 
پیامبر (ص) فرمود: خداوند 99 اسم دارد. امام صادق(ع) : خداوند نام اعظم خود را هفتاد و سه حرف قرار داد 25 حرف به آدم -15 حرف به نوح- 8حرف به ابراهیم – 4 حرف به موسی (ع)- 2حرف به عیسی(ع) که با آن مرده را زنده کرد و کور راشفا داد. به محمّد (ص) 72 حرف داد ،یک حرف را از او پنهان کرد.(که خدا بداند در حال بندگان چه می گذرد و کسی نداند که در ذات خدا چه هست.)(مختصر بصائر الدرجات ص125)
دعای پیامبران – امامان – اولیای الهی مستجاب می شود. پیامبر(ص) فرمودند: هرکس به ولی از اولیای من بی حرمتی کند ، هر آینه برای جنگ با من آماده شده است. 
دعای روزه دار و مجاهد و مؤذن و عالم و مؤمن  و دادرس مردم و ستم دیده و در مانده و کسی که روزه داری را افطاری دهد، نیز مستجاب است. (نهج الدعا ص591-ترجمه)
لایَعْلَمُ تَفْسیرَها وَ لا تَأویلَها وَ لا باطِنَها وَ لا ظاهِرَها غَیْرُکَ اَنْ 

نداند تفسیرش را و نه تاءویلش را و نه باطنش را و نه ظاهرش را کسى جز تو (از تو مى خواهم ) که
اسماء الهی که هیچ کس معنای ظاهری و باطنی آنرا غیر خدا و پیامبر اسلام (ص) نمی داند. قرآن تفسیر و تأویل دارد . قرآن ظاهر و باطن دارد . تأویل قران با اهل بیت (ع) است و باطن قرآن همان اهل بیت (ع) است . قرآن ثقل اکبر و ثقل اصغر است و تأویلش را جزء اهل بیت و خردمندان ندانند. در اسماء الهی باطن از اسماء ذات الهی بوده با ذات حق و با دیگر اسماء خداوند عینیت و اتحاد دارد. باطن و ظاهر از صفات متقابل اند و ذات حق به سبب نامتناهی بودن قابل اتصاف به آنها ست . ذات حق از همان حیث که باطن است ، ظاهر و از همان حیث که ظاهر است باطن است، زیرا خداوند واحد حقیقی است و جهان گونا گون ندارد.در امیرالمؤمنین (ع) در خطبه 65 می فرماید: هر باطنی غیر از خداوند غیر ظاهر است بنابراین بین باطن و ظاهر بودن خداوند منافاتی نیست.(شرح قصوص الحکم ص45-477)(شرح الاسماء الحسنی ص129)
تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تَرْزُقَنى خَیْرَالدُّنْیا وَالاْخِرَةِ 

درود فرستى بر محمد و آل محمد و اینکه روزى من گردانى خیر دنیا و آخرت را 
در این فراز اشاره دارد که بعد از شناخت دشمنان و توطئه آنها و برأت از آنها ، با درود بر محمد(ص) و آل ایشان 

عاقبت بخیری را از خداوند تعالی بخواهید.زیرا یکی از بدترین نوع عجز و ناتوانی این است که آدم روی به دشمن خویش بیاورد .دشمنی که مصیبتها و بلاهای بسیاری را بر او وارد کرده است. 
یا عیسی قل لظلمه بنی اسرائیل: غسلتم وجوهکم و دنّستم قلوبکم ، أبی تغترّون أم علیّ تجترئون ؟! تطیبون بالطیب لاهل الدّنیا و أجوافکم عندی بمنزلةالجیف المنتنة کأنّکم أقوام میّتون!

ای عیسی به ستمگران بنی اسرائیل بگو : روی و ظاهر خود را شستید ولی قلب و دلتان را ألوده ساختید ،آیا بمن فریفته شده یا برمن گستاخ گشته اید ؟! خود را برای اهل دنیا با عطر خوشبو می سازید، ولی درونتان نزد من چون مردارهای گندیده است، گویا شما مردمی مرده اید".روایت از تحف العقول ج2ص422- ترجمه بهراد جعفری"
پس حاجت خود را بطلبد و بگوید: 

وَافْعَلْ بى ما اَنْتَ اَهْلُهُ وَ لا تَفْعَلْ بى ما اَنَا اَهْلُهُ
و انجام ده درباره من آنچه را تو شایسته آنى و مکن با من آنچه را من سزاوار آنم 
زمانیکه هدف دشمن را شناختی و برأت جستی . از خداوند خود تقاضا نما که آنچه را شایسته بندگی در عبودیت  اوست انجام دهد .دعا کن خداوند تعالی از شر اسرائیل ملّت مسلمان را نجات دهد بنا بر قولی که در قرآن داده است مبنی بر اینکه مسجد الاقصی دو باره به مسلمانان باز خواهد گشت.
وَاْنتَقِمْ لى مِنْ فُلانِ بْنِ فُلانٍ   و نام دشمن را بگوید: 

من سزاوار آنم و براى من از فلان پسر فلان انتقام بگیر 
انتقام ازدشمنان اسلام دشمنانی که مخالف اسلام هستند وحیثیت و شرف و آبرو یک ملت را به بازی می گیرند.صهیونیسم و مسیحیان صهیونیست در حال حاضر عنوان می کنند که به هیچ عنوان از قدس صرف نظر نمیکنند هم اکنون تمام مواد مورد نیاز جهت ساخت هیکل سلیمان فراهم کرده اند و حتی لباس ویژه کاهنان که در این هیکل خدمت می کنند تهیه کرده است.. دولت آمریکا در سال 1947 از تقسیم فلسطین پشتیبانی کرد و در سال 1948 تأسیس دولت نامشروع اسرائیل را به رسمیت شناخت .ریشه این حمایت رسوخ افکار مسحیت صهیونیستی در جامع و دولتمردان آمریکایی بود. فقط اینجا سزاوار است که از خداوند تعالی بخواهیم انتقام همه مسلمانان را از اسرائیل و مسیحیان صهیونیست بگیرد .
وَاغْفِرْ لى مِنْ ذُنُوبى ما تَقَدَّمَ مِنْها وَ ما تَأَخَّرَ وَ لِوالِدَىَّ وَ لِجَمیعِ الْمُؤْمِنینَ 

و بیامرز گناهانم را آنچه گذشته و آنچه از این پس سرزند و بیامرز پدر و مادرم را و همه مردان
 مؤ من 
استجابت در دعا شرایطی دارد .ابتدائ استغفار کردن و بخشش از گناهانی که انسان در گذشته جاهلانه و غافلانه به آن روی اورده بود وبخشش از گناهانی که بعدا به آن روی خواهد آورد . در دوره غیبت کبری حفظ دین از خطاهای فکری و عملی بسیار مشقت بار است ولی اگر انسان اصولی وارد شود و هر روز  تکراردعای غریق " یا الله یا رحمان یا رحیم ثبت قلبی علی دینک" را برزبان داشته باشد می تواند عقاید خود را بیمه کرده واز آفتهای روزگار ایمن بماند و  با بصیرت تام تبلیغات سوء دشمنان را در نطفه خفه کند.  اثر دعا در زندگی بشر بصیرت تام است نه ناقص پس در این قسمت دعا مراقبت از خود و خانواده و جمیع مومنین را تأکید دارد تا با حمد وستایش الهی و بر شمردن نعمتهای الهی و دعا در حق یکدیگر ، پیوسته انسان دنبال روزی حلال هم باشد که روزی ناپاک و حرام انسان را از زندگی پاک جدا ساخته و پیروی از هوای نفس را جانشین عقل و تعقل خواهد کرد . بدین گونه است که امروزه باطل گرایان دین گریزی را در جوامع بشری ترویج می دهند. 
وَالْمُؤْمِناتِ وَ وَسِّعْ عَلَىَّ مِنْ حَلالِ رِزْقِکَ وَاکْفِنى مَؤُنَةَ اِنْسانِ 

و زنان مؤ منه را و وسعت ده بر من از روزى حلالت و مرا از زحمت و شرّ انسان 

سَوْءٍ وَ جارِ سَوْءٍ وَ سُلْطانِ سَوْءٍ وَ قَرینِ سَوْءٍ وَ یَوْمِ سَوْءٍ وَ ساعَةِ سَوْءٍ
بد و همسایه بد و سلطان بد و رفیق بد و روز بد و ساعت بد کفایت فرما 
 خدایا مرا از شر انسانهای بد حفظ فرما . انسانهایی که در سیاست وفرهنگ و هنر و دین کشوری نفوذی هستند و هدفی جزء نابودی ممالک اسلامی ندارند پس به شیوه های  گونا گون وتوسط  افرادی  مزدور، نقشه های شوم خود را در جوامع انسانی پیاده می کنند.

نقش مسیحیت صهیونیستی در تمام دوران قبل از اسلام و بعد از اسلام کاملا مشهود است. نقش این گروه حتی در تاریخ اسلام به خصوص واقعه کربلا جای تأمل دارد .کشیشان مسیحی یهودی شرایط را به گونه ای ترسیم کردند که حادثه کربلا به وقوع پیوست .  یزید بارزترین فردی بود که با نقشه طراحی شده کشیشان تغییرات اساسی مبانی اسلام را دنبال می کرد. یزید تحت تربیت "یوحنا" یا " سرجیوس" قرار گرفت که در اوضاع آشفته کوفه به معاویه و یزید پیشنهاد داد که عبید الله بن زیاد را به فرمانروایی کوفه بر گزیند.اینجا در پرانتز باید کفت مادر یزید مسیحی بود.  
وَانْتَقِمْ لى مِمَّنْ یَکیدُنى وَ مِمَّنْ یَبْغى عَلَىَّ وَ یُریدُ بى وَ بِاَهْلى 

و از کسى که به من نیرنگ زند و بر من ستم کند و قصد ظلم به من و به خاندان 
من فردی مسلمان هستم و هدف دعا اینست که در قالب کلمه متکلم وحده ، تعهدات یک فرد را نسبت به اسلام نشان دهد . یک مسلمان باید هوشیار و دشمن شناس باشد و یا بتواند در برابر کید کافران و تهاجم آنان به کشورش و ناموس خود بایستد. توطئه دشمنان از گذشته تا بحال برای نابودی اسلام جریان دارد .تأسیس کشور جعلی اسرائیل به همت انگلیس پروتستان رخ داد. یهودیان هرگز انتظار نداشتند پیامبر آخر زمان از نسل حضرت اسماعیل باشد که تورات تحریف شده شان را العیاذ بالله وحشی می نامند.اسماعیل مظلوم بود و آنان به انتظار پیامبری از نسل اسحاق هستند. در پیدایش 12:16 می گوید او مردی وحشی خواهد بود .پس انان با بکارگیری داعش و القاعده سعی دارند بگویند کتاب مقدس ما راست می گوید. آنان چنان در این تفکر مصمم هستند که اگر گروهی ناموفق شود تحت اسمی دیگر گروهی دیگر را به جان ممالک اسلامی می اندازند . ویا می توان گفت این جریانان که امروزه بر مسیحیت صهیونیست با شاخصه های گوناگون مطرح می شود و بحثهای همچون باز سازی هیکل سلیمان و بازگشت مجدد مسیح و آرماگدون را جستجو می کند چیزی جزء نژاد پرستی آنان نیست نژاد پرستی که به دنبال سلطه است و حکمرانی نژاد دیگری را بر نمی تابد.
وَ اَوْلادى وَ اِخْوانى وَ جیرانى وَ قَراباتى مِنَ الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ 

و فرزندان و همسایگان و نزدیکان من از مردان مؤ من و زنان مؤ منه را دارد 
ظالم کیست ؟ و چه کسی می خواهد بر مسلمانان و جریان ثقه مهدویت و ظهور امام زمان (ع) خدشه وارد کند و دراین بین حمام خون راه بیاندازد . این گروه کسی جزء مسیحیت صهیونیسم نیست .آرماگدون، پیروان کلیسای پروتستان برای ظهور در باره مسیح که به سبب پیشگویی از انجیل در قرن بیستم عقیده دارند که مسیح اهل نجات است و دیگران هلاک خواهند شد. آنان معتقدند جریان خیر وشر در برابر یکدیگر  قرار می گیرد . این گروه عقیده راسخ و تعصب خاص هم به صهیونیست دارند و آرماگدون یک نحله فکری خاص است که بنیاد محکم الهی و آسمانی ندارد و بر اساس شواهد و حدس و گمان دارای نگرش آخر الزمانی است آرماگدون واژه ای عبری است . تپه شریفان یا کوه تپه ای در جنوب شرقی هیفا در قسمت شمالی فلسطین قرار دارد در محدوده کرانه های باختری رود اردن ؛ در عهد عتیق هیچگونه نشانه ای از این صحرا و واقعه آرماگدون وجود ندارد. آنان عقیده دارند که ناپلئون بناپارت نیز روزگار ی در باره آن گفته که در ان بزرگترین نبرد جهان رخ می دهد.بنیاد گران مسیحی معتقدند برای ظهور و بازگشت دو باره مسیح جنگی هسته ای دائمی در محل آرماگدون به وقوع می پیمودند که دارای فجایع بسیار زیادی است.پس بخاطر همین مبلغان انجیل (مبشّران یا مژده دهندگان )تحت مکتب نوظهور مبلغان انجیل در یک قرن گذشته تشکیل شد که رابطه مستقیم با اسرائیل دارد، و نقشه دیگر اینکه یهودیان باید از سراسر جهان به فلسطین آورده شوند و کشور اسرائیل در گستره ای از رودخانه نیل تا رودخانه فرات بوجود آید و یهودیان که به اسرائیل مهاجرت کرده اند اهل نجات هستند و باید مسجد اقصی و صخره در بیت المقدس را منهدم کنند و به جای این دو مسجد مقدس معبد بزرگ هیکل سلیمان را بنا کنند.آنان با گروهی که تشکیل می دهند می خواهند به بهشت بروند و نابودی جهان و عذاب سخت آنان را در این جنگ مقدس خواهند دید و عقیده دارند این حادثه پس از 2000 میلادی حتمأ اتّفاق می افتد که براساس آن رعب ووحشت جامعه آمریکا و اروپا را فرا می گیرد ودیگر صلح در جهان معنا ندارد.و مسیحیان برای تسریع در ظهور مسیح باید مقدمات جنگ آرماگدون و نابودی جهان را فراهم نمایند و سیاست دولت آمریکا نیز بر نبرد تمدنها استوار است که آنها خود را کدخدای دهکده جهانی می دانند وهمواره سعی می کنند سلطه خود را بر سراسر جهان به بهانه مبارزه با تروریسم گسترش دهند. وقایع 11 سپتامبر باعث شده ریشه صهیونیست مسیحی و یهودی در داخل خود آمریکا روز به روز قدرتمند شود بطوریکه دولت و مردم ایالات آمریکا در دست این گروهها گروگان باشند پس آمریکا نیز در حال فروپاشی از داخل می باشد . ودر این بین پیش بینی هایی از روی حدس و گمان مبنی بر جنگ فراگیر اتمی بین سپاهیان خیر وشر به وقوع می پیوندد که آنان روسیه و هم پیمانان آنها ،ایران و غیره..... را دخیل در سپاه شر می دانند. 
امّا با دعای فرج برحضرت مهدی(ع) از خداوند می خواهیم با ظهورهرچه زودتر مولایمان مهدی موعود(ع)  حق بر باطل غلبه نماید وشر ظالمین و سفیانی و دجال ها که هر روز با شیوه جدید جامعه مسلمانان را گرفتار نابسامانی می کنند از روی زمین بر چیده گردد . رعب و وحشت از  اسلام و ظهور مولای است که مسیحیت صهیونیست هر روز فاجعه ای در جهان ایجاد می کند . با استقرار حکومت حضرت مهدی(ع) انشاءالله صلح و آرامش به جهان بر خواهد گشت که با وجود  انقلاب اسلامی و اثرات آن در جوامع بشری و بیداری مردم جهان این ظهور هر چه زودتر محقق خواهد شد.
ظُلْماً اِنَّکَ عَلى ما تَشاَّءُ قَدیرٌ وَ بِکُلِّ شَىْءٍ عَلیمٌ آمینَ رَبَّ الْعالَمینَ  پس بگوید: 

انتقام مرا بگیر که تو بر هر چه بخواهى توانایى و به هر چیز دانایى اجابت فرما اى پروردگار جهانیان 

اَللّهُمَّ بِحَقِّ هذَا الدُّعاَّءِ تَفَضَّلْ عَلى فُقَرآءِ الْمُؤْمِنینَ 

خدایا به حق این دعاء بر (همه اهل ایمان ) تفضل کن (امّا) بر فقراى مؤ منین 
با دعای خود برای  همه مردم از خداوند متعال خواستاریم که مستضعفان جهان را قدرت دهد تا با دست خالی بر مستکبرین و استثمار کنندگان پیروز شوند.و نرید أن نمّن علی الذّین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین(قصص/5)ما می خواهیم بر کسانی که در روی زمین مستصعف و ناتوان اند نعمتهای با ارزش بدهیم (نعمت ولایت) و آنان را وارثان و پیشوایان زمین بجای فرعونیان قرار دهیم. 
وَالْمُؤْمِناتِ بِالْغِنى وَالثَّرْوَةِ وَ عَلى مَرْضَى الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ 

و مؤ منات به ثروت و توانگرى و بر بیماران از مؤ منین و مؤ منات 
ثروت مردم مؤمن ،ولایت است . ولایت دوازدهمین امام بر حق (ع) ولایتی که در زمان غیبت نائبانی بر روی زمین دارد . مردم مسلمان شیعه ولایتی دارند که جهان مسیحی و یهودی و وهابیت از آن رعب و ترس دارند . شیعیان        ثر وتمند و توانگر اند بخاطر ولایت و عشق به ولایت ؛ پس صبر در مشگلات  و بیماریها را برای اثبات تداوم ایمان خود در امتحان الهی پیشرو خود می سازند و با توسل به ائمه اطهار (ع) (وابتغوا الیه الوسیله) خود را قوی و توانا می کنند ودر برابر افکار باطل و گزافه گوئیهای بیمورد می ایستند واز هیچ چیز واهمه نخواهند داشت .پس خداوندا! همچنان که وعده دادی حکومت مستضعفان جهان را هر چه زودتر بر پا کن و دلهای مرده و بیمار را تقویت نما تا راه حق را بشناسند و به سربازان امام زمان (ع) بپیوندند.واین تنها ثروت و توانگری هست که در جهان باقی خواهد ماند.
بِالشِّفاَّءِ وَالصِّحَةِ وَ عَلىَّ اَحْیاَّءِ الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ بِاللُّطْفِ 

به شفاء و تندرستى و بر زندگان مؤ منین و مؤ منات به لطف 
پروردگارا !مردم مسلمان شیعه همیشه هوشیار و زنده اند ؛ به آنان که در برابر ظلم وستم سلاطین خود ایستادگی می کنند و دردهای ناشی از ظلم را درمان می کنند توفیق بده ، و به آنان که بر اثر تبلیغات سوء و دنیای مجازی و تهاجم فرهنگی بیراهه رفته اند بنا بر لطف و کرامت خود فرصتی عنایت فرما تا سینه هایشان  از چرک  بی دینی درمان گردد وراه حق را در بین آشفتگیهای دنیای  مجازی حاصل از هوای و هوس ؛ پیدا نمایند .
وَالْکَرامَةِ وَ عَلى اَمْواتِ الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ 

و بزرگوارى و بر مردگان مؤ منین و مؤ منات به آمرزش و رحمت

خداوندا ! جهان در انتظار فرج است مردم را به لطف خود بیدار نما و راه حق و حقیقت را به آنان نشان بده . آنان را از فرومایگی در برابر حکومتها و سلاطین نابخرد و مدعیان مهدویت حفظ فرما که این شفا و تندرستی است . پروردگارا ! به اموات مردم باایمان خود ترحم نما و آنان که در تمام طول زندگی دنیایی خود آرزوی دیدار دوازدهمین فرزند رسول گرامی اسلام (ص)را داشتند و برای فرج ایشان دعا می کردند در رجعت نظر لطفی نما که بدیدار منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف )نائل گردند..
وَ عَلى مُسافِرِى الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ بِالرَّدِّ اِلى اَوْطانِهِمْ سالِمینَ 

و بر مسافرین مؤ منین و مؤ منات به بازگشتن بسوى وطنهاى خویش به سلامتى و 

غانِمینَ بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ وَ صَلَّى اللّهُ عَلى سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ 

بهره مندى به رحمتت اى مهربانترین مهربانان و درود فرستد خداوند بر آقاى ما محمد
پروردگارا! مسلمانان شیعه را به هرکجای دنیا سفر می کنند از پذیرش عقاید باطل در پناه خود حفظ نما. امروزه لائیک و مسیحیت صهیونیست و وهابیت و بهائیت و تکفیریها و دیگر فرقه ها .......بر علیه اسلام ناب محمدی(ص) و یا در لباس اسلام بر افزودن هجمه ای بر مخالفان اسلام، قد علم کرده اند . شناخت این گروهها با افکار باطل بر هر فردی  از شیعیان علی(ع) واجب است و" در حال حاضر یکی از عوامل مهم فتنه گری در منطقه جریان سلفی تکفیری است که در لباس دفاع از سنت، عملا در مسیر منافع غربیان گام برمی دارد. حضور این افراد در محافل و جوامع و انتشار آثار و فرآورده های فرهنگی آن در برخی از مراکز، باعث جلب توجه برخی از جوانان پرشور که از اقدامات سرکوب گرانه اشغالگران به ستوه آمده اند، شده است و برای رهایی از این فشار، زمینه را برای گرویدن به این جریان های افراطی مناسب دیده اند. باید توجه داشت یکی از مهمترین اقدامات فرهنگی که می تواند در مواجهه با چنین برداشت های نادرستی از اسلام و سنت به کار آید استفاده از همه امکانات و ظرفیت هایی سازمان های تقریبی است. البته باید در نظر داشت که بروز برخی از تحریکات غلو آمیز برخی از شیعیان در ایجاد حس نفرت و بدبینی میان اهل سنت نیز در شدت بخشیدن به این مسئله بی تأثیر نبوده است"( نظر فتاح غلامی- اینترنت).. 
خاتَمِ النَّبِیّینَ وَ عِتْرَتِهِ الطّاهِرینَ وَ سَلَّمَ تَسْلیماً کَثیراً 

خاتم پیمبران و عترت پاکیزه اش و سلام فرستد بسیار 

و شیخ بزگوار بن فهدحلّی گفته که مستحبّ است بعد از دعاء سمات بگوئى : 

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِحُرْمَةِ هذَا الدُّعاَّءِ وَ بِمافاتَ مِنْهُ مِنَ الاْسْماَّءِ وَ بِما یَشْتَمِلُ عَلَیْهِ مِنَ التَّفْسیرِ
خدایا از تو مى خواهم به حرمت این دعا و به آنچه از نامهایت که در آن ذکر نشده و به آنچه دربردارد از تفسیر 
وَالتَّدْبیرِ الَّذى لایُحیطُ بِهِ اِلاّ اَنْتَ اَنْ تَفْعَلَ بى کَذا وَ کَذا 

و تدبیرى که کسى جز تو بر آن احاطه ندارد که درباره من چنین و چنان کنى 

و بجاى کذا و کذا حاجت خود را بخواهد: حاجت ما پیروزی اسلام و شیعیان منتظر هست و نابودی دشمنان اسلام، دشمنان  داخلی و خارجی که در جهت منافع غربیان و سلفی ها قد علم کرده اند  . اللهم عجل لولیک الفرج والعاقبه للمتقین 
والسلام علی من اتبع الهدی
فهرست منابع:
1- علامه طباطبائی – تفسیر المیزان ،ترجمه- مجمع البیان طبرسی- تفسیر عیاشی (نرم افزار نور) تفسیر نمونه ، مکارم شیرازی- تفسیر امام حسن عسکری(ع) – تفسیر جامع سید ابراهیم بروجردی-پرتوی از قرآن تألیف ایت الله طالقانی 
2-(محمدی ری شهری -گزیده حکمت نامة پیامبر اعظم (ص)- دارالحدیث-
3- علی اکبر قریشی ، قاموس قرآن – الراغب الاصفهانی ، مفردات راغب

4- بهراد جعفری، تحف العقول ، نشر صدوق
5- ثقه الاسلام کلینی، اصول کافی

6-عبد الکریم شهرستانی ، ملل و نحل

7- علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا

8- ری شهری ، میزان الحکمه و  نهج الدعا ء – دارالحدیث 
9- علامه مجلسی-  بحارالانوار

10- علوم قران عند المفسرین-نرم افزار نور
11- بهاءالدین خرمشاهی دانشنامه قرآن – قرآن پژوهان 

12- حاج میرزا ایوب صادقی نژاد-  گنجینه دانش یا جامع العلوم
13-ایت الله العظمی جعفر موسوی خوانساری معروف به میر کبیر – مناهج المعارف – فرهنگ عقاید شیعه

14- اخبار الطوال ص102- تاریخ ایرانیان و تاریخ پیامبر (ص) ص102- تاریخ ابن خلدون ج2 ص699- وج4 ص714= نرمافزار تاریخ نور

15- الشيخ حسن بن سليمان الحلي - مختصر بصائر الدرجات 
16-یاقوت حموی جغرافی دان و تاریخ نویس قرن 7 – معجم البلدان

17- ابوالقاسم محمدی گلپایگانی ، جرعه ای از زلال قران 6 جلد

18- شیخ مفید – کتاب اختصاص

19-السیره التاریخ – نرم افزار نور
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بعضی از زمینه ها و ریشه های بدحجابی عبارتند از:
1- عدم آگاهی از حدود حجاب و ضررها و آثار بد حجابی در میان افراد جامعه.
2- عدم اعتماد به نفس و عدم استقلال شخصیت در مقابل افراد بی حجاب و مورد احترام قرار گرفتن توسط دیگران.
3- لجبازی با افراد با ایمان و با حجاب.
4- عدم برخورد صحیح از طرف افراد با حجاب (برخورد جذبی).
5- بد حجابی سیاسی با هدف تعرض به نظام جمهوری اسلامی.
6- بد حجابی به منظور بی بند و باری و خود فروشی.
7- بد حجابی به منظور آزاد کردن پتانسیل شور جوانی و نوجوانی.
8- بد حجابی به منظور خود نمایی، زیبا نمایی و حس زیبایی دوستی.
9- بد حجابی برنامه ریزی شده از طرف دشمنان با استخدام نیرو برای این کار.
10- بد حجابی ناشی از فشارهای مالی و اقتصادی.
موارد فوق بعضی از انگیزه های بد حجابی است و برای مبارزه موفق با بد حجابی باید ابتدا نوع آن را شناخت و از راه خاصی که برای مبارزه با آن موثر است وارد شد. این نکته بسیار حساس است که اگر انسان اشتباه کند نتیجه عکس می دهد. مثلا اگر با کسی که به علت عدم آگاهی از حدود حجاب یا بدون آگاهی از آثار و ضررهای آن بد حجاب است برخورد قضایی و فیزیکی شود نتیجه ای نخواهد داد یا نتیجه عکس می دهد.
همچنین اگر با کسی که با یک برنامه ریزی از طرف دشمنان نظام اجیر شده و پولی جهت اشاعه بدحجابی دریافت کرده است بخواهیم برخورد فرهنگی کنیم و آگاهی بدهیم نتیجه ای نخواهد داشت، زیرا مشکل این فرد عدم آگاهی نیست بلکه او آگاهانه در این زمینه قدم گذاشته است. در مورد این افراد برخورد صحیح، برخورد قضایی و فیزیکی پیش گیرانه است.
آن کسی که از سر لجبازی با افراد، بد حجاب شده است، باید با با احترام و محبت زمینه های لجبازی را از بین برد.
آن کسی که بد حجابی اش به منظور خود فروشی است، باید به سراغ انگیزه خود فروشی او رفته آن انگیزه را از بین برد.
به هر حال با شناخت دقیق از نوع بد حجاب و انتخاب راه مناسب، مبارزه با آن و هدایت افراد بسیار ساده می شود. منبع: پایگاه حوزه درج از : http://student.arums.ac.ir
00000000000000000000000000

علل پيدايش بدحجابي 
ازعلل پيدايش پديده بدحجابي در جامعه امروز ما مي توان به هجوم جهان بيني غرب به همراه فرهنگ منحط غرب و از جمله عوامل ستيزه گر ديني و ارزش هاي آن از کشف حجاب رضاخاني تا توطئه عميق روشنفکران غربزده و فراموسونرهاي وابسته همگي در پديده بد حجابي امروز جامعه ما چون گذشته به طور مستقيم نقش دارند. مضاف بر عوامل گذشته مي توان به برخي از عواملي که در دوران عمر انقلاب اسلامي نيز منجر به اين پديده شده است باختصار اشاره کرد. لازم به ذکر است برخي از اين عوامل معلول کيش شخصيتي فردي است و برخي مربوط به اجتماع.
1- سهل انگاري عمدي يا سهوي در استفاده از روش هاي تبليغي و ارشادي مناسب در خصوص ترويج حجاب وقتي امر مهمي چون حجاب در يک بستر تاريخي دراز مدت (قرنها) ايجاد و تداوم پيدا کرده است.
تداوم مجدد آن نيازمند کار فرهنگي عميق به همراه ظرافتهاي خاص خود مي باشد. به عنوان مثال استفاده از زنان محجبه در نقشهاي منفي و گاه استفاده از زنان بدحجاب در نقشهاي مثبت در رسانه ملي يا سينما هنر هفتم از جمله اين موارد است عدم فرهنگ سازي در اين زمينه تا آنجا جلو رفته است که موج روي آوردن دختران و زنان به سمت آرايش حتي براي خريد نان و سبزي دليل بر عدم آگاهي و جهل است.
2- جابجايي و وارونگي در ارزشها
عدم تبيين صحيح ارزشهاي جاذب و طرح رذايل کاذب در جامعه از جمله علل بدحجابي است. ابراز وجود و خودنمايي براي انگشت نما شدن با ارائه مد و تغييرات بي شمار و با هدف متمايز کردن خود از ديگران از جمله اين ضدارزشها است. نمونه ديگر تفاخر و فخرفروشي بدليل اختلاف و شکاف طبقاتي است. اگرچه اين امر توسط زنان صورت مي گيرد اما گاه اين صفت رذيله توسط مردان با سوء استفاده از همسران خود صورت مي گيرد. برخي از مردان درجه جلالت و ابهت خود را با نوع لباسي که همسرانشان به تن دارند به ديگران مي فهمانند. و اين ويژگي جوامعي است که معنويت در آن رو به افول گذاشته و براين اساس زن وسيله و ابراز تشخص و تعيّن شوهر مي شود.
اي کاش رذايل اين گونه انسانها به خودشان ختم مي شد ولي متأسفانه گاه توده عوام به شوق تشبيه اشراف با همه ضعف مالي اين راه بي بازگشت را طي مي کنند و نتيجه آن جز اسارت و بردگي چيز ديگري نيست.
3- تأثيرپذيري جوانان از هجوم تهاجم فرهنگي غرب
جهل جوانان ما به جهان بيني غرب از يک سو و جهان بيني اسلام از سوي ديگر موجب پذيرش الگو و شيوه غربي که هيچ تناسبي با هويت اسلامي جامعه ما ندارد از جمله عوامل بدحجابي است. همين امر موجب شده است که جوان جامعه ما گاه غرب را با مقياس بازيگران فيلم هاي سينمايي غربي مي شناسد و از او الگو مي گيرد درحالي که بخش عمده شهروندان جامعه غربي به موازين و اصول اخلاقي و اجتماعي خود پايبند بوده و چه بسا گاه پوشش و آرايش دختران و زنان جامعه ما از زنان بي شخصيت و بي خانواده غربي الگوبرداري مي شود و در ذهن او اين مظهر آزادي و تجدد محسوب مي شود.www.zibaweb.com
اگر فرض را براين امر قرار دهيم که جوان ما مي خواهد راه غرب را طي کند، راه رفته غربيها امروز، آنها را به بحران بي هويتي و سقوط سوق داده است و جا دارد که جوانان ما يکبار از خود سؤال کنند چرا بايد اين راه رفته را دوباره رفت.
4- کم توجهي به تنوع طلبي و حس زيبايي دوستي:
جوان و خصلتهاي او را نبايد در پيچ و خم بخشنامه ها و دستورات تحکمي گرفتار کرد. متأسفانه بعداز 27 سال کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و بخشهايي از مسئولين توجه به مقوله تکثر و تنوع لباس با هويت اسلامي را مورد هدف قرار داده اند. اين توجه زماني مطرح مي شود که بسياري از راه ها و روش هاي ناصواب را به کار گرفته اند. چه بسيار امر به معروف ها و يا نهي از منکرهايي که هيچ کدام در جاي خود به شکل صحيح انجام نگرفت. اگرچه افراط و توجه بيش از حد به تذکرات از عوامل وازدگي و بي پاسخ ماندن اين امر در جامعه شد اما کم توجهي امروز نيز درد مزمن ديگري است که جامعه امروز ما تجربه مي کند و تعطيلي اين فريضه الهي از جمله عوامل ديگر اين انحراف اجتماعي است.
5-تفاوت در نگرش ها و ديدگاهها نسبت به مقوله بدحجابي
علاج يک انحراف اجتماعي زنان به طور نسبي نتيجه مي دهد که متوليان امر ديدگاه واحدي نسبت به موضوع و شيوه برخورد با آن داشته باشند. با تأسف بايد گفت برخي تهاجم غرب به ارزش هاي ديني و هويتي جامعه را تعامل فرهنگي قلمداد کردند، برخي گذر زمان و عرفي شدن تبديل ضدارزشها به ارزش را ملاک عمل دانسته و برخي تحت عنوان پديده جوان گرايي و سوءاستفاده از رأي و مشارکت جوانان در عرصه سياسي هر اقدام جوانان را زير پرچم نشاط و شادابي توجيه و تفسير کردند و برخي آن را معلول فرآيند عرضه و تقاضا دانسته و برخي برخوردهاي خشن و سخت با جوانان را نسخه شفابخش اعلام کردند. و متأسفانه تمام اين ديدگاهها را با برداشت از دين طرح کرده اند.
به نظر مي رسد خطر تعدد نظر و عمل صاحبان فرهنگ و سياست که متوليان فرهنگ عمومي جامعه هستند کمتر از خود اين انحراف اجتماعي نيست.
عوامل مورد اشاره و بسياري از عوامل ديگر تأثير به سزايي در گسترش پديده بدحجابي به عنوان يک انحراف اجتماعي که خود منشأ بسياري ديگر از انحرافات ديگر است مي شود.
چه بايد کرد؟
شايد به صراحت بتوان گفت در ميان گمشده هاي جوانان ما امري مهمتر از معرفت نسبت به قابليتهاي فردي، هويتي و ديني خود نباشد. اگر اين ادعا را اصل قرار بدهيم بايد به جوانان کمک کرد تا اين قابليتها را که دست مايه اي از جنس عقل و عشق، دانش و همت و انگيزه و هدف است بشناسند.
گام اول: کمک به جوان در قرار گرفتن در مسير ايمان به خالق برتر براي اتصال او به قدرتي بي انتها است.
جوانان ما اگر خميرمايه معنوي خود را که مربوط به جهان بيني اسلامي است بيابند ديگر براي ابراز وجود نياز به نمايشهاي غيرمعمول ندارند و کاميابي هاي خود را در گرايش به ارزشهاي اسلامي جستجو مي کنند.
گام دوم: تبيين و تدوين استراتژي بلندمدت براي رشد و بالندگي جوانان است. در اين فرآيند بايد نقش والدين، همسالان، مربيان و... به گونه اي تعريف شود که هيچ کدام نقض يا خنثي کننده رفتار و عملکرد ديگري نباشد بلکه مکمل و همگي منجر به تکامل او شود. 
گام سوم: تقويت باورهاي ديني جوانان است. همه دستگاه هايي که متولي فرهنگ عمومي جامعه هستند اعم از صداوسيما سازمان و دفاتر تبليغات اسلامي، حوزه هاي علميه، مدارس، دانشگاه ها، خانواده ها و... مي بايست رسالت خويش را در تقويت باورهاي ديني جوانان به کار گيرند. تجربه دوران دفاع مقدس نشان مي دهد اگر باورهاي ديني در وجود جوانان ريشه بدواند و عمق پيدا کند مهمترين سرمايه براي جامعه و حتي خود فرد است.
گام چهارم: تطبيق انتظارات جامعه، خانواده ها و مسئولين از جوانان، توجه به توانمنديهاي جوانان و هدايت آنها براساس ميزان توانمندي موجب مي شود انرژي و عشق و علاقه جوانان در مسير صحيح قرار گيرد و کمتر فرصت پيدا کند بدليل سرخوردگي هاي اجتماعي به انحراف اجتماعي تن دهند. منبع: سايت طيبات 
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  1- لفظ یهود جمع است و مفرد آن یهودی منسوب به یهودا (قبیله و ناصیه ) است و به تیره ای از سامیان که عبرانیان یا بنی اسرائیل ، و از نظر دینی کلیمی یا موسوی خوانده می شوند، اطلاق می گردد.از آن جهت این امت را یهود می گویند که موسی گفت" انّا هدنا الیک" (ما به تو باز گشتیم و توبه کردیم ) . در قرآن کریم هم به یهود " الذین هادوا" وهم بنی اسرائیل گفته شده است . الیهودهشت بار و یکبار یهودیدر قرآن بکار رفته است. و دو بار با لفظ "هود" جمع هائد یاد شده است. چنین بر می آید که در عرف قرآن کریم مراد از بنی اسرائیل ، یهود قدیم و مراد از یهود ، یهودیان معاصر حضرت رسول(ص) ساکن مدینه و شهر ها و قلعه های پیرامون آن است.بنی اسرائیل متشکل از بنی "بنین" که نون آخر آن در اضافه می افتد . اسرائیل لقب یعقوب پیامبر (فرزند اسحاق) . یعقوب دوازده فرزند داشت که ایشان پدران بنی اسرائیل شدند. پیش از یعقوب (ع) یهودیان به عنوان انتساب به یکی از اجدادخویش عبرانیان نامیده می شدند و از زمان یعقوب به بنی اسرائیل موسوم گشتند                               (بهاءالدین خرمشاهی- دانشنامه قرآن)                                                                                             � 





2

